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  كند؛ هايش غروب نميو به او بگوييد خورشيد در چشم●
  دانم كه مال مني. كند، مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي ●

  »شده گم دختردايي«فر، فيلم  وحيده محمدي

نور خورشيد ذاتي . فلسفه اوست هاي بنياداز خ مقتول، سهروردي را بخواند، كه خورشيد به گورباچف توصيه شد كه آثار شي رهبر نخست  طي نامه
 ،انهشناس هستيا نگاه ب، از همين روي، كند نورش را از خورشيد دريافت مي اي است كه  همچون آينهماه  ، در حالي كه كند است و از جايي كسب نمي

با يك خطاي بزرگ  57پس از انقلاباما كند.  خود ماه را جرمي سياه و بدون نور توصيف مي» لغت موران« در رساله نيز . سهرورديبرتر است خورشيد
نام مقدس  شمشير طرح سازهبا يك  شود و همراه با  هلال جايگزين آنها مي سازه شوند و چهار خورشيد و شير از نشان رسمي كشور حذف مي، ژئوپليتيك
 ، در فيلم دار خورشيد است.  هنرمندان مقتول، استاد مهرجوئي/وحيده براي نور خود وام يهلالهاي  سازهحالا با شود كه نورالانوار است و  خدايي مي

در اين نشان آورند.  را نيز به نقد در مي 57نشان رسمي پساانقلاب گيري از همان حكمت، با بهره ، ضمن نقد حكمت اشراق سهروردي،»شده دختردايي گم«
و  نماد حقيقت كهخورشيد را  جاي ماهكه در آن ايزد ماه جايگاهي والاتر از ايزد خورشيد داشته است ــ  ــ تحت تأثير فرهنگ اعراب پيش از اسلام

اما در جغرافيا و  هزارسال پيش جغرافيا و فرهنگي خورشيدي بوده است. 10جغرافيا و فرهنگ ايران از حال آن كه  گيرد. مياست دانايي و خداوند 
جويي در  و صرفه فرار از گرماي سوزان روز هاي تجاري براي  روزها بسيار گرم و سوزان است و كاروانكه صحراي عربستان هايي چون  ينفرهنگ سرزم
، هاي اساسي پرچم عثمانيان بوده است. سلسله صفويه . گذشته از آن، هلال يكي از سازه، نور ماه نعمتي بزرگ بودكردند ها حركت مي شب ،مصرف آب

افزون بر اين، تقويم خورشيدي از دوران مادها  ند.كن ميوخورشيد را  انتخاب نماد شير  و حتي ديني هوشمندانه ژئوپليتيكيكاملاً نگرش يك با  رابر، در ب
شود، اما در عمل در كشور خلاف روح حكمت  گورباچف به خواندن آثار سهروردي دعوت مي  پيوندي ناگسستني با هويت و فرهنگ ايران داشته است.

   تاريكي جاي روشنايي؟شود،  گام برداشته ميــ   داددر اين راه  سرو  داشتن هويت ايراني بسيار تلاش كرد نگه ــ كه همچون فردوسي بر زنده او 

چپ آمده است توجه كنيد. اين نشانه كه - كه تصوير آن در بالا» شده دختردايي گم«دريا در فيلم  ديوان  سردستهشده بر بازوي  به نشانه خالكوبي
. طرح اين طراحي و خالكوبي شده است»  شده دختردايي گم« عامدانه براي فيلمگمان،  بيشبيه است به تصوير يك لنگر دو چنگكي،  اتفاقي نيست، 

 مقتول، سهروردي، و خو از همين روي به نقد اين نماد اشاره دارد. توجه اين فيلم به آثار شي 57ي پرچم پساانقلابرسم شبيه است به نشان خالكوبي بسيار
تواند بوده باشد كه حذف خورشيد از نشان رسمي كشور با فرهنگ و هويت  ميمقصود منظور و  درباره خورشيد و غروب خورشيد مؤيد اين  وحيدهاشعار 

شود  اي كه سبب مي تاريكي تاريكي اشاره دارند.به گيرد كه به شب و  پرچمِ پساانقلاب از چهار هلال ماه بهره مي نمادزيرا  ي ندارد. خوان ايرانيان هم
د و مخالف هاي آزا شدگان طرفدار رسانه بندكشيده شدگان و به دارآويخته به برپاست، از  هاي دار اي كه چوبه ديوان دريا تحت چنين پرچمي در صحنه

در غروب آفتاب است كه  چنين  ها براي مبارزه با آغاز تاريكي وحيده علي را به دليل استفاده از دوربين تا سرحد مرگ كتك بزنند.  ،تاريكي ديجيتال
كند،  شده در بالا آرزو مياو جاودانگي حضور خورشيد را در شعرهاي ذكر».  هايت بيفتد به آسمون نگاه كن، نبايد گرفتگي خورشيد در چشم«سرايد:  مي

     ها غروب نكند تعبير شود. اي كه در چشم تواند با به اهتزاز درآمدن جاودانه پرچم شيروخورشيد در باد به گونه كه مي
  )GPT 4-oوش مصنوعي طراحي تصوير سمت راست از چهره وحيده و پرچم شير و خورشيد با ه(                                                           
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م ساخت فيلمي يها لئايكي از ايد
در شعر و م يها لئاايدبود كه نزديك به 

موسيقي باشد، يك داستان از وحيده 
نبايد «خوندم، ... با اين جمله 
بود » ت بيفتهگرفتگي غروب تو چشما
  كه  عاشق وحيده شدم.  

شده، فيلم  فيلم دختردايي گم«
شاعرانه بسيار قشنگي شد،  
، ولي بهترين فيلم منه

كس نديد، حتي از طرف  هيچ
منتقدين و كارشناسان سينما ديده 

كس به اين فيلم محل  نشد، هيچ
  »نگذاشت.

  داريوش مهرجوئي،
 »الماس در گام لامينور«مستند  

  ميراث ملي ماست خورشيدپرچم شيرو
آيد كه به حكمت خسرواني و انديشه ايراني پرداخته است،  گستره  هنگامي كه پاي آثار شيخ اشراق به ميان مي

شود، از  پديدار مي»  شده دختردايي گم«يا علمي در فيلم  تاريخي،  وسيعي از مفاهيم فلسفي، سياسي، اجتماعي،
ي كه صاحب خُرّه كياني يا فره ايزدي يا جام جم  است، تا  چاه قيروان نحوه ادراك حقيقت و مشخصات ابرانسان

آورد،   ها پديد مي نفت باشد كه جنگ هاي تواند  چاه كه حالا يك نمود آن مي» غُربت غربي«سهروردي در داستان 
 شده خورشيد انينماد جههيچ ترديدي  هزارسال پيش تا امروز، كه بي10زمين از  ترين نماد در ايران يا تا بنيادي

  .حاضر بود 57، كه در پرچم پيشاانقلاباست

بهره گرفته شده باشد يا  صورت فلكي شيرسال پيش از شير و خورشيد براي  900يا  800حدود از ممكن است 
گيري از نماد خورشيد يا شير يا هر  ها يا سلجوقيان نسبت داده شده باشد، اما قدمت بهره اين نماد به مغولطراحي 

پرچم تغيير كرد، به تدريج جامعه ايراني، چه  نشان رسميكه  57زمين بسيار بيشتر است. از اوايل انقلاب  در ايراندو 
، به سوي يك دوقطبي حركت كرد كه امروزه روندي خطرناك به خود از كشور در داخل كشور چه در خارج

گيري  بزرگي از جامعه است يك پيامد بهرهجوي جامعه كه بخش  گرفتن بخش سكولار و مدرنيته گرفته است. ناديده
نام خداوند را با چهار سازه هلال ماه و  57ي پرچم پساانقلابگذشته از آن، نشان رسماز چنين نشاني بوده است. 

  در تعارض است.و با اصول دين اسلام كرده است كه با روح تعاليم  اسلام  مند بدنيك سازه شمشير 

كند به فرهنگ  ضمن آن كه قدرت خداوند را بسيار محدود و زميني مي ن نشانايقرارگرفتن شمشير در مركز  
دهند. تقليل قدرت خداوند در حد يك انسان  اعرابي تعلق دارد كه خنجري را با دستار بر روي شكم قرار مي

آور  ـ  شگفتها در هندوستان است ـ شود تقليدي از نماد خانداي فرقه سيك بند  در اين نماد ــ كه گفته مي قداره
 فرهنگ ،خواني ندارد هم شده ــ ــ كه فرهنگي است جهاني با فرهنگ ايرانيان تنها  نه است. در مجموع، اين نماد 

بر اين فرهنگ دهد و  حتي به كتاب مقدس قرآن راه يافته است، در جايي كه خداوند ندا در مي  ي كها ايراني
. شده است نيز يكاستراتژ يخطاهايچشمه ، بلكه سر»مرِ اذا تَلاهاو الشَّمسِ و ضُحاها و القَ«خورد كه  قسم ميايراني 

  . بكوشيميك ميراث ملي است  در پرچم كشور حضور داشته است و  سال500كه بيش از  كهن نماد اين در حفظ

  ، و  آثار سهروردي  »شده دختردايي گم«، فيلم )intertextuality(بينامتنيت 
دختردايي «فيلم  بر »حكمت اشراق«آثار شيخ مقتول، سهروردي، صاحب كتاب  بارا   بينامتنينگاه  اگر

آمده  وحيدهمقتول،  شاعرآنها در اشعار  از ، كه سه نمونهبيابيم يمتوان شواهد مختلفي مي ،اعمال كنيم» شده گم
  است: 

(غرب نماد تاريكي  در داستاني به همين نام از سهروردي اشاره دارد» غرُبت غربي«كه به » گرفتگي غروب« ●
نمايد و شناختي درباره آن نداريم. گرفتگي غروب به آخرين  ور در مكاني كه تاريك مياست و غربت يعني حض

   ؛شود) شود و پس از آن سياهي شب آغاز مي لحظات غروب اشاره دارد كه در مغرب ديده مي

ه هايي اشاره دارد ك به پايان تاريكي» كند هايش غروب نمي و به او بگوييد خورشيد در چشم«در شعر  خورشيد ●
 .اشاره داردسهروردي به نورالانوار  به حقيقت ياكه هاي وحيده است  از سروده كنند. اين شعر  حقيقت را پنهان مي

  ؛ جاودانه است نورالانوارروشنايي  سهروردي . از نگاه كند ياد مي شخرهوبا واژه اوستاييِ  از خورشيد سهروردي 

في «در رساله » ور باد نبودي كه سر زلف ربودي«ه به شعر  ك» كند وقتي باد با گيسوانت بازي مي«و شعر  ●
  تواند داشته باشد.  اشاره ميسهروردي » حقيقه العشق

توان مشاهده كرد. به  هاي بينامتني را مي هاي مختلف اين فيلم سازه ها و سكانس به جز در اين اشعار، در صحنه
نور خالص «گويد كه  شود خطاب به  علي مي ان ظاهر ميوار در آسم در سكانسي كه دختردايي فرشته عنوان مثال، 
 عالَمِ مثاليا اشراقي علي به آسمان  عروج، كه به اشراق و تابيدن نور بر قلب اشاره دارد، كه نتيجه آن »شو، بيا بالا

اين «...كند:  را چنين توصيف مي عروجخود » پرتونامه«سهروردي در رساله  است.سهروردي  ناكجاآباديا (خيال) 
 عالم مثالِدر فيلم، هرچند،  ....»عروج كنند به عالم نوررا ملكه شود، كه هر وقت كه خواهند يابند و  روانان روشننور 

  ). metaverse( متاورسهايي مانند  شود، فناوري سهروردي در سكانس پرواز دختردايي به مدد فناوري ممكن مي

دان هيولاهاي اعماق خليج فارس ــ كه اسارت در زندان هيولاهاي طبيعت مانند اسارت دختردايي در زن
در شهر  چاهيشبيه است به اسارت دو برادر در  ــ اشاره داشته باشد هيولاي نفتو  نفتي سياه هاي چاه به تواند مي

در داستان » سياه چاه«موي در  يا اسارت پير سرخ ،»غربي غربت«(كه به معني به رنگ قير است) در داستان  قيروان
  از شاهكارهاي داستاني شيخ مقتول، سهروردي. داستان دو ، هر»سرخ عقل«

دارد تا از بند طبيعت رهايي  ، روح را به تلاش وا مي»غربي غربت«ها در داستان  در تاريكي شدگي گمحس   
از ابتداي فيلم  شدگي گمنيز حس  »شده دختردايي گم«فيلم بازگردد.  در  يابد و به ناكجاآباد يا شرق نوراني 

  بينيم.... شده و رسيدن به اتوپيا و ناكجاآباد وصال را مي شود و تلاش و نبرد براي يافتن گم مياحساس 
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كه   دره كرمانشاه تپه گنجدر  گلي از خاك رس
  هوموساپينس را متحول كرد

در بالا نشان داده كه تصوير آنها ) plain token( اي توكن سادهيا شمارگر  گلِدو   
 سال قدمت دارند هزار 10تا  9500هاي جهان  هستند كه  ترين توكن از قديميشده است 

آباد و  هاي شيخي (كه در نزديكي تپه اند يافت شدهدره كرمانشاه  تپه گنجدر و 
  . جاني قرار دارد)

  مژده حمزه تبريزي؛ موزه ملي ايران) (عكس از                                                               

تپهشده دريافت ارگرِشم توكن يا گل
ترين  ، قديميآباد كرمانشاه شيخي
  شده در جهان يافت توكن

شده در تپه  يافت ي)ها رهاي (توكنشمارگ گليكي از  
هزارسال پيش 10تا  12آباد كرمانشاه مربوط به حدود  شيخي

هاي  ترين توكن قديمي كه از (دوران نوسنگي پيشاسفال)،
و نگار روي توكن به تصويري از  نقش .هستند شده در جهان يافت 

(عكس از                       ماند. خورشيد مي
https://www.antiquity.ac.uk/projgall/matthews323/( 

  جاني كرمانشاه تپه شده در   يافت شمارگرِ استخوان

نخستين تحول  هاي  يكي از نشانه هزارسال پيش (آغاز نوسنگي بدون سفال)  كه10هزار تا 12مربوط به  جاني كرمانشاه  تپهشده در   خط يافت يا  استخوان شمارگر استخوان
  (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه ملي ايران)            .است روي داده  زمين هزار سال پيش در ايران 10هزار سال پيش تا 70از حدود است كه فرهنگي در  گونه هوموساپينس 
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هزار سال پيش در نقاط مختلف زاگرس 10هزار تا 12حدود 
- ، انسان شكارگردره گنج تپه، يا جاني تپه، آباد شيخي تپهند مركزي مان
جانشيني و كشاورزي روي آورد. توليدات مازاد بر  جو به  يك خوراك

فكر مبادله كالاها را به   حاصل اين سبك جديد از زندگي،  نياز 
جيره غذايي مورد نياز تا يك سال، ميزان  محاسبهها انداخت.  ذهن

شود به تدريج  توانست مبادله   دار كالاهايي كه ميو  مق ،محصول مازاد
اي كه محاسبه آنها از عهده توان مغز طبيعي انسان  پيچيده شد، به گونه

آمد، به ويژه براي انساني كه با عدد و محاسبه آشنايي چنداني  بر نمي
 شده براي اين مسئله نياز مادر اختراعات است. راه حل يافتنداشت. 

 توكن 1ابزار تقويت هوشِزندگي انسان را متحول كرد: اختراعي بود كه 
.  ابزارهايي كه توان و ظرفيت محدود مغز انسان را به )2شمارگر گل(

كشاورزانِ روستاهاي  تازه توان و ظرفيتي نامحدود تبديل كردند.
هاي هندسي مختلف مانند استوانه، گوي،  يادشده با گل  اشيائي به شكل

د و هركدام را نماينده يك مقدار، مثلاً هر گوي هرم، يا ديسك ساختن
  معادل يك پيمانه گندم كردند.

يا  شمارگر استخوان( شده در صفحه پيش داده اشياء نشان
هاي  مبتني بر دادهتفكر سندهايي محكم از خاستگاه  ،)شمارگر گل

 مستنَدَشدهو  بنياد-فناوري 3حسابگرانهتفكر  يا ) ها داده- شمار(عددي 
 فلاتدر ) 4ها ابزارهاي ذخيره و بازيابي دادههاي  بر بنياد داده (تفكر
تفكر يا  تفكر برهانيخيلي زود سال پيش هستند. 10000در حدود  ايران

مبتني بر تفكر  همگي بر بنياد تفكر تحليلييا  تفكر منطقييا  استدلالي
 دوران نوسنگيدر زمين  در ايران تفكر حسابگرانه يا هاي عددي داده
هايي  ها سال شاهد پيشرفت گرفت و انسان پس از ميليون شكل

گرفته تا  خيشو  داسو  چرخمحيرالعقول و پرشتاب گرديد، از اختراع 
   ، و...آموزش، دادگاه، دولت، بازارو  نهادهايي مانند  شهرساخت 
انديشه خاستگاه  ايران فلات دهند كه با قاطعيت نشان مي سندهااين 

هزار  10هزار سال پيش تا 7در حدود  منطقيو  استدلاليو  حسابگرانه
 ها توكن. دوران مدرن در  اروپا يا باستان يونانسال پيش بوده است، نه 

با  بودند و توانستند ها كارآمد انسان نخستين  كامپيوترهايدر اصل  
مانند  مقياس-جوامع بزرگامكان زندگي انسان در   هاي عددي داده
  را فراهم كنند.  شهرها

                                                 
1 intelligence amplification 
2 token 
3 calculative thinking 
4 data storage and retrieval 

ند از ابزارِ ا هاي هستند كه توانست شده ها تنها ارگانيسم شناخته نسانا 
بهره بگيرند  ــهستند  بيرونييا  اكسترنال  ــ كه ابزارهايي تقويت هوش

) اجتماعي هوش( جمعي خرَدو  فردي خرَدند ا هو با اين ابزارها توانست
ر غريزه يا خود را به شدت افزايش بدهند و از زندگي طبيعيِ مبتني ب

  را  ممكن كنند. سازي خودسرنوشتمطابق خواست خداوند گذار و 

 شده در صفحه پيش داده نشانهاي  ها مانند توكن نخستين توكن 
ممكن است براي مراسم آييني يا بازي استفاده شده باشند، اما خيلي 

كالاهاي انبارشده مقدار هاي  دادهثبت محاسبه و  هايزود به عنوان ابزار
هزار سال  ابزارهاي مديريت و  كار گرفته  شدند. آنها حدود پنجبه 

 بازيابي و ذخيرهبراي  گلي هاي موم و مهرحسابداري كالا بودند. بعدها  
  نيز آنها را همراهي كردند. هويتي هاي داده

  

  
  ها داده پيوند خورشيد و روشن

و  نورشد و در نتيجه  انجام مي روز نورها در  محاسبه با توكن
با  محاسباتهايي مترادف تبديل شدند.  به واژه حقيقتو   خورشيد
گندم معادل  پيمانهبودند. به عنوان مثال، يك اما دقيق  ،ساده ها توكن

كيفيت . از همين روي، توانست باشد مي شكل اي يك توكن استوانه
  ناميد.  ها داده -روشنرا  هايي توان چنين داده و مي ،بود 5ها بالا داده

                  هوشِ زمين با ابزار تقويت انسان در ايران
را ابداع  كالاها  پاياپايِ دادوستدتنها توانست  نه شمارگر گليا   توكن
را  رواداري، و  اخلاق، انصافبار  نقش  توانست براي نخستينبلكه  ،كند
جوامع در  اقتصادي رونقو در  وري بهرهش و در افزاي معاملاتدر 

محاسبه كند.   براي رونق بيشتر اقتصادي ابزارهاي  مقياس- بزرگ
 هاي دادهبراي ثبت  اي استوانهو  استامپي مهرهايديگري چون  

تر و  ونقلِ آسان براي ارتباطات و حمل جادهو  چرخ، هويتي
 معاملاتجش و براي سن ترازوو  پيمانهتر، و ابزاري چون  هزينه كم

  اختراع شدند.  منصفانه
 مكانشده در صفحه پيش، در سه  داده نشان  ابزارهاي محاسبه

دره  تپه گنجو  تپه جانيو آباد  شيخي  تپه ، يعني روستاهايهم نزديك به
در اين  كالا را  دادوستدامكان اين ابزارها  اند. يافت شدهكرمانشاه  

                                                 
5 high quality data 

يادآوري: براي اين كه هر مقاله به طور مستقل و بدون نياز به 
  اند.  تكرار شده از نو  اي از مطالب هاي پيشين خوانده شود پاره مقاله

  عكس از مژده حمزه تبريزي، موزه شوش
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هاي  جاده و ،فراهم كردند  روستاها و چند روستاي نزديك ديگر 
  . ندرا پديد آورد جاده ابريشمنخستين قطعه از  ارتباطي بين آنها

و  تفكر حسابگرانهبا و صنعتي كه به همراه خود داشت  ابريشم جاده  
زمين ثروت آفريد و  سال پيش براي ايران 500تا حدود    ها داده-روشن

ناميد.    شهري ايران فرهنگتوان آن را  فرهنگي  را پديد آورد كه مي
و با كمك    تفكر حسابگرانهفرهنگ بازرگاني  از آسمان نيامد، با 

و   اي استوانهو  استامپي مهرهايو  توكنابزارهاي تقويت هوشي چون 
  ) بنا شد.cumulative cultural evolution( دگرگشت فرهنگي انباشتي

يا   بنياد- ادهتفكر دبا اين همه، در مقاطع تاريخي مختلف، دوري از 
وارد ضرباتي گاه بسيار سهمگين بر تمدن كهن ايران  تفكر حسابگرانه

 گلدانروي گلداني كه به  بر نقاشي يك داستانساخت. به عنوان مثال، 
ايتاليا قرار  ناپل شناسي باستان موزهشهرت يافته است و در  داريوش

و مردم  در اخذ بيش از حد ماليات از سوم داريوش ناحسابگريِ ،دارد
را يك علت  كيفيت هاي بي دادهيا  6هاي با كيفيت پايين داده اتكا به

داند. يا محاصره اصفهان و  مي اسكندرتوسط  هخامنشيانمهم سرنگوني 
و  حسابگرانه تفكرنيز يك نمونه ديگر از دوري از  صفويان سرنگوني

(تابش نور كشف و شهود متافيزيكيبه  يِ صرف و اتكا ها داده-روشن
حكمت ــ كه در آثار سهروردي  ب به كمك نيروهاي غيبي)علم بر قل

  (تفكر بر بنياد شريعت) بوده است.  نَقلي تفكريا  نام گرفته است ــاشراق 

تفكر  زمين سه نوع هزارساله ايران10به بيان ديگر، در تاريخ كهن 
  ه است:پررنگ بود

  ها داده-روشنمبتني بر  و حسابگرانهتفكر  .1
هاي با كيفيت  ، كه عموماً  از دادهشريعتتفكر مبتني بر  .2

 . 7گيرد بهره مي هي) (فق نَقلي پايينِ

اتكا ندارد و نور علم در  ها به داده ، كه اصلاًحكمت اشراق .3
 شود.  بر قلب تابيده مي تهذيب نفس با آن   با رياضت و 

مبتني بر  تفكر حسابگرانه و سال گذشته كه غرب با 500به ويژه، در 
را بر پا كرد  دموكراسيگام بر داشت و  مدرنيتهبه سوي  ها داده- روشن

ه سوي ب ها نظاميهزمين  رسيد، در ايران توسعه پايدارو به مسير 
                                                 
6 low quality data 

 آن در زير آمده است نشاني دريافت   كه را يفا دي پي، فايل براي اطلاعات بيشتر  ٧
  :دبخواني

https://www.rizpardazandeh.com/articles/riz299/riz299.pdf  

و عرفان و  ،ندگام بر داشت تفكر مبتني بر شريعتبر حول  شدن  درس تك
مبتني بر  تفكر حسابگرانه وو  ،در ميان نخبگان رونق گرفت حكمت اشراق

پديد آورده بود  را هاي علمي و فني فراواني كه پيشرفت ها داده- روشن
تلاش  »شده دختردايي گم«فيلم  از همين روي،  به خاموشي رفت.رو 
اين گره  محور-فناوري  و بنياد -داده تفكركند با بازگشت به  مي

را بگشايد تا شايد بار  دموكراسيو  توسعه پايداردر مسير ناگشوده 
  ه شود.تابيدزمين  خورشيد و اشراق بر  قلب  ايران نورديگر 

نگاهي ژرف به  »شده دختردايي گم« انيِچندلايه و چندجه فيلمِ
مان دارد، هرچند، نگاهي  فيلسوف پرآوازه ،سهروردي حكمت اشراقِ

فكران از  اي از روشن هاي فراواني كه پاره انتقادي. با وجود تحسين
 اند اين حكمت در داشته سهرورديحكيم  شيخ مقتول، اشراقِ حكمت

اي چون  ظريات علمينسده عمر خود هرگز نتوانسته است 8 بيش از 
و مانند آن را بر  فرويد كاوي روانيا  داروينتكامل يا  اينشتين نسبيت

، »شده دختردايي گم« فيلم  قلب سالكان آن بتاباند. از همين روي،
و با رياضت  نور علم و حقيقت  را نه  شدنِ اشراق يا تابيده

هايي ابزار حاصل از هاي داده - روشن پردازش كه بازدگي  متافيزيك
  داند. ميو فيزيك نور  برداريِ همگاني هاي فيلم دوربين چون 

   

  

 هزار سال پيش در فلات ايران كه ابزارهاي10ها در  اختراع توكن
ها بودند امكان  داده-هاي عددي يا شمار ذخيره و بازيابي داده

  مقياس در حد شهر  را فراهم كردند. - گرفتن جوامع بزرگ شكل

هاي  اختراع و رواج دوربين »شده دختردايي گم«فيلم در 
- هاي ويدئويي يا نور همگاني كه ابزارهاي ذخيره داده برداريِ فيلم
 لحاظ هندسي به كهــ كم  ك جعبه هنديها  هستند با صحنه فرود ي داده

به دريا و فرو رفتن آن به اعماق  ــ استتوكن باستاني  يك شبيه به 
شيفت بزرگ ديگر  كه يك پارادايم ،آيد تاريك دريا به نمايش در مي

اين كه هنگامي نماياند.  مي را شيفت اختراع توكن همچون پارادايم
هاي ويدئويي يا  دادهحجم  دبگيرندر دسترس همگان قرار ها  دوربين
د، كه در مجموع  كنن چنان زياد مي را  قابل بازيابي  يها داده-روشن

  :ورندبياپديد ها را  داده-روشناز غروب  خورشيدي بيتوانند  مي

  هايش غروب نخواهد كرد. خورشيد در چشمو به او بگوييد كه 
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  فرهنگ خورشيدي در برابر  فرهنگ تاريكي 
هزارسال 10زمين بدون هيچ ترديدي خورشيد از حدود  در ايران 

نماد  بوده است و تاريكي نماد حقيقت و آگاهي و داناييوز پيش تا امر
  دروغ و ناآگاهي و ناداني. 

   

  
فيلمي است درباره خورشيد و تاريكي،  »شده دختردايي گم«فيلم 

 غربي ربتغُ ،سهروردييا به بيان  غروبكه در آن  شهري آرماندرباره 
 هاي دوربيناش با رواج  در سروده وحيدهكه  شهري آرمانوجود ندارد. 

  دهد:  بشارت مي  همراه برداريِ فيلم
  هايش غروب نخواهد كرد. و به او بگوييد خورشيد در چشم

كنند كه جلوي رواج اين  دريا تلاش ميهاي ديودر اين فيلم، 
ك نشانه لنگر دو يدريا هاي ديو سردستهها را بگيرند. بر بازوي  دوربين

. 57پساانقلاب چنگكي آمده است كه بسيار شبيه است به نماد پرچمِ
اي كه از چهار هلال ماه تشكيل شده است و يك نشان  نشانه

نام  به» االله«كردنِ  مند با بدنشمشيرگونه در ميان دارد تا در مجموع 
در  و شب اشاره دارد، كه تاريكيبه  ماه هلالاشاره كند.  »االله« مقدس

 و حتي فرهنگ اسلامي  زمين ايران تقابل با فرهنگ سراسر خورشيديِ

شده بر بازوي  به نشانه خالكوبي، »شده يي گمدختردا«فيلم  در 
دريا توجه كنيد. اين نشانه كه شبيه است به تصوير يك ديوان  سردسته

اتفاقي نيست، عامدانه براي فيلم طراحي و خالكوبي   ،لنگر دو چنگكي
از آن روي كه شبيه است به نشانه پرچم اين طرح شده است. 

و نقد آن در ذهن  ه اين نشانه اشاره داشته باشدب تواند مي ،57پساانقلاب
اشعار وحيده درباره خورشيد و  نگاه فيلم به آثار سهروردي و .بوده باشد

مؤيد  57و حضور خورشيد در نشان رسمي پيشاانقلاب غروب خورشيد
هلال ماه بهره چهار اين مقصود است، زيرا نشانه پرچم پساانقلاب از 

آغاز وحيده براي مبارزه با  .دني اشاره دارتاريكشب و گيرد كه به  مي
  سرايد:  ميچنين اين تاريكي در غروب آفتاب است كه  

  هايت بيفتد به آسمون نگاه كن، نبايد گرفتگي خورشيد در چشم
اما با پيروزي نور بر تاريكي كه با رواج رسانه فيلم همگاني روي 

  ند:خوا  زير را مي سروده وار فرشتهوحيده دهد  مي

  هايش غروب نخواهد كرد. به او بگوييد كه خورشيد در چشمو 

 شهرتپيش از ميلاد)  340-320( گلدان داريوشگلداني كه به 
 ناحسابگريشناسي ناپل ايتاليا قرار دارد  يافته است و در موزه باستان

داريوش سوم در اخذ بيش از حد ماليات از مردم را يك علت مهم 
و عدم  اين ناحسابگري داند.  سرنگوني هخامنشيان توسط اسكندر مي

از لايه پاييني توانيم بر روي  را مي هاي عددي داده-روشنتوجه به 
ندلايه گلدان داريوش ببينيم، كه يك گلدان تاريخي مورد تصاويرِ  چ

در اين لايه پايينيِ علاقه مورخان كامپيوتر و ابزارهاي محاسبه است. 
دار هخامنشي را در كنار يك تخته محاسبه (تخته شمارش)  گلدان، خزانه

كه گويي در كنار يك كامپيوتر امروزي نشسته است.  _بينيد  مي
هرهاي مختلف تحت سلطه  هخامنشيان را به نوبت دار ماليات ش خزانه

  كند. اخذ مي

در اين لايه از گلدان فقط يك نفر در سمت چپ و يك نفر در 
اليه  دار توان پرداخت ماليات دارند، سه نفر منتهي سمت راست خزانه

و  اند و طلب بخشش سمت راست چيزي در بساط ندارند و زانو زده
هاي هخامنشيان  جنگنهايي  علت شكست كنند. نقاش گلدان مي التماس

به شكل  سه فقير در برابر داند و  ضعف اقتصادي امپراطوري ايران ميرا 
دهد، كه يك دليل مهم  كه توان پرداخت ماليات دارند نشان مي غنيدو 

  انگيز داريوش سوم در برابر اسكندر است. شكست تراژيك و غم

، استه گيري درباره جنگ يك لايه بالاتر  لايه سياست براي تصميم
بينيم كه بر روي تخت نشسته است و با  كه در آن داريوش سوم را مي

كند. حتي امروز هم بين لايه جنگ و  شوراي جنگ مشورت مي
  ابزارهاي رايانش و اقتصاد ارتباط وجود دارد.
 ، ايتاليا)ناپلشناسيموزه باستان(عكس از مژده حمزه تبريزي؛
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در كتاب  خورشيدتقدم  57نشان رسمي پساانقلاب به عنوان مثال،است. 
  گيرد:  را بر ماه ناديده مي قرآنمقدس 

  و الشَّمسِ و ضحُاها و القَمرِ اذا تَلاها
رتو از سوگند به خورشيد و پرتوهاي آن، سوگند به ماه كه پ

  .گيرد خورشيد مي

  

  
پرستي   تر آن كه يكي از اهداف دين اسلام مبارزه با بت شگفت

هايي  كه آنها را به عنوان واسطه (اشيائي) هايي بوده است، به ويژه، بت
شناختند. استفاده از اشيائي چون هلال  پرستان و خداوند (االله) مي بين بت

 »االله«اي براي  خواهد واسطه اند كه مي تي شدههاي ب سازه ،شيرماه يا شم
است در مركز اين نماد  شمشيرآور،  حيرت باشد.آن  كردن مند بدنو 

كه در جامعه  و حتي بسياري از اديان ديگر با مفاهيمي ــ خداوند را كه 
شمشير  حامل  به يك موجودــ شود  ادراك مي مهربانچون يك خالق 

  □بندي است؟ ترين صفت خداوند قداره آيا شاخصه است.تقليل داد

  

  

  

  

  

علي، عاشق دختردايي، براي نجات دختردايي از اسارت ديوهاي 
گويد كه  خرد. فروشنده به او مي كم مي اعماق تاريك دريا يك هندي

اي  كم را دارد و آن را كه در  زير پارچه فقط همين يك هندي
دهد. اين سكانس  كرده است به علي ميپرگردوخاك در انبار پنهان 

برداريِ همراه همگاني  هاي فيلم دهنده آن است كه هنوز دوربين نشان
  اند.  نشده

مان است و  چرا پرچم شيروخورشيد همچنان مورد احترام جامعه
هاي داخل كشور به اهتزاز  حتي دانشجويان معترض آن را در دانشگاه

  آورند؟ در مي

پاسخ ساده است، پرچم پساانقلاب چهار سازه هلال ماه و يك سازه 
اشاره دارند، زيرا ماه از خود نور شب ها به تاريكي  لشمشير دارد.  هلا

نماياند. تاريكي  نماد اهريمن،  ندارد و فروغي اندك از خورشيد را مي
اهورامزدا، دانايي، و حقيقت.  دناداني، و دروغ است و خورشيد نما

اشاره داشته  تواناييهمواره در فرهنگ خورشيدي ايرانيان به  دانايي
  نيز نماد آن بوده است:شير و شماست كه شير 

  توانا بود هر كه دانا بود 
  بود  برنا پير  دل    دانش  ز

چون هلال ماه و شمشير براي نام خداوند  اشيائياستفاده از 
گرفته  اعراب   بر پرستانه  پيشااسلامِ از  فرهنگ بت وپرستانه است  بت

وي نشان شيروخورشيد هم حاوي مضامين مذهبي و هم حاشده است. 
تواند نماد اتحاد ايرانيان  مي و با جامعيت  مضامين ملي است و به خوبي

 ل دوم،  رم، ايتاليا)؛ تقاطع پل ويتوريو امانوئفر عليرضا محمدي(عكس ازباشد.

هاي اعماق تاريك دريا براي اين كه انحصار رسانه فيلم را از ديو
كنندگان  هايي مانند اعدام در برابر استفاده دست ندهند با مجازات

عموماً به  فناوريروند ايستند. اما  مراه ميبرداريِ ه هاي فيلم دوربين
را   برداريِ همراه هاي فيلم دوربين اي است كه ابزارهايي چون  گونه

ند كه ايستادن در برابر آنها ناممكن كالاستفاده  قيمت و سهل چنان ارزان
كمِ سوني همچون يك توكنِ  جعبه هندي . از همين روي، شود 

اعماق  براي تابش نور در  آيد و  ود ميساز از آسمان در دريا فر تحول
  . رود ها) فرو مي شدگان (دختردايي يافتن گم وتاريك دريا 

  نور ماهسهروردي و 
» شود و گاهي زيادت؟ تو را چرا وقتي نور كم مي«از ماه پرسيد كه «
ت و صيقل و صافي و مرا هيچ نوري بدان كه جِرمِ من سياه اس :گفت

نيست. وليكن وقتي كه در مقابله آفتاب باشم، بر قدر آن كه تقابل افتد، 
از نور او مثالي در آينه جرِمِ من ظاهر شود. چون به غايت تقابل رسم، از 

    »حضيضِ هلاليت به اوج بدريت ترقي كنم.
 » لغت موران«سهروردي، رساله شيخ مقتول، 

  
  ، نشر مركز»جعفر مدرس صادقي«ويرايش » هاي شيخ اشراق قصه« باز كتا
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  تاريكي بر نور پيروزي
و با  ،است چندوجهيو  چندلايه فيلمي» شده دختردايي گم«فيلم 

اجتماعي و  افزون بر مضامين ،اي است دقيقه35آن كه يك قطعه 
و  زرتشت هاي انديشه ، ازسياسي،  انباشته است از مضامين فلسفي

  فلسفيِ مضامين ، و همچنين ازكاموو  يچهنگرفته تا  افلاطون
  .پسامدرنيتهو  مدرنيته  گرفته تا رنيتهپيشامد

براي توصيف اين گستره وسيع فلسفي، همچون بسياري از  اين فيلم 
اي گسترده براي  گونه به روشناييو  خورشيداز مفهوم  مكاتب فلسفي 

، مرگ، قدرت،  ناحقيقت، حقيقت  ي چونفاهيمم تعريف و توصيف
بهره  اشراق و حتي، ندگيز معناييا  شناسي،  شناخت، ابَرانسان ،هستي

اي از رويدادهاي  پاره  گونه نوستراداموس، و توانسته است گرفته است
يا حتي  ،انقلاب زن، زندگي، آزادي ، متاورسهاي  فناوري آينده مانند

يده وحمصراع زير از  با سه تكويژه،  به ، بيني كند را پيشجنگ اخير 
  :فر محمدي

   گرفتگي غروب تو چشمات بيفته؛ بايدنبه آسمون نگاه كن،  ●
  ؛ كند هايش غروب نمي و به او بگوييد خورشيد در چشم ●

  مال مني. كه دانم كند، مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي ●

» شده دختردايي گم«تحليل ابَرشاهكارِ  نخستدر شش كتاب 
ايم، هرچند به طور مستقل به جز  سي كردهاي از اين موارد را برر پاره

 اي از چهو تاريخدر اين فيلم  خورشيدنقش كليدي  به ،يك مقاله
  در مكاتب مختلف فلسفي نپرداخته بوديم.   خورشيدگيري از نماد  بهره

، حكيمان، در آثار فلاسفهنقش خورشيد و روشنايي 
  پيامبران، و نويسندگان گوناگون

، حكيمان، در آثار فلاسفه ديخورشو  ،آفتاب، روشنايي، نور
از دوران باستان تا عصر مدرن،  پيامبران، و نويسندگان گوناگون

 ،يكيزيمتاف فلسفي، ميمفاه انيب يبرا يا هيقدرتمند و چندلا ينمادها
 و ،)ontological( شناختي هستي، )epistemological( يشناخت معرفت
 (همچون يا اسطوره دهاي نما نمادها اغلب از نيا. اند بوده ياخلاق

سود ) ونانيدر  آپولو يا رانيدر اپيشازرتشت  مهريا  ،ترايم ، تههوننا
  .اند و توسعه يافته اند شده فيبازتعر هفلسفو سپس در  اند  تهجس

چنين گفت «سال پس از انتشار كتاب 5حدود  نيچه به عنوان مثال،
كرد و در آن علت را منتشر » 1اينك انسان«، اثر ديگري به نام »زرتشت

او نوشت كه . را انتخاب كرده است توضيح داد زرتشتاين كه چرا نام 
  شرو  خيرمند جهان است كه از دوگانه  مجزاي  نخستين انديش زرتشت

گفت كه به طور متافيزيكي دو سرچشمه رفتارها در  جهان را به پيش 
، يا »ناهريم«و » اهورامزدا«آنها را به ترتيب  زرتشتكه  ،برند مي

گذار دشوار  زرتشتترين آموزه  مهم. نامد مي تاريكيو  نورنيروهاي 
از  روشنايي ونيكي و  خيربه   تاريكيو  بديو  شرانسان در زندگي از 

  ها و كردارهاي فردي است. طريق كنش

 خورشيداز روزگاراني بسيار دورتر،  در انديشه ايرانيبا اين همه، 
 زايش خورشيد. استبوده و قدرت  حقيقت،  ،زندگي نماد روشنايي،

 بر نور پيروزيبه معناي  ، شب يلداپس از  به ويژه بامدادبامدادان، در 
 اساطير ايراني .است زندگي دوباره آغاز و  حقيقت آشكارگي و تاريكي

 فراوان دهنده اهميت نشان كه ،اند پرداختهها  ويژگياين  فراواني به
 يلدا شب، از همين روي. ني استدر فرهنگ ايرا روشنايي و خورشيد 

 . است يرانيا يها جشن نيتر مهم از و نيتر از كهن يكبراي  ايرانيان ي
 نور يروزيپ نماد  سال شب نيتردراز در ايرانيان  شهياند دراين جشن 

  .استبوده  ديخورش دوباره شيزا و يكيتار بر

 و سياهي و تاريكي به آغاز شب وحيدهدر شعر  غروب گرفتگي 
ستيز و مبارزه » گرفتگي غروب تو چشمات بيفته بايدن« اره دارد و شعرِاش

اي كه ايرانيان پيروزي بر  كند، مبارزه با شب و با تاريكي را تداعي مي
 اند.   اند و پاس داشته از روزگاران كهن جشن گرفته يلدا شبآن را در 

 درازترشدن به ديام و ديخورش از ينماد عنوان به آتش كردن روشن
  . ه استشد يم انجامدر اين شب   روزها

ي پس از اين ترشدن حضور خورشيد در روزها طولاني نماد لداي
 درباره انيرانيا يفلسف نشيب و بر است يزندگ بازگشتنماد  و  شب 
اثري بر تاريكي   نور يروزيپ و  شر و ريخ نبرد ميدان  عنوان به جهان

ها و  گاه آتش و يديخورش يها ميتقو. استداشته  ژرف و شگرف 
در سراسر آثار  آتش و ،مهر يا ترايم ،ديخورش ينمادها همچنين
 شبو  جشن مهرگان .دارند يحضور پررنگ باستان رانِيا يشناس باستان
هستند و  ستيز با تاريكي نماد هستند كههاي كهن ايراني  نيز از آيين يلدا

   وده است:سر وحيدهگونه كه  ، آنخورشيد پيروزي جاودانهاميد به 

  كند هايش غروب نمي و به او بگوييد خورشيد در چشم

                                                 
1 Ecce Homo 
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  و دانايي خورشيد و حقيقت
 فلاتدر  انقلاب كشاورزيهزار سال پيش انسان با  12از حدود 

  2000در طي حدود جانشيني را انتخاب كرد.  يكرودان  و ميان ايران
ارهايي براي نگهداري محصولات به اختراع ابز انباراختراع  سال بعدي،

ميزان كالاهاي موجود در انبارها و  ابداع  و مديريت  محاسبهبراي 
محصولات و بازرگاني انجاميد.  پاياپايِ دادوستد  

 )token( 2توكناختراع ابزارهاي محاسبه و ثبت گلي مشهور به  
يا  2000و حدود  ،العاده بزرگي در زندگي انسان پديد آورد تحول فوق

-جوامع بزرگبار  در  توانست براي نخستين انسانسال بعد  3000
زندگي كند.  شهرها  و سپس درهاي بزرگ  دهكده ابتدا در، مقياس

نفره زندگي  30حدوداً  گرايِ جوامع برابريپيش از آن، انسان در 
- (شمار  هاي عددي داده ابزارهاي محاسبه و ثبت اين كرد. بدون مي

   مكن نبود.م مقياس-جوامع بزرگزيستي در  ، همها) داده

گيري و توزين و محاسبه مقدار كالاها و  بهترين زمان اندازه روزها
و بازرگاني بودند. در اين دوران، ثبت و دادوستد در نتيجه بهترين زمان 

هاي با  (داده ها داده روشنو  حقيقتمحاسبه ميزان موجودي  انبارها با 
امكان اين  كه خورشيد روشناييو نتيجتاً  ،معادل شد )3كيفيت بالا

كرد از همان هنگام مترادف شد  ها را فراهم مي گيري محاسبات و اندازه
مفهوم  .داناييو  راستيو   نيكيو  اهورامزداو بعدها نماد  حقيقتبا 

و  كيفيت هاي بي داده( دروغو  ناحقيقتخود به پيدايش مفهوم  حقيقت
ز نمادي شد ني تاريكي  و از همين روي،؛ انجاميد ) با كيفيت پايينيا 

  .بديو  اهريمنو  بعدها نماد  نادانيو  كژيو  دروغو  ناحقيقتمعادل 

يك ستاره  صرفاًديگر  خورشيدبا رونق گرفتن مبادلات بازرگاني،  
بخشي، و از  حياتاز و  زندگينبود، نمادي از راستي، از  آسماني
 نماد تاريكي، مقابلبود. در  يكيتار در يرآو تابو  داناييو  حقيقت
  شد. در نظر گرفته مي  حقيقت كننده پنهانو  پوشانندهو   مرگ

  

                                                 
را از نشاني زير دريافت  » انقلاب توكن« كتاب  اف  دي براي اطلاعات بيشتر پي  ٢

  كنيد:
https://www.rizpardazandeh.com/articles/joveh3/jozveh1402
0201.pdf  
3 high quality data 

 هزار سال پيش به تدريج 8چنين مفاهيمي بود كه از حدود بر بنياد 
زاده  ايران فلاتنيز در  قانونو   رواداريو  انصافو  اخلاقمباحث 
  .4شدند

  

  
                                                 

 بازي اولتيماتوم  وها  نظريه بازيمختلف درباره   ، مقالات براي اطلاعات بيشتر  ٤
  :بخوانيد آن در زير آمده است نشاني دريافت   ي كهاف دي پيدر فايل را 

https://www.rizpardazandeh.com/articles/riz308/riz308.pdf  

  خورشيد نماد حقيقت و دانايي
خورشيد «است از مبحث   چرا هيچ فيلسوفي در غرب نتوانسته

» حقيقت«بگريزد؟ سرچشمه ورود نماد خورشيد به مسئله » افلاطون
  چرا پاسخ سهروردي ايران باستان است؟ عصر نوسنگي چطور؟كجاست؟ 

در فلات ايران، يك اختراع زندگي  هزار سال پيش10در حدود  
 توكنانسان را كاملاً دگرگون كرد: ابزار گليِ محاسبه مشهور به 

)tokenها در اشكال مختلف مانند گوي، مخروط، ديسك، يا  ). توكن
كردند،  شدند و هر كدام به مقداري معين اشاره مي استوانه ساخته مي

    پيمانه گندم. 10مثلاً يك گوي معادل 

 حقيقت را ابداع كرد. ناحقيقتو  حقيقتوكن انسان مفهوم با ت
كردن مقدار  شد فهميد. بعدها براي مشخص مي توكنانبار را با  موجوديِ

تر قرار داده  ها درون  يك گوي بزرگ سهم مالك يا نوع كالا توكن
كالا زده شد.   نوعِ مهرِ گلمالك يا  مهرِ گلو بر روي اين گوي  ندشد

توان  مشهور شده است و مي envelopeتر امروزه به  زرگاين گوي ب
  د. ترجمه كر پوش توكنآن را  

و  نوركردند به  ها بيان مي بردن به حقيقتي كه توكن اما پي 
 خورشيدنياز داشت. اين نياز خيلي زود سبب شد كه نماد  روشنايي

زار ه 10شود. اين نماد از حدود  آگاهيو  داناييو با  حقيقتمترادف با 
و نظم  آگاهيو  داناييو  حقيقت سال پيش تا همين امروز به عنوان نماد

  مطرح است.  ها داده روشنو 

و در رديف پايين دو  پوش توكنشرح تصوير: در رديف بالا دو 
شوش  آكروپلــ كه از تپه  هزار سال پيش 5تا4مربوط به  توكنمجموعه 

 پوش توكنبر روي  شيدخورشود. به نماد  به دست آمده است ــ ديده مي
  (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه لوور)                سمت چپ توجه كنيد.
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هاي حكيمانه و فلسفي انجاميدند، و از همين  شهاين مفاهيم به اندي 

 ، به ويژهفلسفه حكمت و زادگاهرا  فلات ايرانتوان  روي، به درستي مي
 ارسطونيز برخلاف  سهرورديدانست.   بنياد- فلسفه خورشيد حكمت و

  داند، و نه يونان.  ايران ميبه درستي خاستگاه حكمت و فلسفه را 

 

سبب شد كه بعدها  حكيمان و فلاسفه  خورشيداين نگاه نمادين به 
و مباحث  مفاهيم ترين پيچيده دادن توضيحبراي  خورشيدو پيامبران از 
و  افلاطونو  زرتشتبهره بگيرند، از  عرفاني و ،فلسفي ديني، علمي، 

 كامو آلبرو  نيچهگرفته تا  گاليلهو  كوپرنيكو  سهرورديو  اسلام پيامبر
در فيلم  فر محمدي وحيده/استادمهرجوئي هنرمندان مقتول، و تا

 فلاتدر  فلسفه و حكمت خورشيديو  بدينسان،  ».شده گم دختردايي«
   ابداع شد و توسعه يافت و جهاني شد. ايران

  

  
  ابرانسان و خورشيد

خطاب به كسي كه به مقام » شده گم دختردايي«در  فيلم  وحيده
  سرايد:  ابَرانساني رسيده است چنين مي

  هايش غروب نخواهد كرد.  و به او بگوييد خورشيد در چشم
 برداريِ دوربين فيلمهاي  مجهز به  اين فيلم دختردايي ابَرانسانِ

بينند.  را مي خورشيد حقيقتهستند، كه بدون غروب همواره  همراه
  آورد.  ميو فرّه ايزدي يد نشانه دانايي است كه توانايي خورش

  

  

  سهروردي اَبرانسانِ
ابرانسانِ سهروردي حكيمي است كه به نورالانوار (خداوند) يا 

  شود. مجهز مي ماين گيتيشود و به فَرّه ايزدي و جام  خورشيد وصل مي

خداي خورشيد  چغاتپهشده در  هاي يافت بر اساس كتيبه ناهونته
را » ناهونته - شوتروك« نگاره بالا سنگ عكسايلاميان بوده است. در 

كرد و نام خود  سال پيش بر ايلام حكومت مي3200بينيم كه حدود  مي
شكسته خورشيد   خداي خورشيد گرفته است. به تصوير نيمه ،ناهونتهرا از 

  (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه لوور)                 در اين عكس توجه كنيد.  

  شمس: مولوي ابرانسان 
  شمس تبريزي كه نور مطلق است

  آفتاب است و ز انوار حق است

پيش از ميلاد4-6بشقاب زرين مربوط به دوران هخامنشيان سده
بينيم.  هاي خورشيدگونه مي كه در آن  شيري را در ميان گلبرگ

انا بود هر كه خورشيد نماد دانايي است كه توانايي را در پي دارد: تو
  (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه رضا عباسي)                  دانا بود.           

  )ديخورش( مهر شيزا
 تر كوتاه ها شب و بلندتر جيتدر به روزها لدا،ي از پس ،تعيطب در  

و  ييدانا و نور نماد( اهورامزدا پيروزي  نماد تحول، نيا.  شوند يم
. بود يزرتشت نييآ در) و بدي ينادان و يكيتار نماد( منياهر بر) نيكي
 » مهر«يا  »ترايم« شدن  شب زاده لداي ، شبرتشتز از شيپ يباورها در

آرزوي  . است »شيزا« يمعنا به »لداي« واژه.  است) ديخورش ياخد(
شاعر مقتول، وحيده، حضور جاودانه خورشيد و پيروزي نهايي بر شب 

هايش غروب  و به او بگوييد خورشيد در چشم«است، كه در شعر 
  آشكار است. » كند نمي
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زمين، خورشيد نماد حقيقت و دانايي است، و  در فرهنگ كهن ايران
  .توانا بود هر كه دانا بود آورد: انايي مياين دانايي است كه تو

  پيش از ميلاد.  4-6شرح تصوير: بشقاب زرين دوران هخامنشي؛ سده 
 (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه رضا عباسي)

زمينگل نيلوفر، نماد  خورشيد، را در بسياري از آثار كهن ايران
خورشيد نماد دانايي است و دانايي همواره نشان توانايي بوده   . بينيم مي

  (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ تخت جمشيد)   است. شير نماد توانايي است.   

بر روي بسياري از ظروف باستاني ديدهخورشيد نماد
  .  هستند سال پيش5000مربوط به شوش ظروف تصوير بالا شود.  مي

  (مژده حمزه تبريزي؛ موزه لوور)

 دار خورشيد بالنماد 
بدون انسان بر روي يك 

اي كه نقش  مهر استوانه
آن را در سمت راست، 

(عكس از .     بينيم بالا مي
  مژده حمزه تبريزي؛ موزه لوور) 

ه رّفَ صاحبِ انسانِر: تعريف اَبروهفرََمشهور به نماد 
  ايزدي  در ايران باستان

يافته) نمادي كهن در فلات  تكامل دارِ بال خورشيدنماد فَروهر (
شود.  ايران است. اين نقش در نقاط  مختلف تخت جمشيد ديده مي

حلقه مركزي، نماد خورشيد براي حقيقت و دانايي است، و  بال عقاب به 
ها  اشاره دارد، بسيار شبيه به  يدنِ خداگونه حقايق از آسمانتوانايي د
  ) تخت جمشيد(عكس از مژده حمزه تبريزي؛      ». شده دختردايي گم«فيلم اَبرانسانِ 

  دار تا نماد مشهور به فرََوهر نماد خورشيد بالاز 
رودان،  نمادي كهن در فلات ايران، حوزه ميان دار خورشيد بالنماد 

هاي باستاني مختلف ديده شده  و مصر باستان است. اين نقش در سايت
زمين به نمادي ــ كه امروزه در ايران به نماد   در ايران است و به تدريج

نگاره  فَروهر  شهرت دارد ــ تكامل يافته است. تصوير بالا يك سنگ
است و در تپه  Kaparaسال پيش و قصر 3000تا  2800مربوط به حدود 

  ف سوريه يافت شده است.  حل
  موزه هنر متروپوليتن نيويورك)  متعلق به(عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه لوور؛ 
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  و  57انقلاب فلسفيِ هايِ پشتوانهنقد 
 » شده گم دختردايي«فيلم 

 نظيرِ و كم هاي فراوان ها و تلاش فشاني چرا ايرانيان با وجود جان
ــ و با وجود در دسترس بودن تجربه و آثار سال گذشته  120در  خود

آثار ، به ويژه اروپاييان اخيرِ ساله500 علمي/هنري/فلسفيِگرانه  روشن
شود با  (كه گفته مي انديشي عصر روشنيا  1گري عصر روشن به  مربوط
درباره  جان لاكانتشار آثار و با  دكارت رنههاي  شدن انديشه مطرح
و با  دشو آغاز مي ميلادي سده هفدهم هاي از ميانه دموكراسي ليبرال

ــ  يابد) پايان مي سده هجدهم ميلاديدر اواخر  انقلاب كبير فرانسه
گرفتن در و قرار دموكراسي ليبرالآرزوي خود در برپايي  به تنها  نه

در جهتي خلاف آن  57انقلاب، بلكه با دست نيافتند پايدار توسعهمسير 
  ؟ مسير گام برداشتند

يافتن پاسخ را  »شده گم دختردايي« در فيلم وحيده/مهرجوئياستاد 
فلات  كه از دوران باستان در خورشيدگيري از استعاره يا نماد  با بهره
 نيكي و براي داناييو براي   حقيقتيا براي  ميترا يا مهرايزد براي  ايران

كه ــ اشاره دارد  روشنايييا  روشني واژه و به ،به كار گرفته شده است
 كنند. وجو مي جست ــ آمده است نيز  گري عصر روشندر تركيب 

آغاز  هزارسال پيش10از حدود  زمين استفاده از چنين  نمادي در ايران
اوج  زرتشتپس از تعليمات  سال پيش 3000حدود  به ويژه  شد و 

فراتر رفت و در اروپا فلاسفه بزرگ  از   ايران فلاتگرفت و از 
  از آن بهره گرفتند.  نيچهگرفته تا   افلاطون

از مفاهيم مهم  ريكياتو  نورپس از ورود اسلام به ايران، با آن كه 
در فرهنگ   تاريكيو  نوردوگانه كتاب مقدس قرآن بودند، اهميت 

، اما ه بوددنهاتضعيف  گرايي رو به ها با زرتشت به دليل ضديت ايرانيان
 1191 -1154( الدين سهروردي شهاب در سده ششم هجري قمري

) پهلويون( فهلويون حكمتيا  خسرواني حكمتبا بازگشت به  ميلادي)
حكمت «ود به نام در كتاب مشهور خ نوربنياد فلسفيِ نظامو ابداع يك 

را  تاريكيو  نورايراني مبتني بر   باستاني حكمت تلاش كرد » 2اشراق
، هرچند، جان خود را بر سر چنين باورهايي در زندان با دناحيا ك

مجازات   هاي نوراني آتش (يا شايد سوختن در شعلهمجازات  
  . از دست داد طناب دار)  سربري يا گرسنگيِ منجر به مرگ يا 

                                                 
1 Age of Enlightenment 
2 Iluminationism 

  آن غربي و شرقيِ فلسفيِ و دو پشتوانه 57ب انقلا
كه ، بوده است گريز عقليا حتي  گريز علم  نتيجه دو نگاه 57انقلاب
هاي  دو فيلسوف برجسته سده  هاي ، انديشهها نگاهاز اين يكي سرچشمه 

و سرچشمه يكي   ،و پيروان آنها ،هايدگرو  نيچه ،ميلادي20و  19
 12هاي  فيلسوف بزرگ سده  ديشهتحريف ان ها ديگر از اين نگاه

  . بوده است، الدين سهروردي شهابميلادي ايراني، 

وحيده «كه در مقاله ــ ايران  سكولار ِفكري روشن ايِ نيچه نگرشِ هم
(خداي  و نيچه:  دورشدن از خرد ديونيسي به نفع  خرد آپولوني

م پنجو در كتاب  بررسي شده است »شده در فيلمِ دختردايي گم آفتاب)
 كتابكه در  ــ ايران فكريِ روشن هايدگريِنگرش  همو   ــ آمده است

 3»وشان بود پوش فقط دلبر نبود،  فرياد انَاالحقِ حلاج جاروي نارنجي«
  اند.  گري نداشته روشن  عصر از  درك درستي از   ــ بررسي شده است

  از مدرنيته ازاين فيلسوفان  نقدهايبه دليل فكران  بسياري از روشن
(به ويژه  آن پشتيباني كردند ستيزيِ غرباز و  57گريز  مدرنيته انقلاب

 يشگفتجاي  .)احمد آل جلال پيروان يا فرديد احمد سيدكساني چون  
، فيلسوف برجسته معاصر،  از فوكو ميشل تواند باشد، حتي نمي

   اوايل  از اين انقلاب پشتيباني كرد.  نيز نيچهتأثيرپذيرفتگانِ مشهور  
كه به لحاظ نظري بر روح  ديگري ِگريز علمو  گريز عقل نگرش 

الدين  شهاب حكمت اشراق  تحريفهم از  حاكم بوده است 57انقلاب
كمت نداشته حو هم نگاهي منتقدانه به اين  ه استسود جست سهروردي

هاي فقيهان  توسط دسيسه سهرورديــ با وجود آن كه  اين نگرش .است
سياسي  روحانيتبراي را  فقيه ولايته نظري توجي تنها نه به قتل رسيد ــ

و شريعت پيوندزدن آن به فقه  با و   حكمت اشراق مفاهيم با تحريف
 حكمت اشراقيكي از منابع   سهرورديفراهم كرد، بلكه به دليل آن كه 

معرفي كرده است  خسرواني حكمتيا  باستان ايران حكمتخود را 
ايران  يِگرا و اسلام گرا باستان فكرانِ اي از دانشگاهيان و روشن پاره

كه  اي گونه هب، به سوي خود جلب كرد را نيز ) سيد حسين نصر(مانند 
گذشته از . ساخت دور ميخواهي  جويي و مدرنيته مدرنيته آنها را از 

سهروردي  ستيزيِ غرب ،بزرگ در درك آثار سهروردي طايخيك آنها، 
ستيزيِ سهروردي، ستيز با تاريكي  اين در حالي است كه غرب بوده است. 

                                                 
  اف اين كتاب را از نشاني زير دريافت كنيد: دي براي اطلاعات بيشتر پي  ٣

https://www.rizpardazandeh.com/articles/riz312/riz312.pdf  
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اي و  هاي داده كه به دليل استفاده از فناوري مدرن است، و نه غربِ
ديگر غروب  در آن خورشيد ،)4هاي با كيفيت بالا (داده ها داده روشن
   كم به چنين غربي اشاره دارد.  بر روي جعبه هندي Sonyنام  كند. نمي

 داناييو رسيدن به  حقيقت شناختبر اين باور است كه  سهروردي
 . اصلاً پذيرد صورت مي دشهوكشف و اشراق و با در بالاترين مرتبه 

 به  كشف و شهودو با  متافيزيك نوريبا كه  گويد مي سهرورديخود 
در اين   سهروردي .ه استدست يافت حكمت اشراق عرفانيِ-نظام فلسفي

ترجيح   ارسطويي يِگرا عقلتفكر  اشراق را بر حكمت  عرفاني،نظام 
  . تدانس ، هرچند، اين تفكر را مكمل حكمت اشراق ميدهد مي

هر كدام  دو نوع تفكر را   هايدگر، و نيچه، سهرورديبه اجمال، 
 برتريتند و يكي را بر ديگري انگاش ها رايج انسان يا حكمت تفكر

 است دادند و اتفاقاً هر سه انتخاب اين سه فيلسوف بزرگ عليه تفكري 
 هايي كه  عليه انديشه يا ،مدرن نزديك بود گرا و علم هاي به انديشه كه
ويژه، تفكرِ  ، بهگرا و علم گرا عقلتفكر ، عليه ميدانجا مدرنيتهبه  لاً اص

  .دهد ها را نشان مي بندي اين تقسيم 1جدول. علميو  حسابگرانه

 چه درو ايراني  سكولار فكران روشنميان ها، چه در  اين گرايش 
 57انقلابــ كه دو گروه اصلي پشتيبان  اسلام سياسي داران طرفميان 

به جاي آن كه  ي پس از انقلاب ها سازي سبب شدند تصميم ـ بودند ـ
و گري  روشنهاي عصر  و بر بنياد تجارب و يافته رياضياتو  علمبر بنياد 
، يا اشراقيا  ، شهود، ذوق، غرايزبر بنياد و  گريز عقلباشد   ها داده روشن

پايين و  هاي با كيفيت دادهو  جهلو در اصل بر بنياد  ها ايدئولوژي
 انواع يك كشور يا تمدن كهن را به سوينتيجتاً و  ،باشد كيفيت بي

  ها هدايت كند. پرتگاه

هاي با  دادهو يافتن شهود و اشراق  برتريو  يين نگرشچنگرايش به  

در را  ها داده روشنو  رياضياتو علم بر  كيفيت كيفيت پايين و بي
 نخست رهبره به صراحت در نام اسلام سياسيهاي  سازي تصميم
  بينيم:توانيم ب مي گورباچف ميخائيلبه   57انقلاب

برسد تا فاني در خدا شود. » حق مطلق«خواهد به  انسان مي... «
اشتياق به زندگي ابدي در نهاد هر انساني نشانه وجود جهان  لاًاصو

عالي ميل داشته باشيد در  جاويد و مصون از مرگ است. اگر جناب
گونه  توانيد دستور دهيد كه صاحبان اين كنيد، ميها تحقيق  اين زمينه

و نيز به  ... در اين زمينه، به علاوه بر كتب فلاسفه غربعلوم 
                                                 
4 high quality data 

مراجعه نموده، و براي  اشراق حكمتدر  سهرورديهاي  كتاب
 صرف ِنور جسم و هر موجود مادي ديگر بهعالي شرح كنند كه  جناب

ذات انسان  دراك شهوديِا و باشد نيازمند است؛ ميمنزه از حس  كه
  ».است از حقيقت خويش مبرا از پديده حسي

دقيقاً بر خلاف اين توصيه به » شده گم دختردايي«فيلم فلسفه 
 فيزيك نوريبنياد  بر ــ است متافيزيك نوريكه بر بنياد ــ  گورباچف

و  همراهِ برداري فيلم دوربينِ فناوريگيري از  با بهره ،است
فيلم حتي در سكانس پرواز دختردايي در آسمان كه اين . ها داده روشن

كند  بيني مي دهد پيش سهروردي را نمايش مي عالَمِ مثالِجهاني شبيه به 
اي باشد براي  تواند مقدمه مي همراهِ برداري فيلم دوربينِكه فناوري 

   □.)metaverse( متاورسخلق چنين عالمي: 

  تر ارزش تفكر كم  تفكر برتر  فيلسوف

دين ال شهاب
(سده  سهروردي
دوازدهم 

  ميلادي)

                           حكمت ذوقي
كه بر قلب تابيده  نوري(

شود؛ تفكر  اشراقي يا  مي
  شهودي يا عرفاني) 

                     حكمت بحثي
 ،(تفكر استدلالي يا برهاني

، يا ارسطوييمنطق 
   ) حكمت مشاء

 فردريش نيچه
(سده نوزدهم 

  ميلادي)

 فكر ديونيسي                 ت
)Dionysian ؛ خداي شراب و

مستي؛ تفكر بر بنياد غريزه و 
  احساس)

                    تفكر آپولوني
)Apollonian ؛ خداي

؛ تفكر حسابگرانه خورشيد
  و علمي) 

 مارتين هايدگر
(سده بيستم 

  ميلادي)

                         تفكر مديتيتيو
)meditative thinking ؛

  ي)تأملتفكر 

 تفكر حسابگرانه
)calculative thinking ؛

  تفكر علمي)
 مهرجوئياستاد

 فر محمديوحيده /
دختردايي « فيلم(

 و» شده گم
  )»پوش نارنجي«

بر بنياد حسابگرانه تفكر 
  به كمك فناوريها  داده روشن

سه تفكر برتر سهروردي، 
  نيچه، و هايدگر

  

گي چون هاي فيلسوفان بزر انديشه يا عدم نقد تحريف .1جدول
ــ  گرانه و علمي تفكر حساباز  دن شو دورسهروردي، نيچه، و هايدگر 
 57گريز  يتهستيز و مدرن غرب به انقلاب ــ كه بنياد مدرنيته بوده است

انجاميد. به عنوان مثال، پيروان ولايت فقيه، براي پشتوانه فلسفي ولايت 
تفكر  ،شراقند. در حكمت اگير بهره ميهاي سهروردي  انديشه ازفقيه 

شهودي و تفكر ارسطويي مكمل هم هستند، حال آن كه نظريه ولايت 
گرايي  از عقل به دورنقل است و فقيه متكي به حديث و روايت و 

 اين جدول با اغماض نظرات نيچه، هايدگر، و سهروردي را. ارسطويي
خواهي و  جويي و مدرنيته براي شناخت علت بنيادين شكست مدرنيته

  خلاصه كرده است.  ار در ايران توسعه پايد
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هوسهروردي و )خورشيدخش (ر  
 ايراني دار نام فيلسوف ،سهروردي الدين شهاب شيخدر فلسفه  هستي

كه ــ  مندترين نور قدرتمراتب مختلفي از    ،اشراق مكتب گذار بنيان و
حق (خداوند يا  نورالانوارتواند نماد آن باشد و او آن را  مي خورشيد

 فلسفهاين  در  روشنايي نقش  ارد.محض د تاريكي تا  ــ نامد  ) ميمطلق
 نيست،يك ستاره  فقط خورشيد ،سهروردي براي. است نبنيادي نقشي
و  آگاهيو   داناييو  حقيقتو  خداوندتوصيف  براي ينماد بلكه

   . است اشراق، و هاي با كيفيت بالا) (داده ها داده روشن

 اندادبام در از مشرق خورشيدبرآمدن  معناي به خود » اشراق« واژه
و به  انسان قلب در معرفت و شهود لحظه به خورشيد طلوع لحظه .است
 يا  گاه شام در مقابل، .دارد اشاره پيروزي روشنايي بر تاريكي لحظه

در فيلم  وحيدهــ كه در يك شعر  غروب گرفتگيو  غروب خورشيد
نبايد گرفتگي «مصرع  با تكشود  ( بارها تكرار مي» شده گم دختردايي«

شدن  چيره لحظه فرورفتنِ خورشيد يا لحظه) ــ »در چشمات بيفتهغروب 
  .است حقيقتشدن  و لحظه پوشيدهتاريكي بر روشنايي 

  

  
يا  خورشيد درخشنده(به معني  خشروه از واژه اوستاييِ سهروردي

به لحاظ . خورشيد كند استفاده مي خورشيدبراي ) درخشنده-خود
و ، اجسام است ساير     نور  كننده  تأمين ) نتولوژيكآ( شناختي يهست

 خشروه آشكارگيِ .دستيز مي   تاريكي  با كه است منبعي 

 و فروشدُش غروبششدنش و  پنهان هاست، وروز بخش  اييروشن
روشن يا  انوار نور همچون خداوند كه  كننده شبانگاهان. تاريك
   است. شياءا همه روشن روشنانِ يا انوار رنونيز   خشروه ،است روشنان

 شناختي معرفتيك جنبه  سهروردياز نظر  خشروه فزون بر اين، ا
 با تهذيب نفس يا رياضت تواند مي هورخش)  نيز دارد: اپيستمولوژيك(

 ما بتاباند و آنچه را عقل انسان يا خود يا دل يا قلب  علوم را بر نفس
  بنماياند.    و كشف و شهود  د با  اشراقيدا كنپها آگاهي  بدان تواند  نمي

  

  

  

  

-سال پيش كه زندگي در جوامع بزرگ7000ها از حدود  انسان
سنجش مقدار دقيق كالاهاي خود  ابزارهاي  قياس را آغاز كردند برايم

گيريِ گوناگوني مانند ترازو و سنگ وزنه را اختراع كردند.  اين  اندازه
و  مديريت مصرف يا دادوستد كالاها  ندرا پديد آورد حقيقتها  سنجش
ذوقِ سنگ  بيشتر شد. طراحان خوش تواناييسرچشمه  داناييرا.  دانايي

نه اين دانايي و توانايي را با نمادهايي مانند خورشيد يا شير خلق وز
كه را سنگ وزنه مربوط به دوران هخامنشي  يك  بالا در تصويركردند.  

كيلوگرمي  121اين وزنه . بينيم مي شيروخورشيد شبيه است به نماد
هاي آشوري الهام  پارسي) از جنس برنز است كه از مدل  واحد(چهار 

رفته است. داريوش  ها به كار مي ت. احتمالاً براي توزين خراجگرفته اس
  ها را براي سراسر امپراطوري ايران استاندارد كرد.  اول سنگ وزنه

  )لوور(عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه 

 559-331، مربوط به دوران هخامنشيگرمي  1529.25سنگ وزنه 
شبيه است به نماد  كه شده در تخت جمشيد فارس، پيش از ميلاد، يافت

  باستان) (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ موزه ايران                  . شيروخورشيد

و  ،زندگيحقيقت،   خورشيد نماد روشنايي، در انديشه ايراني،
به معناي پيروزي نور بر  در بامدادان  زايش خورشيد. قدرت است

اساطير . استو آشكارگي حقيقت تاريكي و شروع دوباره زندگي و اميد 
اهميت نور و دهنده  نشان هستند، كه اي  حامل چنين انديشهايراني 

، كه به فرهنگي جهاني تبديل ايراني استكهن در فرهنگ روشنايي 
امروزه، خورشيد و آزادي به دو واژه مترادف در سراسر  .شده است

  (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ ديوار برلين)             اند.   جهان تبديل شده
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  ستيز با تاريكيمتاورس و 
   »شده دختردايي گم« فيلم و فلسفهفلسفه سهروردي مقايسه 

، چه فيلم سهرورديو آثار ديگر » الاشراق حكمت«با آن كه چه 
و  هستند و هدفسفر دادن يك  در پي نشان» شده دختردايي گم«

دختردايي «فلسفه فيلم  ، است 1خشروهيا  خورشيد ،سفرهر دو  مقصد 
 دارد خورشيدحضور  مكاناز لحاظ تأكيدي كه بر  توان را مي »شده گم

ــ  اشراقبا  سهرورديفلسفه در دانست.  فلسفه اشراق سهروردي ِعكس
ــ  شود آغاز مي مشرقاز  كه بامدادان اشاره دارد   خورشيد طلوع به كه
 فلسفه فيلمدر ، اما )تشريق( شود تابيده مي قلببر  حقيقت نورِ

در  كه شود پرداخته مي اي  تاريكي ه مسئلبه  ،»شده مدختردايي گ«
 مشاهده و ،شود آغاز مي غروب گرفتگيهنگام از يا  گاه شام از  مغرب
ستيز با . )تغريب( دكن را ناممكن ميها  شده در تاريكي پنهان حقيقت
انجام  همراه برداريِ دوربين فيلمو  رسانه فيلمدر اين فيلم با   تاريكي

  شود. آن تابيده مي 2گر تصوير حسور بر گيرد كه ن مي
و تابش نور  ،متافيزيك نور در قلمروي توان تابش نور بر قلب را مي 

 در قلمروي توان مي همراه را برداريِ دوربين فيلم تصويرِ گرِ حسبر 
» عقل سرخِ«در داستان  غروببراي  سهرورديتوصيف كرد.   فيزيك نور

در » گرفتگي غروب«هره گرفته  است. ب  شام اولِ شفقِخود  از اصطلاح 
در داستاني به همين  »غربي غرُبت«توان مترادف  را نيز مي وحيدهشعر 

  دانست.  سهروردينام نوشته 
خفتگان  3ها بانگ خروسكه ــ  سحرگاهانسهروردي به بيان ديگر، 

در » شده دختردايي گم« است و فيلم حقيقتدر پي ــ   كند را بيدار مي
 دهند و رچند، هر دو مكان دو روي يك سكه را نشان ميه .شامگاهان

  است.سفر  براي هر دوهدف و مقصد   خورشيدنور 
شبيه  ي خوددر ابتدا »شده دختردايي گم«فيلم  سفر اگزيستانسيالِ  

سوار  آفتاب  ، كه به محض غروبِخداي خورشيد، آپولواست به سفر 
فتن خورشيد و دم به سوي يا شود و تا سپيده مي بر ارابه خود

 نسبت به هدف سفراين  هدفدر هرچند، تازد.  كوب مي نش بهبالاآورد
تواند به  ميآور  به دليل تكرار رنجكه  آپولو  تا سحرِ سفر تكراريِ شبانه

دادن به اين  پايان :  يك تفاوت بزرگ وجود دارد بينجامد،  4ابسورديسم
 .ي حضور خورشيدساز جاودانكننده با  خستهپوچ و ابسورد و  تكرارِ

                                                 
به معني رخشنده يا » رخش«به معني خورشيد و » هور«واژه اوستايي با دو بخش   ١

  نده و در مجموع به معني خورشيد درخشان.درخش
2 image sensor 

  همين كتاب. 48اطلاعات بيشتر در صفحه   ٣
محور و فيلم -اگزيستانسياليسم فناوري«اف كتاب  دي براي اطلاعات بيشتر پي  ٤

  را از نشاني زير دريافت كنيد:» شده دختردايي گم
https://www.rizpardazandeh.com/articles/riz316/dokhtardaii6.pdf  

(فراجهاني) نيز هست و  گونه متاورساين سفر به مدد فناوري، سفري 
را  ناكجاآبادييك زندگي  سهروردييك زندگي اتوپيايي يا به تعبير 

  دهد.  ها نشان مي در آسمان
مقدمه  سهرورديفلسفه در  و تهذيب نفس ابزار تزكيه و زهد

بسياري از شعرا و    ؛است بر قلب نورِ آگاهي و حقيقتشدن  تابيده
بيت از به عنوان مثال، اين  اند.  داشته ي باور  نيز چنينعرفاي ايراني 

  يك شاهد است:  سعدير اشعا
  افروز است جهان خدا روزِ مردانِ شبِ

  روشنان را به حقيقت شب ظلماني نيست

يا كافي است مرد خدا  حقيقت ادراكبراي مطابق چنين شعري، 
  . هايت غروب نداشته باشد در چشم حقيقت د تا خورشيباشي، عارف 

ستيز با  »شده دختردايي گم«فيلم در   حقيقتمقدمه رسيدن به  اما 
ذخيره و بازيابي  همگاني هاي ابزار و با ها رسانه با كهاست،  يتاريكديو 
 دوربينيا  كم هندييافته آنها  گونه تكامليك ــ كه  5ها داده
 با تر، يا دقيق ها داده گردآوري همگانيِ با واست ــ  همراه برداريِ فيلم

قابليت  )6هاي با كيفيت بالا داده( ها داده روشن گردآوري همگانيِ
شمار  به معني ضبط بي كم هندي بودنِ همگاني .دكن تحقق پيدا مي

 هاينوراست كه هركدام از آنها ثبتي از مختلف  ويدئويي هاي قطعه
توانند  مي ياينترنت ويدئويي و مخازن گرها ذخيرهاست.  يك رويداد

يا   خورشيدباشند و  بنياد-ي نورها ويدئودارنده بخش بزرگي از اين  نگه
را پديد بياورند و  ويدئويي پر از قطعات 7هاي داده كلانيا  نورالانوار

گرهايي  ذخيرهمخازن و پذيريِ چنين  دسترس .هميشه در دسترس باشند
است. هم از اين روست  خورشيدبدون غروب  و حضور دسترسيشبيه به 

  : سرايد مي وحيدهكه 
  كند هايش غروب نمي و به او بگوييد خورشيد در چشم

شبِ مردانِ اين شعر همان شعر سعدي است كه از آن ياد كرديم (
)، اما روشنان را به حقيقت شب ظلماني نيست -افروز است  خدا روزِ جهان
 ،وحيدهشعر ن ايدر علت  غروب متفاوت است. بي علت طلوع 

  بخش است.  آگاهي هاي ويدئوييِ اي از فناوري خانوادهشدن  همگاني

                                                 
5 data storage and  retreival 
6 high quality data 
7 big data 
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) token( 8توكناساساً انسان با اختراع اشياء گليِ محاسبه مشهور به 
هاي ذخيره و  ابزارنخستين  ايران فلاتهزارسال پيش در 10در حدود 

ست  ميان بار توان را اختراع كرد و با آنها  نخستين ها بازيابي داده
در زندگي خود  شيفتي پارادايمشناخت پيدا كند و  ناحقيقتو  حقيقت

به  بتواند هزار سال10پديد بياورد كه چنان پيشرفت كند كه پس از 
 اينترنت العاده عظيم فوق بسازد  و ابزار ارتباطي ركامپيوترباَفضا برود  و 
  را بر پا كند.  

  

  
را يك  همراه برداريِ فيلم دوربينظهور  »شده دختردايي گم«فيلم 
در  توكناختراع  شيفت پارادايمديگر شبيه به  بزرگ شيفت پارادايم

با  حقيقت خورشيد داند كه حاصل آن حضور دائميِ ميزندگي انسان 
  خواهد بود. نبه زبان عرفا جم جام ، ياويدئويي انبوهي از قطعات

 خسرواني حكمترا بر بنياد  اشراق متحك نيز كه  سهروردي
 خود را رسيدن به سفر اشراقيهدف ، كرده استريزي  پي

                                                 
را از نشاني زير دريافت »  انقلاب توكن«كتاب    اف دي براي اطلاعات بيشتر پي  8

  كنيد:
https://www.rizpardazandeh.com/articles/joveh3/jozveh1402
0201.pdf 

به  خسرواني حكمتداند. از همين روست كه    مي نماي گيتي جام
اي ايراني اشاره  آخرين پادشاه اسطوره خسروكيشخصيت و منش 

صاحب عارف  ، پادشاهه ايزديرّفَد، پادشاهي نوراني  با كن مي
مردانه  كه ناجوانــ  سياوشپسر  ،خسروكي. آغاز پادشاهي نماي گيتي مجا

تشبيه  شده  زمين در ايراندر بامدادان  طلوع خورشيدبه   ــ كشته شد
  . است

از  تر  كهن ايرانيِ يك  فرهنگ  به» شده دختردايي گم«اما فيلم 
 يا به بيان حكيم طوس، ستيز با تاريكي،فرهنگ  كند، به نگاه مي آن 

  تيره: شبِ بزرگ، ستيز با لشكركشيِ فردوسي
  چو خورشيد گشت از جهان ناپديد 

  لشكر كشيد  ،شب تيره بر دشت

ــ كه رسد  مي هوشنگتوسط  آتش كشفبه  ديرينگي اين ستيز 
در كرد.   راني مي زمين حكم بر ايران خسروكيپيشتر از  سال2500حدود 

  :نامد مي ايزدي فروغيكاشف آتش است كه آن را  هوشنگشاهنامه 

  گرفتش يكي سنگ و شد تيزچنگ  نگه كرد هوشنگ با هوش و سنگ
  جوي جست سوز مار از جهان جهان  به زور كياني رهانيد دست

  همان و همين سنگ بشكست گرد  بر آمد به سنگ گران سنگ خرد
  دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ  فروغي پديد آمد از هر دو سنگ

  ازين طبع سنگ آتش آمد فراز  نشد مار كشته وليكن ز راز
  نيايش همي كرد و خواند آفرين  آفرين دار پيش جهان جهان

  گاه قبله نهاد همين آتش آن  كه او را فروغي چنين هديه داد
  پرستيد بايد اگر بخردي  بگفتا فروغيست اين ايزدي

  داستان هوشنگ و كشف آتش
  حكيم ابوالقاسم فردوسي - شاهنامه 

شيفت بعدي در زندگي انسان  فته شد پارادايمهمچنان كه پيشتر گ
 ناحقيقتو  حقيقتو ابداع مفاهيم  توكنپس از كشف آتش، اختراع 

را  همراه برداريِ فيلم دوربينفرود  نيز » شده دختردايي گم« فيلمبود. 
يك  ــ زيند در آن مي چهر تاريك ديوانِكه ــ  اعماق تاريك دريابه 

  شيفت پارادايميا  آتش كشف شيفت مپارادايهمچون  شيفت پارادايم
به هنگام فرود  از همين روي،  داند. در زندگي انسان مي توكناختراع 
هاي  به عنوان نمادي براي ورود فناوري همراه برداري فيلم دوربين

است كه  متاورسيا ، ها داده كلان، مصنوعي هوشمانند  يايِ جديد داده
  خواند:  ا ميوار سروده  شاهكارش ر فرشته وحيده

  كند هايش غروب نمي و به او بگوييد خورشيد در چشم

 شيفت پارادايم دو نخستين آتشكشف استفاده از ابزارهاي سنگي و 
هاي اوليه بوده است. آنها با آتش توانستند بر  بزرگ در زندگي انسان

  سياهي شب تا حدودي چيره شوند. بر تاريكي و 

 ابزارهايشيفت بزرگ در زندگي انسان اختراع  رادايمومين پاس
 هاي مخروط، ديسك، گوي، و مانند آن بود كه به شكل گلي محاسبه

را  حقيقت مفهومِ هابا آن و انسان  ،مشهورند) token(  توكنامروزه به 
يا  براي مديريت مصرف سالانه ابداع كرد. مقدار كالاهاي درون انبارها 

تعيين كرد.   گرها شمارشاين با و  پيمانهشد با  يبراي دادوستد را م
معيار قانون و چون ، ندنيز به كمك اين ابزارها ابداع شد دادگاهو  قانون

، كه نشانه ها بود مستندشده با  اين توكن هاي دادهدادگاه داوري در 
نياز داشت و  روشناييها به  .  تشخيص تعداد و مقدار توكنحقيقت بودند

، مفهومي كه تا همين ندشد حقيقتمترادف با  خورشيدو  نورخيلي زود 
  . رود و به كار مي امروز وجود دارد

شده در شوش مربوط به حدود  توكن يافت 22 دشرح تصوير: تعدا
  ) موزه لوور(عكس از مژده حمزه تبريزي؛                           سال پيش.5000
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و همگاني  هنگامي كه به دست همه مردم برسد برداري فيلم دوربين
تواند در اختيار مردم قرار دهد تا  هاي ويدئويي فراواني را مي ، دادهشود

به اي بتوانند از حقايق همه جهان آگاه شوند.  افسانه جام جمهمچون 
 مثلاًاينترنتي (ويدئويي گرهاي  ذخيرهمخازن يا مثال،  عنوان
همچون   هستند كه  جام جمي) مصداق چنين 9گرهاي ابري ذخيره

 خانه ديوانِ تاريكد و نشو حقيقتبخش  د روشنايينتوان مي خورشيد
بر خلاف  »شده دختردايي گم«فيلم د. نرا روشن كن چهر تاريك

اند كه نيروهاي غيبي بر دل د كه علم سودمند را علمي مي سهروردي
 اه داده روشنداند كه بر بنياد  علم سودمند را علمي ميتابانند،  مي

هاي  روايتيا  اطلاعات جعليو كنارگذاشتن  )10هاي با كيفيت بالا داده(
 ويدئوييِ ياه داده روشن انند، مآيد به دست مي ها كژدادهيا  جعلي

به  برداري فيلم دوربينن شد همگاني. قابل دستيابي از طريق اينترنت
انجامد كه امروزه ما  العاده زياد قطعات ويدئويي مي توليد تعداد فوق

دانيم، كه با  مي) big data(   ها داده كلانآنها را بخش بسيار مهمي از 
  گي انسان را كاملاً متحول كرده است. زند هوش مصنوعي

  

  
                                                 
9 cloud storage 
10 high quality data 

  زمين روشن نشد؟ ر ايراند مدرنيتهچرا فروغ 
به اين پرسش كه چرا فروغ  » شده دختردايي گم« پاسخ فيلم

هاي فراوان ايرانيان  همچون غرب در  فشاني را  با وجود جان مدرنيته
زحمت است با  بر و بي بينيم روشن است:  شرق در پي راه ميان ايران نمي

پديد فس تهذيب نيا كه با زهد و رياضت   عارفانه اشراق و شهود
ين ، حتي اگر ابا غرب منطق بي ستيزو  ،با اجراي شريعت يا  آيد مي

به روشنايي رسيده    سوني كمِ هنديانند ماي  دادهاي ه غرب با فناوري
 بااست  گرفتگي غروبستيز با  و و غرب در پي ستيز با تاريكي ؛باشد

  اي ابزارهاي رسانهو  ها داده بازيابي و ذخيره ابزارهاي همكاري از طريق 
 همراه برداري فيلم دوربينيا  كم هندييافته آنها  گونه تكامليك ــ كه 
  . اه داده روشنــ و گردآوري  است

  

  
اجراي احكام با يا  رياضتبا  علم انديشند كه متوهمانه ميشرقيان 

يا حتي متوهمانه رسيدن به اتوپيا  بر قلب آنان تابيده خواهد شد،فقهي 
هاست بر  خيالي باطل كه سدهداند،  مي منطق با غرب ستيز بيرا در يك 

سال است 500   حدود  از همين روست كه  شان چيره شده است، ذهن
اين در حالي است . اند در توليد علم سترون  ماندهبر خلاف غرب  كه 
 ي شبيه به عالمعروج به عالم و از بند طبيعترهايي از عالم مادي و كه 

نشان داده   »شده دختردايي گم« كه در فيلم گونه همانــ عرفا  آسمانيِ
 هاي دوربينكه ابزارهايي مانند  هايي داده روشنبا  ــشده است 

كه  چنان ، همكن استكنند مم فراهم مي متاورسيا  همراه برداري فيلم
  . نياز دارد تلسكوپنيز نشان داد كه توليد علم به ابزارهايي مانند  گاليله

  تاورسم) سهروردي با  عالمَِ مثال (عالمَِ خيالِ
كم به  فرورفتن جعبه هندي ورود نور به اعماق تاريك دريا:

شيفت  به يك پارادايم» شده دختردايي گم«اعماق تاريك دريا در فيلم 
   شيفت كشف آتش در زندگي انسان اشاره دارد.  همچون پارادايم

در  )nonlinear( را فيلمي غيرخطي» شده دختردايي گم« اگر فيلم 
نسي را كه پرواز دختردايي و علي در آسمان را نشان نظر بگيريم و سكا

، كه پس از مرگ علي در بيمارستان و دهد، اپيزودي جديد بدانيم مي
شيفت جديد  به عنوان يك پارادايم كم به دريا  فرود نمادين جعبه هندي

، اين بار شاهد مرگ اختياري و موقتي شود غاز ميآدر زندگي انسان 
تواند  مي متاورس،  هاي ، مثلاً فناوريفناوري شويم، كه به مدد علي مي

  و به وصال دختردايي برسد.  ها عروج كند نور خالص بشود و به آسمان
شيفت اين  كم در دريا به عنوان نماد يك پارادايم فرود جعبه هندي

، مثلاً عالَمِ مثال سهروردي نيز با فناوريتي حدهد كه  نويد را مي
   شود.  مي ممكن متاورسي   هاي فناوري

خداي خورشيد يا آپولو را به شكل نقاشي يا مجسمه در بسياري از 
توانيم ببينيم، كه اهميت خورشيد را براي  هاي اروپا مي گالريها و  موزه

دهد. در  نقاشي سقفي  اين فرهنگ، به ويژه در دوران رنسانس نشان مي
) مربوط Giuseppe Chiari( گيزپه چيارياثر » ارابه آپولو«بالا به نام  

ميلادي، خداي آفتاب سفر خود را براي بالاآوردن دوباره  1693به  سال 
) جلودار اين Auroraدم ( كند. الهه سپيده خورشيد از غروب آغاز مي

  سفر اگزيستانسيال است. 

  (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ گالري ملي هنرهاي باستاني رم، ايتاليا) 
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نشان دادند  » شده دختردايي گم« با فيلم وحيده/استادمهرجوئي
به نمايش در كم  هنديدر شكل كه ــ  ها داده هاي فناوري تكامل كه
 عالميا  مثال عالم ،متاورسهايي مانند  با فناوري تواند مي تنها ــ نهآيد  مي

را  ملكوت عالمبراي همه مردم واقعيت ببخشد و را سهروردي  خيال
 به با چنين ابزارهايي است كه ها دخترداييها يا  بيافريند، بلكه انسان

تبديل  صاحب جام جمو  كياني هرّخُيا  ايزدي هرّفَصاحب   هاي رانسانباَ 
  . به آسمان را  ببينيد) دخترداييو  علي(سكانس عروج  وندش مي

  

  
كننده از  بيني (پيش پروفتيكفيلمي » شده دختردايي گم«فيلم 

كه ادعاي عرفان داشته باشند در  آن آينده) است. پديدآورندگانش بي
يا  ايزدي هرّفَ صاحبان كه اند   عمل همان  كشف و شهودي را داشته

برجسته  و مقتول اين دو استاد ادعا داشته باشند. توانند  مي كياني هرِّخُ
و  عليكه  بينيم ميگونه كه در فيلم  همان ،نظير سينماي ايران كم

 رانسانيباَهاي  مندي به توان ساخته فرهنگ غربي  كمِ با هندي دختردايي
و با دانش  برداري كنند خودشان با دوربين فيلم دست پيدا مي

خواهي و مقابله با سانسورِ دلاورانه  و با آزادي شناسي و فلسفه روان
انگيز را به نمايش  شگفتوشهودهايي)  هايي (كشف بيني پيش توانستند 

بيني  بيني انقلاب حجاب اختياري يا پيش مانند پيشبگذارند، 
العاده مثلاً قطع اينترنت به منظور مقابله با  هاي فوق محدوديت

ن اعماق تاريك دريا فرياد بر برداري، در سكانسي كه ديوا فيلم
؛ و يا است  ممنوع آب روي و آب زير برداري فيلمآورند كه  مي
 و پردازش  حاصل ثبتها  انسانسعادت  .متاورس فناوري بيني پيش
  □.است ها داده كلان

نور هستي را  پس، كنم مي تزكيه سهروردي
  بينم مي

  هستم پس، انديشم مي دكارت
شدن دارم، پس  اراده ابَرانسان نيچه

  آفرينم هاي نو مي ارزش
ها  داده بر روشن  فناوري هستيم و با  »شده دختردايي گم«فيلم

و خورشيد حقيقت را  افزاييم  مي
شاعرانه و عاشقانه و  پس، يابيم مي

، آفرينيم مي وار و اَبرانسان هنرمندانه
  شويم ور مي و در متاورس  غوطه

  

شود.  بر دل تابيده ميعلم است كه  نور  يهتزكبا  اشراقدر فلسفه  
است) » هستي درك«(كه به معني  حضوربراي  اين تابش نور از اصطلاح 

را به سياق  اشراقشود.  از همين روي، فلسفه   بهره گرفته مي
پس ، كنم مي تزكيه«توان  فلسفه    مي دكارت» هستم پس، انديشم مي«

  ناميد. » محضور دار
تر است. در همان  پيچيده» شده دختردايي گم«اما فلسفه  فيلم 

ابتداي فيلم،  دختردايي در روشنايي روز به اعماق تاريك دريا كشيده 
دهد  ، كه نشان مينيستاي ديگر  و لحظه هستاي  شود، لحظه مي

داند.   همچون هايدگر هستي را مسئله نخست و  مقدم بر انديشيدن مي
اي و  رسانه يختن آن  با فناوريِدر آم با اما اين هستي و فهم آن را

ها از  اين فناوري كند.  معني مي ها  خيره و بازيابي دادهابزارهاي ذ
-هزار سال پيش سبب شدند كه انسان بتواند در جوامع بزرگ8حدود 

مقياس زندگي كند و انسان را از ساير موجودات زنده متمايز كند. 
در همين دوران پديد  ن از حقيقت و ناحقيقت، اخلاق، يا قانو ها پرسش

  آيند.  مي
ترين جملات، فلسفه  جدول بالا با اغماض تلاش كرده است با كوتاه

  مقايسه كند. »شده دختردايي گم«سه فيلسوف بزرگ  را با فلسفه فيلم 

 ».دهمرا از پر جبرئيل خبر «گفتم
راست و آن نور محض  رِبدان كه جبرئيل را دو پر است: يكي پ«گفت 

 به جانب يك كه اوستبود  او، و آن نشانه  ست بر چپِ است، ... و پري
  »دارد.نابود 

ويرايش » هاي شيخ اشراق قصه«از كتاب  ،»آواز پر جبرئيل«سهروردي، رساله 
 ، نشر مركز»جعفر مدرس صادقي«

ديش اعماق تاريك دريا، علي، عاشق دختردايي ان ديوهاي تاريك 
دختردايي را از چنگ اين  ،كم يا با رسانه فيلم خواهد با هندي را كه مي

برداري بر روي دريا و زير دريا  ديوان نجات دهد به بهانه ممنوعيت فيلم
  آورند.  د و از پاي در ميدهن مي وشتم قرار  مورد ضرببه شدت 
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  ايزديِ سهروردي و فرَهّنماي و صاحب  جام گيتيصاحبِ كاملِ انسانِ 
  »شده دختردايي گم«اَبرانسانِ فيلمِ  

بار از  ، فيلسوف مشهور سده نوزدهم ميلادي، نخستينفردريش نيچه
بهره گرفت كه در » انسان برتر«يا  ابَرانسانبراي مفهوم   1اوبرمنشواژه 

را هاليوود  سوپرمن ين واژههمه شد و ترجم سوپرمنزبان انگليسي به 
مفهوم   ).شده را بخوانيد كتاب پنجم تحليل فيلم دختردايي گم(جهاني كرد 

انسان و تولد انساني  فرهنگييا  زيستي) evolution( تكاملبه  ابَرانسان
 يا  هاي نو آفرينش ارزشمتفاوت و جديد اشاره دارد. به عنوان مثال،

انسان را صاحب  ،همراه برداريِ فيلم دوربينيا  توكناختراع 
هاي پيشين  كند كه فراتر از قدرت و توانايي مي يهايي جديد توانايي

تكامل  مفهومدر عرفان يا در حكمت اشراق سهروردي با   اما اوست. 
رو هستيم كه توانسته  روبه قطبيا  انسان كاملرو نيستيم، با  انسان روبه

دست پيدا كند. با  ها  اتيِ نوري انسانو ذ   هاي دروني است به توانايي
 ابَرانسانسهروردي را نيز  قطبيا  انسان كامل ،اين همه، در اين كتاب

 نيچهيا  شده دختردايي گم فيلم ابَرانسانهاي او را با  ايم تا  توانايي ناميده
مفهومي بسيار توان  را مي ابَرانسان  با اين توضيح، بهتر    مقايسه كنيم.

كه  كيخسرواي چون  ، با نمونهزمين دانست خاستگاه آن را ايرانكهن و 
   .داند مي جم جام و ايزديفرَهّ  او را صاحب سهروردي

 حقيقتنماد  از دوران  باستان  خورشيد همچنان كه پيشتر گفته شد
ها  از نگاه فرهنگ ابَرانسانبوده است، و از همين روي، مفهوم   داناييو 

تنيدگي  اي درهم گونه مفهوم و نماد  خورشيد به و فيلسوفان مختلف با
براي در زبان عربي)  خورشيد(واژه  شمس، مثالداشته است. به عنوان 

  :بوده است ابَرانسان  اي روشن از  نمونه مولانا
  آفتاب است و ز انوار حق استـ   شمس تبريزي كه نور مطلق است

   

  
                                                 
1 Übermensch 

  )ه ايزديرّفَ( ه كيانيرّخُ
، با م ميلاديسده دوازدهايراني ، فيلسوف سهروردي الدين شهاب

 خسرواني حكمتگيري از فرهنگ باستاني ايرانيان كه خود آن را  بهره
هاي  كند كه شرح مفصل ويژگي خود را بنا مي خورشيديِ فلسفهنامد  مي

 اين فيلسوف پرآوازه آمده است. تعبير او الاشراق حكمتآن در كتاب 
 ه كيانيرّخُ صاحبِ  توان در انسانِ را مي انسانِ كامليا  ابَرانساناز 

هايي مانند   امروزه بيشتر از مترادف ه كيانيرّخُ يافت (براي عبارت 
 فرَهّيا  هرّخُشود).  بهره گرفته مي فر كياني يا  ،فر ايزدي ،ايزديفرَهّ 

مشهور   پاراگراف دربه عنوان مثال، هستند.  روشناييو  نورخود مترادف 
يكي از كه ــ  ين فيلسوف بزرگا» پرتونامه«رساله  از  يانتهاي

  خوانيم: چنين ميست ــ نيز هشاهكارهاي نثر فارسي 
از لذات حسي و و  ،... و هر كه در ملكوت فكري دائم كند«

و بر  ،و به شب نماز كند ،، الا به قدر حاجتمطاعم پرهيز كند
 2و تلطيف و وحي الهي بسيار خواند ،يدشب مواظبت نما بيدارداشتنِ

نمايد و   3سر كند به افكار لطيف، و نفس را در بعضي اوقات تطريب
انواري بر او اندازند همچو    ،مناجات كند و تملق كند 4ملَاء اعليبا 

و  ،نيز آيند رياضتت وقكه در غير  و متتابع شود چنان ،5خاطف برقِ
 6اي و باشد كه نفس را خطفهخوب نيز بيند  يها باشد كه صورت

از  تر روشنافتد  روشنائي حس مشتركو در  ،عالم غيب هعظيم افتد ب
كه هر  ،را ملكه شود روانان روشنر نواين  .و لذتي عظيم با او ،آفتاب

در  كنند به عالم نور عروجوقت كه خواهند يابند و 
 ،عقلياست يا صورت  علمينه  انوارو  بروقاين و  ،لطيف يحفظها

 ،تد از مادو از عالم قدس نورها آيد مجرّ .شعاعي است قدسي   لكهب
الوجود و  و انوار واجب .داكان از آن روشنائي نصيب يابنپ و روان
در آخرت اين را  روانان روشنو  .در شدت ،ستنينهايت  را عقول 

و نور  .ها تر از همه روشنائي و روشن ،بينند 7بصر محسوساتظاهرتر از 
از  اندمجرّد يبلكه ايشان نورها ،ت زايد بر ماهيات ايشان نيستمفارقا
  . از سر مشاهدتاند  نوراني گفته يحكيمان هك چنان هم ،مادت

                                                 
  مهرباني  2
  آواز خوش سردادن  3
  عالمَ بالا   4
  ربا يا چشم كننده آذرخش كوركننده يا خيره  ٥
  اهنگ  ٦
  چشم   7

  »شده دختردايي گم«در فيلمِ عروج 
  علي: نميشه، چه جوري؟ ■        دختردايي: بيا بالا. □
                                           دختردايي: سعي كن روح بشي،  □

  ، يه پا بزن، بيا بالا. سعي كن نور خالص بشي
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 نورالانوار سپاس و تقديسِ رب بداند و حكمت  و هر كه
 ،بدهند ه كيانيرّخُاو را  ،چنان كه گفتيم ،مداومت نمايد

او را كسوت هيبت و  ياله بارقيو  ، ببخشند نوراني  فرَّو 
 و او را از عالمِ ،شود عالم را طبيعي يسئرو  ،بها بپوشاند

و  ،و سخن او در عالم علوي مسموع باشد ،اعلي نصرت رسد
  8» .رسد كمالاو به  الهامو  خواب

 ،»نورالانوار مداومت نمايد سپاس و تقديسِ برهر كه «جمله در 
خواب و «شاره دارد، و جمله به خداوند، حقيقت، و خورشيد ا نورالانوار

صاحب الهامات غيبي و نوري بر قلب  رسيدن  از» الهام او به كمال رسد
  كند.  حكايت مي ــ شود  مي يس طبيعيئرــ كه  كياني هرّخُ

 سپاس و تقديسِ از سر مشاهدت حكمت بداند و بر« عبارتدر 
  فرَهّدهند و ه كياني برّچنان كه گفتيم او را خُ ،نورالانوار مداومت نمايد

 يسهروردنگاه  در  كامل انسانِ مهم  به دو ويژگيِ »نوراني ببخشند
از سر «  جملهنخست، يعني   جملهدر » حكمت«اشاره دارد: منظور از 
 استدلالييا  برهانيحكمت يا ( حكمت بحثي،  »مشاهدت حكمت بداند

 اميدندن مي مشاء حكمتآن را  فارابييا   سينا بوعلياست كه  )تحصيلييا 
و امروزه  بوده است  ارسطويي حكمتو سرچشمه آن يونان باستان و 

و  گرانه حساب  تفكريا  عقلاني تفكرمعادل  با اغماضتوان آن را  مي
تقديس از   يسهرورد مراد در بخش دوم،در نظر گرفت.  علمي

يا  قلبييا  اشراقيحكمت يا ( ذوقي حكمت، رسيدن به »نورالانوار«
نوري از آگاهي است كه از سوي خداوند يا  است كه )اعطايي

  شود.  تابيده مي يس طبيعيئر يا ابَرانساننورالانوار بر قلب 
 انسانِ) را در ذوقيو  بحثي( حكمتحضور  اين دو نوع  سهروردي

ضروري و مكمل يكديگر  ه كيانيرّخُصاحب يا  يس طبيعيئر يا كامل
  تواند باشد.  ري نيز نميبه بيان ديگر، يكي اگر نباشد، ديگ. دانست مي

مفاهيم تحريف اند كه با  پيروان ولايت فقيه تلاش كرده
 گيري از حكمت نوريِ با بهره اين حكمت را،  الاشراق حكمت

اساس و  نقلِ حديثو  فقهــ كه  ولايت فقيهنظريه به  متافيزيكي آن 
 يا گرانه تفكر حسابو نه  هاي آن است گيري ها و نتيجه بنياد استدلال

فقهي   هاي پيوند بزنند. واقعيت آن است كه استدلال ــ   علمي
  . 9دنباشو رياضي  علمي تجربياتو  ها ند معادل استدلالنتوا نمي

                                                 
حيح سيدحسين نصر و مقدمه هانري مجموعه مصنفات شيخ اشراق، جلد سوم، به تص  ٨
  ربنكُ

 سمياز دل قاعده لطف  سكولار«اف كتاب  دي براي اطلاعات بيشتر پي  ٩
را از نشاني زير » هيفق تيولا تيو نه اثبات مشروع  زاده شود تواند يم

  :ب را بخوانيدو مقاله با همان عنوان كتا دريافت كنيد

  يسهرورد كامل يا قطب انسانِمقايسه 
  »شده دختردايي گم« فيلمِ اَبرانسانِ با 
به  ه كيانيرّخُصاحب ، يعني انسانِ يسهرورد ابَرانسانِپيشتر درباره  

فيلمِ  ابَرانسانِتفصيل نوشتيم. در اين بخش ابتدا شرحي كوتاه از 
و سپس با استناد به متني از سهروردي  10آوريم مي »شده دختردايي گم«

براي   يا قطب يك پير خردمند يا مرشداز طريق  آموزش به نقش
  پردازيم. مي ه كيانيرّخُصاحب رسيدن به مقامِ انسانِ 

  

  »شده دختردايي گم«فيلمِ  نِاَبرانسا □
ترين حالت  به ضعيف »شده گم ييدختردا«در فيلم  غروب گرفتگي

را مبهم نشان دهد، پس  حقيقتتواند  اشاره دارد، كه مي خورشيدنور 
  د:چيره ش غروب گرفتگيبايد بر

  »گرفتگي غروب تو چشمات بيفته بايدن«
 ضعف حس  بينايي انسانضعف طبيعت نيست،  غروب گرفتگي

هايش را برطرف كند و به  تواند ضعف است. انسان ضعيف چگونه مي
 فناوري. انسان با فناوريتبديل شود؟ پاسخ فيلم روشن است:  ابَرانسان

مجهز شود و بر تاريكي ي نما گيتي جاميا  نورالانوارتواند خودش به  مي
از آسمان بر دريا و بر مكان  كم هنديو بر جهل چيره شود. هنگامي كه 

، رود فرو مي اعماق تاريك درياو در  آيد فرود مي شدن دختردايي مگ
  . بيابدرا  حقيقتو هايش را  شده كند كه گم انسان اين توان را پيدا مي

اشاره دارد،  همگانيو  همراه برداريِ فيلم دوربينبه  كم هندي
كند و  تواند مقادير انبوهي ويدئو را ضبط دوربيني كه مي

آوردن آنها به شكل دبا گرو  را پديد بياورد ئوييويد هاي داده روشن
اي يا عرفاني  افسانهي نما گيتي جامبه يا مخازن ويدئويي  11ها داده كلان

كم به دريا،  . از همين روست كه در صحنه فرود هنديواقعيت ببخشد
  خواند:  مصرع سروده خود را مي اين تك وحيده

                                                                                    
https://www.rizpardazandeh.com/articles/riz302/riz302.pdf   

كتاب پنجم  ،»شده دختردايي گم«فيلمِ براي اطلاعات بيشتر درباره ابرانسان   ١٠
  اف آن در زير آمده است: دي تحليل اين فيلم را بخوانيد كه نشاني دريافت پي

https://www.rizpardazandeh.com/articles/riz315/dokhtardaii5
.pdf  
11 big data 

  نماي  جام گيتي
جا مطالَعت نماي كيخسرو را بود. هرچه خواستي، در آن جام گيتي
  گشت.  شد و بر كائنات مطلع مي واقف ميت يباكردي و بر مغَ

 » لغت موران«شيخ مقتول، سهروردي، رساله 
  .، نشر مركز»جعفر مدرس صادقي«ويرايش » هاي شيخ اشراق قصه« از كتاب
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  خواهد كردهايش غروب ن و به او بگوييد خورشيد در چشم

 نورالانوارتوانيم  را به لحاظ فيزيكي مي ويدئويي هاي داده كلان
باشد نوري از انوار حقيقت  ،هر قطعه ويدئويي اگر بدانيم، چون

. اند نورالانوار ويدئويي نام بگيرد تو مي ويدئويي هاي داده كلان
يابند كه توان  رواج مي اينترنتقيمت در دوران  هاي ارزان كم هندي

 ،كند فراهم مي يوتيوبهايي چون  ويدئوها را از طريق وبگاه رساني هم
دهد.  را در اختيار همه مردم قرار مي ينما جام گيتيو  نورالانوارو 

 نمادكه ــ را كيش جزيره  ،آسمان از دخترداييو  علياي كه  صحنه
 هرّخُ ،فناوريبه مدد  اي تخيلي به گونه ،كنند تماشا مي ــ است جهان
 سهرورديمي كه ــ در عالََ دهد نشان مي آنها دررا  ايزدي فرَهّيا  كياني
  نامد.  مي ناكجاآبادو  ملكوت عالم(عالم خيال) يا  مثال معالَآن را 

هايش  و به او بگوييد خورشيد در چشم( وحيدهشاهكار شعري 
هنگامي ــ گيرد  سود مي خورشيدي فلسفهكه از ــ ) غروب نخواهد كرد

 عروجكم در دريا يا  ، مانند فرود هنديسينمايي الِعالم مثكه با 
 هرّخُيا  ايزدي فرَهّظهور  ،آميزد ، در هم ميآسمانبه  عليو  دختردايي

ممكن ها  دخترداييدر همه در همه مردم يا   فناوريبه مدد را  كياني
يا   اعطاييرا  كياني هرّخُيا  ايزدي فرَهّبه بيان ديگر، اين فيلم  د. دان مي

هاي  يا نتيجه تلاش تحصيليداند،  نمي  نيروهاي غيبي اي از سوي هديه
داند.  مي ها يا مردم براي همه دختردايي ذهني به كمك فناوري

 همهدسترسي آسان به مخازن ويدئويي عظيمي كه با مساعي مشترك 
 را  مردم همه كند و عمر را همگاني مي-تمام آموزشآيد  پديد مي مردم

  د. كن مي ر خردمندپييا    ابَرانسان

  و آموزشسهروردي  كاملِ و انسانِ دخردمن پير □
كند  تبديل مي كامل انسانِ آنچه در مكتب اشراق انسان را به

يا   ابَرانسان تواند يك  مياست كه خود  خردمند پيراز يك  آموختن
 چنين  خورشيد حقيقت بر قلب باشد. جبرئيلاي متافيزيكي مانند  فرشته
راوي در به عنوان مثال، تابد.  ميكه از نوادر روزگار است  يكامل انسانِ

را شرح  آموزش پيري از جماعت پيران » آواز پر جبرئيل«داستان 
  دهد: مي

بعد از آن، هجايي بس عجب به من آموخت، چنان كه «...
دانست. توانستم خواستم مي ي كه ميرّبه آن هجا هر س  

از اسرار كلام خداي، چنان گفت هر كه اين هجا در نيابد، او را 
كه واجب كند، حاصل نشود و هر كه بر احوال اين هجا مطلع 

  12».(پديد آيد) شد، او را شرفي و مثابتي باديد آيد
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   »شده گم ييدختردا«فيلم و  سهروردي، نيچه، اَبرانسانِ
  سهروردي .1

يس نابغه است و چند داستان عرفاني مانند نو سهروردي يك داستان
قصه مرغان، يا لغت ربت غربيه، عقل سرخ، آواز پر جبرئيل، هاي غُ داستان

 اين درآيند.    موران نوشته است كه شاهكارهايي ادبي به شمار مي
 پير« يا  »اَبرانسان«يا  »كامل انسان« نماد اغلب خورشيد ها، داستان
 نشان انسان به را معنوي سلوك وخم پيچپر مسير كه است»  خردمند

 انسان كند، مي روشن را جهان ظاهر، خورشيد كه گونه همان. دهد مي
. سازد مي روشن ديگران براي را جهان يمعنا خود، باطن نور با نيز كامل
 همان است؛ انسان روحاني سفر نهايي هدف خورشيد، خود نيز گاهي
 خشروهخورشيد، يا واژه اوستايي ، روشني و نور لايزال منبع به رسيدن

اَبرانسان سهروردي حكيمي صاحب  .كه سهروردي استفاده كرده است
  شود.  و  صاحب جام جم است و نور علم بر قلبش تابيده مي فَرّه ايزدي

  نيچه .2
يوناني براي  خداياناز با آن كه ، »زايش تراژدي«نيچه در كتاب 

ــ كه مكمل بيعت انسان ط از  بين دو جنبه توصيف تضاد و تنشِ
نگاهي كاملاً طبيعي و فيزيكي دارد و از يك   گيرد بهره مييكديگرند ــ 

فيلم فلسفه خورشيدي كاملاً متفاوت با فلسفه خورشيدي سهروردي و  
طبيعت انسان، از  از  . يك جنبهگيرد سود مي »شده گم ييدختردا«

و لانيت و نظم عق آفتاب، يا خداي  ، خدايزئوس، پسر آپولونالگوي 
كند،  توصيف ميس وديونيسگيرد. جنبه ديگر را با  بهره ميگري  حساب

شخصيت برادرش  بود، اما شخصيتي متضادزئوس كه يك پسر ديگر 
و خداي شراب خداي رفتارهاي غريزي و احساسي س وديونيسداشت. 

انسان آرماني نيچه، مانند  اندازد ــ است. ــ كه عقل را از كار مي
مدرن، آزاد است و از درياي طوفاني احساسات دروني سوسِ ديوني
آدم «كند كه  گونه كه نيچه از زبان زرتشت ادعا مي هراسد. همان نمي

 ».بايد دلي پرآشوب داشته باشد تا   يك ستاره رقصنده را به دنيا بياورد
نيچه خودش  ابَرانسانِدر دوراني كه خدا مرده است 

  كند. مي آفريني ارزش

  »شده گم ييدختردا« فيلم .3
هاي اَبرانسانِ  ويژگي از يك سو،  »شده گم ييدختردا«فيلم اَبرانسان 

رساني  و هم هاي ويدئويي فناوريبا سهروردي را داراست، يعني 
جام جم اي است كه آن را  هاي ويدئويي داده ويدئوها صاحب كلان

سهروردي را با  تواند عالَمِ مثال (عالم خيال) توان ناميد و مي مي عارفان
  بيني كند.  اي بسازد كه آينده را پيش به گونه متاورسيا با  ويدئو

هاي  ، از سوي ديگر، ويژگي»شده گم ييدختردا«فيلم اَبرانسانِ 
اَبرانسانِ نيچه را نيز داراست، همچنان كه در اين فيلم به نمايش در 

كه شود  برداريِ همراه سبب مي هاي فيلم آيد رواج دوربين مي
پيروز شوند،  آفريني حجاب اختياري ارزشها بتوانند در  دختردايي

 ده در استراسبورگ، استادش عه ويدئويي ساختههمان گونه كه در قط
  : خواند دارد و سروده وحيده را مي مهرجوئي حجاب از سر وحيده بر مي

  .»دانم كه مال مني كند، مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي«
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  »شده دختردايي گم« فيلم  خورشيد و  سهروردي  نورالانوارِ

  متافيزيك نور در برابر فيزيك نور
قطعه اساسي دارند:  پنجديجيتال  برداريِ /فيلمهاي عكاسي دوربين

(امروزه  حافظهيك  ؛2پردازنده تصوير ؛1گر تصوير حسيك  ؛لنزيك 
تركيبي از  ، كه معمولاًارتباطي بخشو يك  ؛)SDهاي  بيشتر كارت

  .فاي يا ارتباط بلوتوث ، ارتباط وايUSBچند روش است، مانند اتصال 

مقدار  ،ويدئوبرداري براي ثبت عكس يا  دوربين عكاسي يا فيلم 
 عدسي از طريق مقابل دوربين  اندازِ چشمرا كه در هر لحظه از   نوري

ودش احتمالاً پدر شما در دوربين خــ كه  فيلم حساس به نوردر ) لنز(
 امروزه تقريباً منسوخ شده است ــ يا در و   كرده است استفاده مي

كند ضبط و ثبت  دوربين  بازتاب  پيدا ميالكترونيكيِ ِ تصوير  گر حس
  كند. مي

است كه به نور حساس  نيدوربيك قطعه اساسي  گر تصوير حس 
 گر تصوير حس  در واقع، كند. نور را جذب مي هاي فوتوناست و 
است كه تصوير نوري را به سيگنال الكترونيكي تبديل  اي وسيله
مثلاً ــ  فيلمبرداريِ قديمي از  هاي عكاسي يا فيلم دوربين كند. مي
بودند  حساس به نوركه حاوي مواد شيميايي ــ متري  ميلي35هاي  فيلم

  گرفتند. بهره مي گر حسبه عنوان 
هاي  دادهاست كه براي پردازش  پردازنده تصويرديگر،  قطعه كي 

(يا  گر و ساخت تصويرِ شده از حس گرفتهتصويري (يا ويدئويي) 
دوربين  ديگر  يقطعه اساس كي لنز . شود ) نهايي طراحي مييِويدئو

  كند.  گر فوكوس مي را براي سطح حس نوراست كه 

  تدوين فيلم هاي آسانِ و برنامه رساني  هم
در  شيفت مپارادايآن را يك  »شده دختردايي گم« فيلمآنچه  

 هاي دوربين استفاده از شدن همگانيكند،  زندگي انسان معرفي مي
كه دارند و با  گرهاي كوچكي ذخيرهاست، كه با   همراه برداري فيلم

قيمت  رايگان يا ارزان هاي تدوين برنامهو  اينترنتامكانات  ارتباطي 
 رساني هم و تدوين هاي ويدئويي را توانند داده داراي طرز كار آسان مي

  . بزرگ پديد بياورند و مخازن ويدئوييِ هاي ويدئويي و بانك كنند
                                                 
1 image sensor 
2 image signal processor 

ها به زمان نياز داشته است تا چنان  اين دوربين شدن همگانياما 
در قيمت و ساده شوند كه همگان بتوانند از آنها استفاده كنند.  ارزان
كم به هنگام توصيف  فروشنده هندي »شده دختردايي گم« فيلم

كند،  فرد و نادر وصف مي ، آن را دوربيني منحصربهعليه كم ب هندي
هاي  ها يا دوربين كم كه به دوراني اشاره دارد كه هنوز هندي

چنان يك رسانه  و رسانه فيلم هم اند برداريِ همراه همگاني نشده فيلم
از همين روست كه  .هاي توتاليتر است انحصاري به ويژه در دستان نظام

اي پر از گردوغبار در  ه فروشنده آن را در زير پارچهبينيم ك در فيلم مي
شدن و رواج اين  دوران همگاني انبار فروشگاه پنهان كرده است. 

ساختن استفاده از آنها  هاي توتاليتر توان ممنوع ها كه ديگر نظام دوربين
كم از آسمان به دريا به نمايش در  را ندارند با سكانس فرود جعبه هندي

  آيد.  مي
از لحاظ ارتباطات   همراه برداريِ هاي فيلم دوربينزون بر آن، اف 

 و  ويدئوها اند. برداري قديمي شده هاي فيلم قدرتمندتر از دوربين
هاي  به سختي و با هزينهدر گذشته  آنالوگ هاي  دوربين هاي فيلم

، مثلاًً از طريق پخش پرهزينه ندشو رساني هم توانستند  سنگين مي
كوچك و  هاي حافظه كارتامكاناتي مانند امروزه  اما. تلويزيوني
 يا  و 5Gو  4Gهاي  شبكه اي مانند يا امكانات ارتباطي SD پرگنجايش

  اند  توانسته Quick Shareيا فناوريِ  فاي واييا  بلوتوث
  .ندكنو ويدئوها را بسيار آسان ها  عكس  ِرساني هميا  گذاري اشتراك

   
 هقطع يكبرداري  ــ كه دوربين فيلم هوشمند يها گوشيبراي 

 هاي گوشييك ضرورت بوده است.  ارتباطاتاساسي آن است ــ  
و   5Gيا   4Gفاي و هم امكان استفاده از شبكه  هم امكان واي هوشمند

را دارند و در  Quick Shareفناوريِ  و بلوتوثيا امكان استفاده از 
تر است. به  ا و ويدئوها با آنها بسيار آسانه عكسرساني  همنتيجه 

توان آن را مستقيماً به  شود مي كه عكسي گرفته مي  محض آن

 2026سال  پايان نلاين تاشود كه ترافيك ويدئوي آ بيني مي پيش
يا  بايت 1,000,000,000,000,000,000,000 ؛ZBزتابايت ( 200از 

  )دي وي ميليارد دي250معادل هر زتابايت يك تريليون گيگابايت، 
  .درصد از كل ترافيك اينترنت 82تا  80، معادل فراتر برودسال در 
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، تلگرام، Facebook ،Twitter ، يوتيوب هاي اجتماعي مانند شبكه
از  گيري پشتيبانبراي  ،اين افزون برارسال كرد.  اينستاگرامو ، واتساپ
گر  ذخيرهسرويس  مانندي ايه سرويستوان از  مي 3ابرها در  عكس

iCloud هاي اَپل يا  براي گوشيDropbox.گذشته از  ) بهره گرفت
(ژئوتگ)  برچسب مكانكردن  توان براي ضميمه نيز مي GPSاز  آن، 

  ت.سود جسها  به عكس

  

  

   هاي اجتماعي  يوتيوب و شبكه نورالانوارِ

و منبع شناخت و آگاهي  يسهرورددر نظام فلسفي  نور
نور را  .استشدگان  بخشي و ابزار پيداكردن راه براي گم روشني

از  نور طيف دانست.  سهروردي حكمت اشراقِترين سازه  توان بنيادي مي
نامد آغاز و با  مي نورالانوارآن را  سهرورديمندترين نور كه  قدرت
و  انسان اگزيستانسيال سفريابد. هدف نهايي  پايان مي تاريكي

است  نورالانوارو  خورشيدرسيدن به  سهرورديشدن از نگاه  رانسانباَ
  تواند روي بدهد.   مي متافيزيكي انوارِ و با  نفس تزكيهكه با 
 حسگانه انسان  از ميان حواس پنجدر نظام فلسفي خود  سهروردي 
 ،شهودو بر اين باور است كه اشراق،  داند مي سح ترين  مهمرا  بينايي

 حسعقل پيرو . گيرد بيشتر از حس بينايي سرچشمه مي هكاشفم يا
  . است ديدارو   بينايي

                                                 
3 cloud storage  

در نظر بگيريم،  شده نور ضبط رشته ر هر قطعه ويدئويي را يكاگ
ها قطعه  ويدئوي  را كه حاوي ميليون يوتيوب مانندهايي  وبگاه
  ناميد نماي جام گيتييا  نورالانوار فيزيكيتوان  شده است مي ضبط

 بدون واسطهو  حضوريو  شهودي يتشناخ اشراق ت شيخشناخ
ت را بر شناخاين نوع  سهروردي و است،  قلب تابش نور بر  ، شهوداست

  برداري همراه هاي فيلم دوربينبا اما  .دهد عقلي رجحان مي ادراك
 چشمو  دوربين گر الكترونيكي حس هاي واسطه، با شهود حسي است

اي در دوران مدرن  فلاسفه براي شود. يده ميتاب هاكه نور بر آنانسان 
، كه معني بيو عقلي است و شهود قلبي شهود حسي اصل  ،كانت مانند 

   .است پايان متافيزيكبه معني 

  
دختردايي «فيلم  و نگاهترين سازه در فلسفه  ، بنياديدر مقابل

 ) يا 4هاي با كيفيت بالا داده( اه داده روشن ،نيست نوردر واقع  »شده گم
ساكن در اعماق ديوهاي هرچند، است.  هاي ويدئويي داده روشن

و  عليبرداري در زير آب يا روي آب مخالفند و  دريا كه با فيلمتاريك 
يا  هاي جعلي روايت، كنند فروشنده دوربين را به اين دليل مجازات مي

                                                 
4 high quality data 

علي براي نجات دختردايي از اسارت » شده دختردايي گم«در فيلم 
هاي اعماق تاريك دريا به يك فروشگاه ابزارهاي ديداري/شنيداري ديو
  خرد.  كم مي رود و يك هندي مي

كم سوني  در اين سكانس فروشنده دوربين از خصوصيات هندي
برداري كنه كه به اتم و  تونه فيلم اونقدر مي«گويد  كند، و مي تعريف مي

 تواند كنايه از ذات اشياء باشد. مي ذرات زيراتمي». ذرات زيراتمي برسه
برداري كند كه به ذات  تواند فيلم به بيان ديگر، چنان اين دوربين مي

  )، يعني به حقيقت اشياء برسد.  ذرات زيراتمياشياء (

برداري  بر اين، مانيتورهاي روشن مختلف در فروشگاه به فيلمافزون 
اندازهاي گوناگون اشاره دارد، كه هرچه تعداد آنها بيشتر باشد  از چشم

  شويم.  تر مي به حقيقت نزديك

برداري همراه يك هاي فيلم دوربين
  متاورس نياز  پيش

اقعي را ضبط ي از دنياي وهاييدئووبرداري همراه  هاي فيلم دوربين
بعدي و آماده واقعيت مجازي  هاي سه كنند. اين ويدئوها به مدل مي

)VR Readyشوند تا در فضاي متاورسي به كار گرفته  ) تبديل مي
هاي واقعيت  شوند و فضايي نزديك به واقعيت را از طريق عينك

) presenceمجازي براي كاربر فراهم كنند، تا به كاربر حس حضور (
د، شبيه به حسي كه سهروردي براي عالمِ مثال (خيال) به دست بده

  كند. خود توصيف مي

دروازه ورود محتواي واقعي براي  برداري همراه هاي فيلم دوربين
  فضاي متاورس هستند. 

شود،  ساخته مي 1377كه در سال  »شده دختردايي گم«در فيلم 
كانسي كم از آسمان به دريا، وارد س پس از فرود نمادين جعبه هندي

شويم كه دختردايي به آسمان عروج كرده است و از علي نيز  مي
خواهد كه با مرگ اختياري و موقتي به آسمان عروج كند.  فرود  مي

شيفتي است كه چنين عروجي را  كم پارادايم نمادين جعبه هندي
  سازد، عروجي به يك  عالَمِ مثال متاورسي.  ممكن مي

به نمايش در  1378 كه در سال» متريكس«فيلم مشهور 
آيد به نخستين فيلم متاورسي دنيا شهرت يافته است،  مي

يك سال زودتر اين » شده دختردايي گم«حال آن كه فيلم  
  بيني كرده است.  مفهوم را پيش
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هاي ايدئولوژيك را  ند دادهمان  كيفيت بييا  هاي با كيفيت پايين داده
با  دهند و انتظار دارند براي تداوم نظام توتاليتاريستي خود انتشار مي

ها و رفتارها در جامعه  با آنها منطبق  سازي تصميم   تاريكي ديجيتال
  باشد. 

  نورالانوارنيچه و   اندازباوري چشم
 خواهد متوسل به مي دخترداييــ كه براي يافتن  عليهنگامي كه 

فروشگاه لوازم شود ــ وارد يك   رسانه فيلم فناوري يك
 مانيتورتعداد زيادي شود،  مي امروزي بازاردر يك   ديداري/شنيداري

شود كه تصاويري از  در فروشگاه ديده مي روشن تلويزيونيا 
 گوناگوني صداهايزمان  دهند و هم اندازهاي مختلف را نمايش مي چشم

  . شود اند شنيده مي كه ميكس شده

  
است.  نيچه فلسفهاز مفاهيم اساسي  پرسپكتيويسميا  اندازباوري چشم

اشاره دارد،  نور متكثر و مختلف پرتوهايبه  نورالانوارگونه كه  همان
ها  انسان كند. اشاره مي اندازهاي مختلف و متكثر چشمنيز به  پرسپكتيويسم

 واقعيتخودشان را از  انداز چشمقرار دارند بسته به موقعيتي كه در آن 

 حقيقتخودشان را بر بنياد همان موقعيت از  تفسيربينند و  مي حقيقتيا 
 شناختبرخلاف نظر سهروردي كه ــ  نيچهدارند. در نتيجه، از نظر 

  »شده دختردايي گم«فيلم  و برخلاف نظر نوري متافيزيكرا با  حقيقت
شناخت   ــداند  ممكن مي  نوري فيزيكرا با  حقيقت شناختكه 

  براي انسان مقدور نيست.  مطلق حقيقت
شده و در  مختلف ضبط و ميكس صداهايمختلف و  مانيتورهاياما 

كنند كه فناوري  حال پخش در فروشگاه به اين واقعيت اشاره مي
و  ضبطبسيار مختلف تصويري و صوتي را  اندازهاي چشمتواند  مي

 مطلق حقيقتاندازها بيشتر باشد به  اد اين چشمكند، و هرچه تعد پخش
  توانيم بشويم.  تر مي نزديك

 هوشدر     5الگو بازشناسيهاي  شايان ذكر است كه  الگوريتم
د. هرچه الگوهاي نبرس حقيقتد به نتوان به همين شيوه مي مصنوعي

بيشتري از تصوير مثلاً تصوير يك گربه را بگيرد با دقت بيشتري 
اي  در تحليل پاره مصنوعي هوشكند. امروزه  به را شناسايي تواند گر مي

ها بدهد، چون  از تصاوير پزشكي توانسته است تشخيص بهتري از انسان
  تواند آناليز كند. بيشتري را مي بسياربسيار الگوهاي

دهد كه   نويد گذار به دوراني نوين را مي كم نديهبه بيان ديگر،  
 در بازار » اطلاعات«بار   ناميد. اين يتهپسامدرنتوان دوران  آن را مي

مرده  نيچه» مرگ خداي«در داستان كه  گرفته استرا  »يخداوند« جاي
   .6اين فيلسوف برجسته آمده است» حكمت شادان«كه در كتاب ــ  است

  
همچنان كه در سكانس پرواز  ها داده كلانتر  يا دقيق» اطلاعات«
د. اين كن خداگونه ميبينيم انسان را  وار دختردايي و علي مي فرشته

                                                 
5 pattern recognition 

را كه فايل » ها و  اَبرانسانِ نيچه كتاب پنجم: ابَردختردايي«براي اطلاعات بيشتر   ٦
   اف آن در نشاني زير آمده است بخوانيد: دي پي

https://www.rizpardazandeh.com/articles/riz315/dokhtardaii5.pdf  

   )اندازباوري چشم( سميويپرسپكت
 ارزشي، فرهنگي،  ،يشناخت (روان يخاصاندازِ  چشماز  يتشناخهر 

فقط حقايق وجود ندارند، . رديگ ي) صورت م، يا مهندسييخيتار ،يستيز
  .ستها و روايت ريجنگ تفاس نديبرآ »تيواقع«تفسيرها وجود دارند. 

اندازِ  چشم كياست كه از  يزيآن چ قتيحق«گويد:  نيچه مي
 و حقيقت مطلقي يا ييخدااندازِ  چشم چيو ه رسد يخاص به نظر م

از  يا جز برساخته يزيچ يشهود سهرورد چه،ياز نگاه ن» وجود ندارد.
) كش اضتي(انسانِ ر نخاص از انسا يقدرت نوع ي و اراده زيغرا
اندازهاي بيشتري ببينيم،  هرچه چشمچند، از نگاه نيچه هر .تواند باشد نمي
  تر خواهد بود.  مان ژرففهم

هاي                             نور سازه بنيادين داده
  برداري هاي عكاسي/فيلم دوربين
 نورداري ديجيتال براي تبديل ذرات بر هاي عكاسي/فيلم دوربين

گيرند كه به  گر   ويژه بهره مي ها) به سيگنال الكتريكي از يك حس (فتون
ها قطعه  گرهاي تصوير حاوي ميليون حس مشهورند. گر تصوير حس

) هستند كه براي ضبط photosite(  حساس به نور به نام فتوسايت
 شوند. د به كار گرفته ميشو اطلاعات نورهايي كه از طريق لنز ديده مي

   ها گرها حاوي يك شبكه از پيكسل اين حستر،  به بيان ساده
)picture element هستند. هرگاه كه نور است) » سازه تصوير«؛ به معني

گرِ دوربين شما مقدار نوري كه بر روي  شود، در حس عكسي گرفته مي
حافظه دوربين ذخيره  شود و در گيري  مي نشيند اندازه هر پيكسل مي

ها را براي توليد يك عكس تركيب  هاي همه پيكسل شود. سپس داده مي
  كند.  مي

كيفيت عكس در شرايط نوري ضعيف به عوامل مختلفي مانند  
گر ننشيند،  گر بستگي دارد. اگر نور كافي بر روي يك حس اندازه حس

گر  ر حسآورند. اما اگ ها يا ويدئوها وضوح خوبي به دست نمي عكس
تواند  نور بيشتري جذب كند تا كيفيت عكس يا ويدئو  بزرگ باشد مي

برداري ديجيتال براي بهتركردن  هاي عكاسي يا فيلم شود. دوربين بهتر 
هاي مختلف، مانند  ها حتي  در شرايط نور پايين از تكنيك كيفيت عكس

يا تر، استفاده از تعداد پيكسل بيشتر،  گرهاي بزرگ استفاده از حس
  گيرند. تر  بهره مي هاي بزرگ استفاده از پيكسل
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ــ كه  نيچه» مرگ خداي«در داستان  رادست  به فانوسسخن مرد ديوانه 
آيا ناچار نيستيم خودمان «  بخوانيد: دهد ــ  از مرگ خدا خبر مي
 د،كوب ميفانوسش را بر زمين و هنگامي كه » خدايي شايسته شويم؟

  ».ام، هنوز زمانش فرا نرسيده بوده است ود آمدهمن ز«   گويد: مي

  
 حقيقتنوري ضعيف براي كشف  غروب خورشيدهمچون  فانوس 

است و در  بسيار قدرتمنديفناوري  برداري همراه دوربين فيلمدارد. اما 
  خواند:  مي وحيدهنتيجه 

  »كند. هايش غروب نمي و به او بگوييد خورشيد در چشم«

بازار در  بودن جهانيبه  سوني كمِ هندي جعبهگذشته از آن، يك 
ابزارها به معني وجود  بودن جهانيانتهاي سده بيستم اشاره دارد. 

گذاري و  تواند اشتراك اي است كه مي استانداردهاي ويدئويي
ها در سطح جهان را آسان كند.  رسانيِ  ويدئوهاي دختردايي هم

شود كه همچون  سبب مي فيلم رسانه شدنِ وسياليزهسو  شدن دموكراتيزه
 اندازهاي چشمقدرتي خداگونه به دست بياوريم و از  دختردايي

 حقيقتبه  فناوريبا  انسانپساگوناگون بتوانيم جهان را نظاره كنيم.  
  تواند دست پيدا كند. مي

  توضيح نام مرتبه
  خداوند  نورالانوار 1
 ذاتنورهاي قائم به  انوار قاهره 2
 كنندنورهايي كه بر اجسام يا بدن انسان تدبير مي  انوار مدبره 3
 گيرندتاريكي محض؛ از نورهاي بالا نور مي  انوار عرَضي 4
 نهايت تاريكي  برازخ غاسقه 5

  جدول. سلسله مراتب نور از نظر سهروردي

  

  

  وري اشراق با فيزيك نوري به جاي متافيزيك ن
وار دختردايي و علي در آسمان و زير  با سكانس پرواز فرشته

توان پذيرفت  نظرگرفتن كل جزيره كيش ــ كه نماد جهان است ــ  مي
رهايي از عالم مادي و  تخيلياي  گونه به »شده دختردايي گم« فيلمكه  

و  ملكوتي عالمو  آسماني عالمي شبيه به عالمعروج به  واز بند طبيعت 
هاي  فناوريو  برداري همراه هاي فيلم دوربينبا شدن را  نهخداگو
ابَرانساني پديد  ها داده كلانبه بيان ديگر، با  داند. ممكن مي  اي داده
خداگونه  مصنوعي هوشهايي مانند  آيد كه از طريق فناوري مي

  اطلاعات دارد. 
به جاي تزكيه عرفاني  را رسيدن به مقام اشراقو  سعادتاين فيلم  

 ها داده كلانو  تصويري هاي داده روشنو پردازش حاصل فعاليت ثبت 
توان به  داند. به بيان  ديگر، با فيزيك نور مي مي هاي متاورسي فناوريو 

با  و مكاتب عرفاني مختلف  سعادتي رسيد كه پيشتر مذاهب و اديان
فيلم هستي را بدون فناوري دادند.  نويد آن را مي متافيزيك نوري

  □داند. ي ميمعن بي

  سعي كن نور خالص بشي 
  ،)علي مصفا(با بازي هنرمندانه ، عاشق دختردايي عليوگوي  گفت

دختردايي (با بازي هنگامي كه   ،چراغ ايستاده استكه بر روي برج 
  بيند: زنان در آسمان مي را بال هنرمندانه نگار فروزنده)

  .دختردايي: بيا بالا □
  علي: نميشه، چه جوري؟ ■
                                                 دختردايي: سعي كن روح بشي، □

  ،سعي كن نور خالص بشي
  يا بالا. يه پا بزن، ب 

شدن و عروج  ): نورخِالصintrtextuality( نگاه بينامتني(
  گمان به آثار سهروردي ارجاع دارد.) دختردايي و علي به آسمان بي

  ها داده و كلان سهروردي» آواز پر جبرئيل«كلمه در رساله 
گفت بدان كه حق را چند كلمه است كبرا كه آن كلمات نوراني «

اي نيست. نسبت  تر كلمه است و... نور اول كلمه علياست كه از آن عظيم
در نور و تجلي چون نسبت آفتاب است با ديگر كواكب. و از شعاع  او

اي ديگر حاصل شد و همچنين، از يكي تا يكي، تا عدد  اين كلمه، كلمه
كامل حاصل شد. و اين كلمات طامات است. و آخر اين كلمات جبرئيل 

  است و ارواح آدميان از اين كلمه آخر است....

حد  كلمات صغرا بي _يات است كه آخر كبر _... و از كلمه كبرا 
. و حق را هم كلمات وسطااند. ظاهرند كه در حد و حصر و بيان نگنجند

   »اند كه كلمات وسطااند. ملائكه محركات افلاك

» هاي شيخ اشراق قصه«از كتاب ، »آواز پر جبرئيل«سهروردي، 
  .39، صفحه ، نشر مركز»جعفر مدرس صادقي«ويرايش 

در متن بالا بگذاريم، به آخرين حد » لمهك«را جاي » داده« اگر □
شدن ابزارهاي  رسيم، كه يك نتيجه همگاني مدرن مي هاي داده كلان
  است.   »شده دختردايي گم«اي مانند رسانه فيلم  در فيلم  رسانه
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  سهروردي: 
  ور باد نبودي كه سر زلف ربودي

  وحيده:
  كند  وقتي باد با گيسوانت بازي مي

به عنوان مثال، داند.  ميسر مي عشقرا با  حقيقتشناخت  سهروردي
  آورد:  رباعي زير را مي» في حقيقه العشق«در بخش آغازين رساله 

  گر عشق نبودي و غم عشق نبودي
  ؟ديكه شنو ؟چندين سخن نغز كه گفتي 

  ور باد نبودي كه سر زلف ربودي
  ؟رخساره معشوق به عاشق كه نمودي

است كه  عشق دهد كه ي اين مفهوم را به دست مياين رباع
ممكن را  اشاره دارد ــ حقيقتــ  كه به  سخنان نغزوشنود از  گفت
معشوق را به كنار سياه  گيسوانتواند   مي بادگونه كه   ، همانسازد مي

را  پيروزي نور بر تاريكي و معشوق را حقيقتو نوراني بزند و رخساره 
  بنماياند.

عاشق و معشوق با يك واسطه به  »شده گم دختردايي«اما در فيلم 
واسطه است كه  ا آن ب مشاهده حقيقتو  وصال و  ،برند پي مي حقيقت
مانند  هاي ويدئويي ابزار ثبت يا ذخيره  و بازيابي داده: آيد پديد مي
از  كم جعبه هندي. هنگامي كه همراه برداريِ دوربين فيلم يا كم هندي

اعماق مكاني كه دختردايي به همان (در  آيد آسمان در دريا فرود مي
زمان است با ازپاافتادن و  كه هم ،شود) فرو كشيده ميتاريك دريا 

  خواند:  مصرع زير را مي تك  وحيده كمارفتن علي،  به

  .»كند يغروب نم شيها در چشم ديخورش دييبه او بگو و«
شبيه بسيار خواند كه  سروده زير را مي عليلحظه مرگ در  وحيده

 حقيقتبراي آشكارگي  سهروردي منسوب به رباعيِ بيت دومِ است به 
 آب حيات جاودانو  چشمه زندگانيكه گويي به  ابَرانسانيو  وصالو  

  : رسيده است

  ».ه مال منيدانم ك كند، مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي«
گويد كه تلاش كند  در  سكانس بعدي فيلم، دختردايي به علي مي

كه نور خالص شود تا بتواند به آسمان عروج كند و  به  وصال 
   برسد. ) سهرورديبه زبان  عالم ملكوتدر آسمان (يا  دختردايي

   

  

      

  

   )فره ايزدي( انسان داراي خرُه كياني
آيد و  كم سوني در آب فرود مي مي كه جعبه هنديهم هنگا  ،وحيده

رود، و هم براي صحنه سمت راست كه علي در بيمارستان در حالت  فرو مي
به درآميختگي  دوربينِ  خواند كه شود، سروده زير را مي كما بستري مي

و ظهور   تاريكيبر  نور پيروزيدختردايي و علي و  به  برداريِ همراه با فيلم
  زن و مرد اشاره دارد:  پساانسانِ يا ابرانسان

  .»كند يغروب نم شيها در چشم ديخورش دييبه او بگو و«
معني است، با اين تفاوت كه علت پايان  اين شعر با شعر زير از سعدي هم

  برداريِ همراه است، نه زهد شبانه عارفانه. ها دوربينِ فيلم غروب در چشم
  شنان را به حقيقت شب ظلماني نيسترو - افروز است شبِ مردانِ خدا روزِ جهان

به نمايش  ، صفحه مانيتور بيمارستانچپصحنه سمت اما پس از آن كه  
ايستاده است، دهد كه ضربان قلب علي از تپش باز  نشان مي كه  آيد در مي

آيد كه در آن الكترودهاي  به نمايش در مي راستصحنه سمت  دوباره 
ي به آميختگي فناوري و انسان اشاره مخصوص تهيه نوار مغزي متصل به سر عل

بينيم و  دارد. نظر به اين كه در سكانس بعدي علي را بر بالاي برج مي
شود و خود او نيز توان عروج به آسمان  دختردايي در آسمان بر او ظاهر مي

ين الكترودها و اتصالات گويي به او زندگي جديدي اكند،  را پيدا مي
تواند با واقعيت  كه مي اند ردهكبديل تنساني ابه پسا را  او و اند  بخشيده

 و  را تجربه كند سهروردي هاني شبيه به عالَمِ مثالِ جمجازي و با متاورس 
با متافيزيك  خرُه كياني. هرچند، اين ودش فره ايزدييا  خرُه كيانيصاحب 

شان پديد  ها و عاشقان براي همه دخترداييآيد، با فيزيك نور  نور پديد نمي
اين بار  وحيدههم از اين روي،   . يا يك پير نه براي يك پادشاهو  آيد مي

در آشكارگي  پساانسان   پيروزيخواند كه نويدي است بر  سروده زير را مي
  ها در يك نظام توتاليتر:  سازي ارزش توانايي دگرگون حقيقت و در 

  .»دانم كه مال مني كند، مي وقتي باد با گيسوانت بازي مي«

. اين پساانسان و ابرانسانفيلمي است درباره  » شده ختردايي گمد«فيلم 
آفريني در برابر  ) در پي ارزشاوبرمنش(  نيچهابرانسان همچون ابرانسان 

دختردايي «فيلم   ابرانسانِهاي تحميلي مانند حجاب اجباري است. اما  ارزش
است  سهروردي انسان داراي خرُه كيانيِ و نيچه اوبرمنشبسيار فراتر از  »شده گم

   فيزيك نورو با  گوناگون يهاانداز چشمخداگونه از   فناوريگيري از  و با بهره
برداري  فناوري دوربين فيلم اين را ببيند و داوري كند. حقيقتتواند  مي

 كند.  تجهيز مي خرُه كيانيو  نورالانواررا به   پساانساناست كه  همراه
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 يسهرورد ناكجاآباد   
  »شده گم ييدختردا« لميف اتوپياي و

از نخستين كساني بوده است كه در سده  سهرورديبا آن كه 
كه در سده  اتوپيارا مترادف  واژه  ناكجاآباددوازدهم ميلادي  واژه 

ابداع كرده است صرفاً  در يك شانزدهم ميلادي معرفي و مشهور شد 
  كشورمان را به خود جلب كرد است. سده گذشته توجه انديشمندان 

هاي  به نام سهروردياي است كه در دو اثر  واژه ناكجاآبادواژه 
آمده است » (مونس العشاق) العشق حقيقه في«و رساله » جبرئيل پر آواز«

) خيال( عالَمِ مثالبراي توصيف  و از ابداعات اين فيلسوف بزرگ
است، جهاني كه  لمعقو جهانو  محسوس جهاناست، كه جهاني ميان 

شهري  سهروردي ناكجاآبادتواند وارد آن شود.  مي تزكيه نفسعارف با 
شود، حكيمي با فرّه  اداره مي  حاكم-حكيماست كه با رياست يك 

  . اي و صاحب جام جم افسانه ايزدي

  است؟ ناكجاآبادچرا اتوپيا همان 
 1516، نويسنده مشهور انگليسي، در سال 1تامس مورنخستين بار 

ژانر و  ابداع كرداين واژه را   2اتوپياميلادي در يك كتاب خود به نام 
از دو واژه    utopiaواژه  از آن پس بود كه شكل گرفت. اتوپيايي
به  topos) و notيا   no(به انگليسي  نهيا  نايا  هيچبه معني  ouيونانيِ 
در و ) گرفته شده است whereيا  place(به انگليسي  جايا  مكانمعني 

               (به انگليسي ناكجاآباد، يا كجا هيچ، يا  لامكانبه معني  تركيبي حالت 
no place  ياno where.از همين روي، اين احتمال وجود دارد  ) است

به لاتين ابداع  سهروردي ناكجاآباداين واژه را با ترجمه  تامس موركه 
 كرده باشد.

 آتلانتيس«كتاب  انتشار با شهر رمانآيا  اتوپيامفهوم  افزون بر آن،  
آفريني در  ميلادي، تحول 1627در سال   ،4بيكن فرانسيسنوشته » 3نو

 ظهورِاي از انديشمندان نقش اين دو كتاب در  پارهغرب را آغاز كرد. 
  اند.  را بسيار مهم ارزيابي كرده دوران مدرنيته

                                                 
1 Thomas More 
2 Utopia 
3 New Atlantis 
4 Francis Bacon 

  

  

توانيم بخوانيم، كه  او مي» جمهور«ا در رساله اتوپياي افلاطون ر
ت كه در آن يك شهر و حكومت ترين آثار فلسفي اوس يكي از مهم

كند. از نظر افلاطون حاكم بايد فيلسوف باشد،  ل را توصيف ميايدئا
  توانند درك كنند. را مي عدالتو  حقيقتزيرا فقط فيلسوفان هستند كه 

ه كياني اتوپيايي شبيه به رّدي يا خُه ايزرّسهروردي نيز با نظريه فَ
-يا حكيم پادشاه-پير كه در آن كند اتوپياي افلاطون را ترسيم مي

پير يا عارف كه چون . حقيقت بر قلب جامعه است رئيس طبيعيپادشاه 
هاي  انديشهولايت فقيه بر   شود. نظريه  خورشيد نوراني است تابيده مي

بر  اي كه  سياسي ، نظريه كند نادرست،  اتكا مي سهروردي، هرچند به
اين در حالي  پادشاه افلاطون شكل گرفته است.- فيلسوفبنياد نظريه 

در اتوپياي ولايت فقيه آن چيزهايي است كه در متن  حقيقت است كه 
  .آيد ، و نه آنچه با علم و عقل به دست ميمقدس آمده است

ردي نيز همچون فلسفه سهرو » شده دختردايي گم«فلسفه فيلم  
نزد  حقيقتشده  در اتوپياي دختردايي گمبنياد است. اما -خورشيد

اندازهاي مختلف  هاي دوربين به دست است كه از چشم دختردايي
به بيان . آورند ها را گرد مي داده و روشن كنند ويدئو و عكس تهيه مي

برداري همراه توانايي  ديگر، همه مردم با ابزارهايي چون دوربين فيلم
ه رّه ايزدي يا خُرَّتوانند فَ همگي ميكنند و  قت را پيدا ميدرك حقي

و  ته باشند و حكومتي دموكراتيكداشنماي  و يا جام گيتيكياني 
   ا كنند.برپ سوسياليستي 

  (عكس از مژده حمزه تبريزي، مجسمه افلاطون، موزه نويسِ برلين)  
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  كجاست؟ » شده دختردايي گم«فيلم  ناكجاآباد يا اتوپياي 
سهروردي، سفر از تاريكي » غربت غربي«در داستاني مانند داستان 

كه انسان را  به انسان كامل  نوراني است و ظلمت غرب به شرقِ
از همين روست كه . شرق و غرب واقعيتي جغرافيايي نيستند، رساند مي

از آن اقليم كه انگشت سبابه «گويد  اين شهر ميسهروردي در توصيف 
شود همان  گفته مي جابلقاشرق كه گاه به آن شهر ».  آنجا راه نبرد

است، در عالَم خيال است، كه سهروردي آن را   شهر پاكانيا  ناكجاآباد
 دهد روي ميسفر به شرق با  غربترهايي انسان از نامد.   مي مثال عالم

پيدا كند. سكانس پرواز دختردايي و علي در تا به اصل خود اتصال 
سهروردي است. هرچند،  ناكجاآبادو  مثال عالماي از   آسمان نمونه

نور «و رسيدن به مقام  رسيدن به اين اتوپيا نه با رياضت عرفاني
و با آزاد و دموكراتيك و سوسياليستي  رسانه فيلمكه با  » اسفهبدي

برداري همراه ضبط  دوربين فيلم گر تصوير انبوهي از  نورهايي كه حس
هاي  با فناوري و آورد  كند و مخازن ويدئويي بزرگ را پديد مي مي

  آيد. اصل ميح متاورسي

  

  

نيز همچنان كه در كتاب چهارم تحليل  »شده دختردايي گم«فيلم 
ايم مشخصات   آورده» شده اتوپيا و فيلم دختردايي گم«اين فيلم به نام 

فيلم  كند. مقايسه اتوپياي را توصيف مي جاآبادناكو  اتوپيايك 
را  بيكن فرانسيسو  مور تامسبا دو اثر ذكرشده  »شده دختردايي گم«

اين فيلمِ  تواند در آشكاركردن مفاهيم ميو اند  كه آغازگر مدرنيته بوده
ايم.   در كتاب چهارم به تفصيل آورده پررمزوراز سودمند باشد
  اف اين كتاب بخوانيد:   دي اطلاعات بيشتر را در پي

https://www.rizpardazandeh.com/articles/riz314/ 
dokhtardaii4.pdf  

  

  

   »آواز پر جبرئيل«در داستان  ناكجاآباد
  نگشت سبابه آنجا راه نبرداز آن اقليم كه ا

تشريف  1خبر ده كه بزرگان از كدام صوب«پرسيدم كه  «
  »اند؟ داده

ه بود مرا جواب داد كه ما جماعتي فّآن پير كه در كناره ص
  »رسيم. مي ناكجاآبادمجردانيم، از جانب 

 »آن شهر كدام اقليم است؟«مرا فهم به آن نرسيد. پرسيدم كه 
  »» .گشت سبابه آنجا راه نبرداز آن اقليم كه ان«گفت 

  جانب يا طرف .1
  .، نشر مركز»جعفر مدرس صادقي«ويرايش » هاي شيخ اشراق قصه«از كتاب  منبع:

   »عشقال هفي حقيق«در داستان  ناكجاآباد
 شهر پاكان

چنين  خود» در حقيقت عشق«در ابتداي رساله  سهروردي
د  بدان كه اول چيزي كه حق بيافريد گوهري بو«آورد:  مي

نام كرد و اين گوهر را سه صفت بخشيد: » عقل«تابناك. او را 
 كه آن شناختو يكي  خود شناختو يكي  حق شناختيكي 
 حسن. از آن صفت كه به شناخت حق تعلق داشت ببود پس، نبود

آن صفت كه به خوانند. و از » نيكويي«پديد آمد ــ كه آن را 
خوانند.  مهرآن را پديد آمد ــ كه  عشقخود تعلق داشت شناخت 

پديد آمد ــ  حزنو از آن صفت كه نبود، پس به بود تعلق داشت 
  »خوانند. » اندوه«كه آن را 

را به صورت  حزن و عشقو  حسن در اين رساله،  سهروردي
  :دهد كند و داستان اين سه برادر را شرح مي سه برادر توصيف مي

» ...مصر گرفت.  راه عشقروي به شهر كنعان نهاد و  زنح
شهر در  نزديك بود. به يك منزل به كنعان رسيد. از درِ زنحراه 

كرد كه روزي چند در صحبت او به سر برد.  شد. طلب پيري مي
  بشنيد. كنعاني يعقوبخبر 

بر او افتاد،  يعقوبناگاه از در صومعه او در شد. چشم 
ار هر در او پيدا. گفت مرحبا به هزمسافري ديد آشناروي، اثر م

  اي؟ شادي آمدي از كدام راه تشريف داده
پاكان شهر، از ناكجاآبادگفت از اقليم  زنح. 
را بر آنجا  زنحبه دست تواضع، سجاده صبر فرو كرد و  يعقوب

  » ..نشاند و خود در پهلوش بنشست.
  .، نشر مركز»جعفر مدرس صادقي«ويرايش » هاي شيخ اشراق قصه«از كتاب  منبع:
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  »شده دختردايي گم« در فيلمِ» گرفتگي غروب«
  سهروردي» غربيِ ربتغُ«داستانِدر » ربتغُ«و  

هاي  هاي فراواني به داستان شباهت » شده دختردايي گم«فيلم كوتاه  
عرفانيِ كوتاه  عقل«يا » جبرئيل پر آواز«مانند رساله  سهروردي رمزآلود 
رفاني به عالم محسوس، عالم هايي تخيلي يا ع دارد، كه سفرنامه» سرخ

 سفر، شبيه به هستند سهروردي مثال (عالم خيال)، و عالم معقولِ
همچون نيز اين فيلم .  »شده دختردايي گم« لميف اگزيستانسيال

جسته است و به  يهاي فراوان ان رمز بهرهاز زب سهرورديهاي  داستان
ي ها ميان داستاندر  » غربي ربتغُ«داستان  اما  نياز دارد. ها رمزگشايي
  شباهت را به اين فيلم دارد. بيشترين   سهروردي

  

  

  غروب گرفتگيدر برابر  ربت غربيغُ
در » غروب گرفتگي«همانند » غربي غربت«در داستان  ربت غربيغُ
در اصطلاحات كه  اشاره دارد مغرببه » شده دختردايي گم«فيلم 

آغازگر مكان خورشيد و  ،  مكان فرورفتنجغرافيايي و عرفاني
مكان برآمدن خورشيد و آغازگر  مشرق ،در برابر . ها است تاريكي
  .است روشناييها و خود  روشنايي

   بند هيولاها ازاسارت طبيعت و  از رهايي
   »غربي ربتغُ« چكيده داستان ■

است  سهرورديــ كه خود  داستان راويِ »غربت غربي«در داستان 
به  سبز درياي ساحلِ پرندگانِبراي شكار  شراه با  برادرهم ــ

(امروزه در » قيروان«ي به نام شهرروند و در  غربي مي  هاي سرزمين
و به اسارت اهالي ستمكار ) و سياه فام؛ به معني قيركشور تونس

انتها  كه بيند و در چاهي ژرف و تاريك يآ ميآن در فكرِ  تاريك

كه  استبر بالاي چاه قصري ند. شو مي به زندان افكندهد اينم مي
  بگذارند. يتوانند بدان پا ها مي زندانيان فقط شب

حاوي نحوه  اي نامهپدرِ اين دو برادر اسير  كه عارفي  نوراني است 
و نشاني عبادتگاه خود   سينا جبلو  طور كوهرهايي و نقشه بازگشت به 

  .دهد تا به دست  فرزندانش برساند مي هدهدرا به يك 
 و رفتن در مسير نقشه واقع در  ها دستورالعملاجراي اين دو برادر با 

روشدن با وقايعي  هاي فراوان و روبه ها و رنج با تحمل مشقت نامه پدر
هاي قرآن شباهت دارند، مانند ساخت سد در برابر قوم  كه به داستان

 و  چشمه زندگاني يابند و خود را به رهايي مي ، يأجوج و مأجوجگر  ستم
در انتهاي  سهروردي  رسانند. مي عارف خود  كوه طور و عبادتگاه پدرِ

 بند هيولاهاو از  اسارت طبيعتما را از خداوند د كه كن مي دعاداستان 
خداي ما را از حبس ( دارداشاره  قيرواناهالي  زندان و  برهاند، كه  به

  . )طبيعت و بند هيولا برهاناد

  »  شده ردايي گمدخت«فيلم  چكيده داستان □
و به رود  مي دريانيز دختردايي به »  شده دختردايي گم«در فيلم 

آيد و در  در مي دريافكرِ  و تاريك ستمگرو هيولاهاي ديوان اسارت 
به  سهرورديو به بيان   ،شود زنداني مي تاريك دريااعماق ژرف و 

  . آيد در مي  تاريك مغربِ يهيولاهاو در بند  طبيعتحبس 
از  كم هنديبراي نجات دختردايي يك  ،دخترداييعاشق ، علي

كه همچون يك  خرد مييك فروشنده وسايل صوتي/تصويري 
كند كه توان  اي توصيف مي كم را  وسيله هندي  ،عارفو  پيرخردمند

لباس  علي. را دارد دختردايي نجاتو پيداكردن و  حقيقتديدن 
نجات دختردايي دل  خواهد كه براي كم مي هندي پوشد و با غواصي مي

به بهانه  فكرِ اعماق تاريك دريا هيولاهاي تاريكبه دريا بزند، اما 
در روي آب و زير آب او را به شدت مورد  برداري فيلم ممنوعيت

اي كه در بيمارستان بر اثر ضربات  به گونه ،دهند ضرب و شتم قرار مي
ريا همه تلاش د فكرِ با آن كه هيولاهاي تاريكسپارد.  واردشده جان مي

دار آويختن  با بهعمومي نشود، مثلاً  كم هنديكنند تا  خود را مي
قيمت و  ارزاناي  كم فناوري هنديچون  ،كم فروشنده يا خريدار هندي
آن گريزناپذير است و اين  شدن همگاني با طرز كار آسان است 
كم از آسمان به اعماق تاريك  فرود هنديگريزناپذيري در سكانس 

ن به كار گرفته شده است. زمي هزارسال پيش در ايران8قير طبيعي از حدود 
  6000تا 6300شده با  قير  مربوط به حدود  هاي داس ساخته شرح تصوير: تيغه

» غربت غربي«در داستان » قيروان«نام  سال پيش كه در شوش يافت شده است.
  ايران)   (عكس از مژده حمزه تبريزي، موزه ملي   به سياهيِ قير اشاره دارد.       
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از طريق آسمان در  رساني هدهد نامهآيد ــ شبيه به  ه نمايش در ميب دريا
 غروبــ كه به كم  دختردايي به مدد هندي. »غربت غربي«داستان 
. يابد رهايي مي ــ دهد پايان مي غربي غربتو  غروب گرفتگيو  خورشيد

  :خواند وار سروده زير را مي فرشته وحيدهاز همين روست كه 

  .»كند يغروب نم شيها در چشم ديورشخ دييبه او بگو و«
شود و  (از زندان تن رها مي كند به آسمان عروج مي دختردايي   و 

  .رود) ها مي روحش به آسمان

  

   

  

  فيلم رسانه رسانه نوشتار در برابر 
پدرِ اين دو برادر اسير  كه عارفي   ،»غربت غربي«در داستان  ■

و  طور كوهبه حاوي نحوه رهايي و نقشه بازگشت  اي نامهت نوراني اس
 هدهدرا به يك   خودعبادتگاه  نشاني و  چشمه زندگاني و سينا جبل
  فرزندانش برساند.    دست دهد تا به مي

يكي يا به  رسانه نوشتار زبان فني امروز به  به نامهو  هدهدتركيب 
 نقش  د.اشاره دار ها دادهابزارهاي ذخيره و بازيابي از نخستين انواعِ 

 وجود براي ها ابزارهاي ذخيره و بازيابي دادهيا   نوشتار رسانه مهمِ

تنها در آثار   ي است كه نهقشن آشكارسازي حقيقتبراي و انسان 
در بلكه مغفول مانده است  سهرورديشارحان آثار و آثار  سهروردي

ترين  مهم است.  آثار بسياري از فلاسفه مدرن نيز ناديده انگاشته شده
 لميففلسفه  بسياري از فلاسفه ديگر با و سهرورديتفاوت فلسفه 

  . جاست در همين» شده دختردايي گم«

دختردايي «در فيلم  چشمه زندگانيو  ابزار رهايي در مقابل،  □
براي  ،عاشق دختردايي ،علي است. از همين روي،   رسانه فيلم» شده گم

رود و يك  تجهيزات ويدئويي مي به يك فروشگاهنجات دختردايي 
خرد، تا با آن به  است ــ مي رسانه فيلم ابزارــ كه يك  كم سوني هندي
 هيولاهايبرود و دختردايي را از اسارت  دريا تاريك اعماق
كم آن است كه توان  ويژگي هنديدريا نجات بدهد.  انديشِ تاريك
با اين  بزار رهاييارا دارد. به بيان ديگر،  فيلم رسانه  ِكردن همگاني

اي است كه  رسانه فيلم چشمه زندگاني شود.  همگانيتواند  وسيله مي
كند  اگر همگاني شود آب حيات جاودانگي را براي همگان فراهم مي

كند.  دهد و زندگي را بامعني مي و به زندگي پوچ و ابسورد پايان مي
گي را برداري ابزاري است كه نورهاي زند كم يا دوربين فيلم هندي

  كند.  ضبط مي

 يِهاپرتو ،برداري فيلم دوربينِ 1تصويرِ گرِ حسيا  فيلم به لحاظ فني،
هر قطعه از همين روي، كند.  مقابل خود را ثبت مي اندازِ چشم نوريِ

هنگامي كه  .است شده ضبط يِنور رشته پرتوي عكس يا ويدئو يك
كي با تعداد شود، به لحاظ فيزي همگاني مي برداري همراه دوربين فيلم

، كه يمكن پيدا ميسر و كار  عكس يا قطعه ويدئويي  يالعاده زياد فوق
هستند، يعني با مقادير هنگفتي پرتوي نوري  شده ثبت پرتوهاي نوريِ

   .   شده سر و كار داريم ضبط
                                                 
1 image sensor 

كم سوني در آب  كه جعبه هندي بالاييهم براي صحنه   وحيده
كه علي در  پايينيم براي صحنه رود، و ه آيد و فرو مي فرود مي

خواند كه  شود، سروده زير را مي بيمارستان در حالت كما بستري مي
برداريِ همراه با دختردايي و علي و  به  به درآميختگي  دوربينِ فيلم

و به  زن و مرد پساانسانِيا  ابرانسانو ظهور   تاريكيبر  نور پيروزي
  اشاره دارد:   عالم مثال متاورسي

  .»كند يغروب نم شيها در چشم ديخورش دييه او بگوب و«
بيني ورود  ، پيشليكم و الكترودهاي روي سرِ ع فرود جعبه هندي

  هاي متاورس را در بر دارد.  ناوريجديدتر، مانند فهايي  فناوري

سهروردي ستيز با تاريكي است، نه با غربي كه با  ستيزيِ غرب
تأكيد  يِ خورشيد رسيده است.ناپذير غروب  همدرنيته به روشنايي و ب

يك فناوري كه ـ كمِ سوني  فناوري هنديبر  »شده دختردايي گم«فيلم 
ن شرق رهيزدادپبه منظور  ـ  هاست داده غربي براي رسيدن به روشن

  . كور استمنطق و  بيستيزيِ  از غرب
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  رسانه نور است 
را كه  رسانه از لوهان  مارشال مكتعريف » شده دختردايي گم« لميف

به  رسانه نور است.در آورده است: سهروردي به زبان » ترسانه پيام اس«
ي مورد ويدئوي يها ذخيره و بازيابي داده ِكلان ابزارهايبيان ديگر، 

، همچون هاي ويدئويي اينترنتي مانند سرويسهايي  چنين رسانهاستفاده 
از طريق  عالم مثالو ابزار ادراك  نورالانوار سهرورديبه زبان  ،يوتيوب
 لميفت كه توان گف از همين روي، مي هستند.   متاورسي هاي فناوري

 نوري فيزيكرا به  سهروردي نوري متافيزيك» شده دختردايي گم«
  تبديل كرده است. 

  در برابر دخالت فناوري دخالت خداوند
رهايي  العبورِ ، دو برادر در مسير صعب»غربت غربي«در داستان  ■

. به عنوان نمونه، شوند رو مي هروب يهاي فراوان دشواري ماجراها و  با
ان را ش شتيك يردگ  ها باج مي پيش از رسيدن به سرزميني كه از كشتي

. يا در بين راه )خضرشاره به داستان قرآنيِ ا( ندكن ميسوراخ عمداً 
 ثمودرا تكذيب كردند) و  هود(قومي كه پيامبرشان  عادهاي  جمجمه

كه با معجزه را  اي ناقهو  را تكذيب كردند صالح(قومي كه پيامبرشان 
ان ش هاي پوسيده ختبر روي تپديدار شده بود كشتند) را  صالح
 را صالحو  هودپيامبراني چون  رسانيِ پيروزي پيام ها اين صحنهبينند.  مي

  د. نده نشان مي با دخالت خداوندفكر  تاريك بر مردمِ

به  دخترداييبراي نجات  علي، »شده دختردايي گم«در فيلم  □
د انحصار نخواه ــ كه نمي گروه توليد فيلماعضاي رود، ابتدا  ساحل مي

زير يا برداري در  فيلم د ــ به بهانه ممنوعيت نرا از دست بده فيلم رسانه
  شود.   كند و به دريا نزديك مي فرار مي علي، اما تازند دريا بر او ميروي 
نيز  دريا  تاريك اعماق ديوانبه  كم هنديبا  عليشدن  راهيخبر   
زنند  را چنان كتك مي عليرسند و  آنان با يك قايق سر ميرسد و  مي

در  شود. د و در حالت كما در بيمارستان بستري ميتاف كه از پاي مي
 دويا  كم هنديفروشنده بودن  يخته، آوعلي خوردنِ صحنه كتك

خواهند اجازه  فكران نمي تاريك شود. ديده مي بر دار  كم هندي ِمشتري
جا ــ حتي اعماق تاريك دريا ــ  همه ها داده روشنيا  پيام نورِدهند كه ب

و همگان به آب حيات جاودانه چشمه زندگاني دست  را روشن كند
 مدرنيتهدر غرب به اتوپياي  رسانه چاپخواهي و  آزادي . پيدا كنند
اتوپيا و ناكجاآبادي نوين  رسانه فيلم همگانيخواهي و  آزاديانجاميد. 

  د آفريد كه جاودانگي دستاورد آن خواهد بود. خواه

  

  

) از پدر را براي اي نامه( اي رقعهد ده، ه»ربت غربيغُ«در داستان 
آورد كه در آن نحوه  قيروان مي چاه تاريك دو برادر زنداني در اعماقِ

پدر نوشته شده اتوپياييِ  رهايي از اسارت و نقشه راه رسيدن به ديرِ
   دهد: اين واقعه را با نثري زيبا به زبان فارسي شرح مي. سهروردي است

»پس به شب بر بالا بوديم و به روز زير، تا بديديم هدي كه در ده
اي  كنان، در شبي با مهتاب، و در منقارش رقعه آمد از روزن، سلام
ن. و بر آن رقعه نبشته آوردم شما را از سبا به يماَ صادرشده از واديِ

  »ر نامه پدرتان مشروح است. پس چون نامه بخوانديم.... و دنخبر يقي

، شود هدهد از آسمان از يك روزن وارد زندان تاريك قيروان مي
اشاره  نوشتار رسانهبه  نامه رساند.  و نامه رهايي را به دو برادر زنداني مي

  بخش است. دارد، كه رهايي

يك  ، علي براي نجات دختردايي با»شده دختردايي گم«در فيلم 
 رود، ديوانِ است  به ساحل مي فيلم رسانه ابزاركم كه يك  جعبه هندي

اي  و از روشنايي اند دريا كه دختردايي را به اسارت گرفته تاريك اعماقِ
ايستند و او  در برابر علي مي تواند پديد بياورد نگرانند، كه رسانه فيلم مي

  ند. كن زنند و نقش بر زمينش مي را تا سرحد مرگ كتك مي

آن بوده است كه به مرور به سوي  ها اما يك خصلت توسعه فناوري
رود و سرانجام  ترشدن طرز كار به پيش مي ترشدن و آسان هزينه كم

وزن و  كم يك خط تكاملي دوربين سنگين شود. هندي مي همگاني
متري بوده است كه امروزه دوربين  ميلي35 ايِ حرفه قيمت گران
چنين روندي در  جاي آنها را گرفته است. نتيجه ها گوشي برداريِ فيلم

اي كه  است، به گونهبوده برداري  شدن دوربين  فيلم همگاني ها  فناوري
چهر و توتاليتر نتوانند جلوي آنها را بگيرند. از همين روي،  ديوان تاريك

بخشي آن با  همراه و رهايي برداريِ جاگيرشدن دوربين  فيلم پيام همه
كم از آسمان به دريا و فرورفتن آن به اعماق تاريك  ديفرود  جعبه هن

  آيد:  به دست دختردايي به نمايش در ميرسيدن دريا و 

  .»كند يغروب نم شيها در چشم ديخورش دييبه او بگو و«

كم به  بينيم كه به مدد هندي در سكانس بعدي، دختردايي را مي
 :لم را ببيندتواند حقايق عا آسمان عروج كرده است  و خداگونه مي

به در آمده است و  ربتغُرسانه فيلم از  اي كه به مدد خورشيد فرشته
  . ه  ايزدي شده استرّافتد و صاحب فَ در چشمانش نمي غروب گرفتگي
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آيد  كم از آسمان به دريا فرود مي در سكانس بعدي، جعبه هندي
دهنده آن است كه نيروهاي توتاليتر توان محدودكردن  كه نشان
 بين مردم رواج پيدا جبراً  را ندارند و آنها همراه ايِ هاي رسانه فناوري

. به بيان ها خواهد بود بخش انسان بخشي آنها رهايي كنند و آگاهي مي
 دخالتبا براي رهايي و نجات، رهايي  دخالت متافيزيكديگر به جاي 

   گيرد.  انجام مي فناوري

   ؟پايان غرُبت يا پايان  غرُبت بي
به  يابد و  رهايي ميسرانجام  راوي ،»غربت غربي«در داستان  ■
رود تا به عبادتگاه پدر برسد  ي كوه ميرسد و به بالا مي سينا طوركوه 

زندان  ناپذيرِ  تحمل هاي او نزد پدر از رنجكننده دارد.  كه نوري خيره
 ولي، »نيكو رستي« گويد كه كند، اما پدر به او مي شكايت مي قيروان

 بيشتر  را بندهاي طبيعتتا بتواني  دوباره ناچاري به آن زندان بازگردي
  از كني:از خود ب

، و به كوه بر شدم و پدرمان را ديدم، پيري بزرگ«
ها از تابشِ نورِ وي  ها و زمين كه نزديك آمد آسمان

شكافته شوند. پس در رويِ وي خيره و سرگشته ماندم و 
به سويِ وي شدم. پس مرا سلام داد. وي را سجده كردم 

  و نزديك بود كه در فروغِ تابناك وي بسوزم. 
 قيرواننزد وي از زندان ريستم و پس، زماني بگ

اما ناگزير به زندان نيكو رستي، «مرا گفت » شكايت كردم
. و هنوز همه بند از خود بر غربي باز خواهي گشت

پس چون گفتار وي بشنودم، هوش از » اي. نيفكنده
سرم بشد و آه و ناله برآوردم، همچون ناله كسي كه 

اين بار «گفت  مرگ است، و نزد او زاري كردم.نزديك به 
وليكن تو را بشارت  تو را بازگشتن به دنيا ضرورت است.

دهم به دو چيز: يكي آن كه چون اكنون به زندان  مي
بازگردي، ممكن باشد كه ديگربار به ما باز رسي و به 

  بهشت ما بازگردي.
دوم آن كه به آخر بازگردي و خلاص يابي و آن  

شهرهاي غريب را جمله رها كني. فرحناك گشتم به آن 
   2»كه گفت.

                                                 
  .86، صفحه، نشر مركز»جعفر مدرس صادقي«ويرايش » هاي شيخ اشراق قصه« از كتاب  ٢

 ، دستور پدر به فرزندش براي بازگشت»غربت غربي«در داستان 
اما  3اشاره دارد. يسمابسورد پوچي زندگي و به  قيرواندوباره به زندان 
 شدن از زندان بدن و حبس  طبيعتدهد كه با هربار جدا پدر بشارت مي

هاي توتاليتر  ايدئولوژيكي مانند نظام يها و بند هيولاها ــ كه با نظام
در سفرهاي مكرر از نور مشرق به زندان  كشند ــ  ها را به بند مي انسان

رهايي جاودانه از شهرهاي  برافكندن همه بندها و به مغرب سرانجام به
بر پوچي و  سالكان مكتب اشراق سانغريب دست خواهي يافت. و بدين

  چيرگي خواهند يافت. بر ابسورد 

  

  
فيلم براي  ، هر روز گروه توليد»شده دختردايي گم«در فيلم  □

نيفتد و  عليبر چشمان  غروب گرفتگي در آن اي كه برداشت صحنه
اي  چنين صحنه در خلقآيند و  نوراني ديده شود   گرد هم مي حقيقت

                                                 
محور و فيلم -يسم فناورياگزيستانسيال« اف كتاب دي براي اطلاعات بيشتر پي  ٣

  را از نشاني زير دريافت كنيد: »شده دختردايي گم
https://www.rizpardazandeh.com/articles/riz316/dokhtardaii6
.pdf  

 اش، شده پيداكردن گمكم سوني  براي  جعبه هندي  باعلي 
رود. اما ديوان  با لباس غواصي به سوي دريا مي ،دختردايي

وشتم و  آيند  و با ضرب توتاليتر از اعماق تاريك دريا مي چهر و تاريك
   دهند.  كردنش اجازه اين كار را به او نمي هوش بي

، چون تنهاست و ناتوان است چهر در مقابله با ديوان تاريكاو 
برداري همراه هنوز همگاني نشده است.  كم و دوربين فيلم هندي

ن  در دريا  فرود كم سوني از آسما سكانس بعدي كه جعبه هندي
اي از دوران  رود، نشانه آيد و به اعماق تاريك دريا  فرو مي مي

شيفتي  پارادايماست، و به  همراه برداريِ شدن دوربين فيلم همگاني
  تواند پديد بياورد.  همگاني مي كه رسانه فيلمِاشاره دارد 

اي كه هدهد براي دو برادر از سوي پدر  كم همچون نامه هندي
آورد حامل پيام رهايي براي دختردايي است.  رهايي مي براي

كند و  يابد و به آسمان عروج مي دختردايي با رسانه فيلم رهايي مي
هايش غروب  بيند و خورشيد ديگر در چشم جهان را خداگونه مي

هايي دارد كه در مقايسه با رسانه  مندي كند. رسانه فيلم توان نمي
  :سان پايان بدهدتواند به غُربت ان نوشتار مي

  .»كند يغروب نم شيها در چشم ديخورش دييبه او بگو و«
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اي است كه  ند. تكرار اين وضعيت همچون كار تكراريمان ناكام مي
 يونانِ دهد كه در آن خدايانِ شرح مي سيزيف افسانهدر مقاله  كامو آلبر

بردن يك اند: بالا دادن آن مجازات كرده مرا به انجا سيزيف باستان، 
ره بالا بردن دنش به پايين و دوباكرسنگ سنگين به قله كوه و رها  تخته
  است. يا پوچي دهنده ابسورديسم  نشانرنج  پايانِ اين نوع تكرار بيآن.  
به صراحت و اميدوارانه پايان زندگي  »شده دختردايي گم«در فيلم  

كم  جعبه هندي، هنگامي كه ابسورد و پوچ به نمايش در آمده است
در  به اعماق تاريك دريا كه دختردايي آيد و سوني در آب فرود مي

در بيمارستان در حالت  عليزمان  و هم رود، فرو مي آن زنداني است 
خواند كه به درآميختگي   سروده زير را مي وحيده، استكما بستري 
پيروزي نور بر و  به  عليو  دخترداييبرداريِ همراه با  دوربينِ فيلم

يا  ابرانسانظهور  و  ها داده كژَها بر  داده پيروزي روشنو  تاريكي
اشاره   متاورسو صاحب توانايي   صاحب خرُِّه كياني زن و مرد ساانسانِپ

  دارد:

  .»كند يغروب نم شيها در چشم ديخورش دييبه او بگو و«
 پر آواز«در آسمان  دخترداييبا اين پيروزي، در سكانس بعدي، 

از برج چراغي كه خواهد كه  مي عليدهد و از  خود را سر مي» جبرئيل
به آسمان عروج كند. اين سكانس يك نشان اده است بر روي آن ايست

 و  غريبي و غربت و پايان سهروردي ملكوت عالم) يا خيال( مثال عالماز 
با و كند  عروج مينيز  علي. استو ابسورديسم  غروب گرفتگي

 خورشيدگيرند. اين  از آسمان جهان را زير نظر ميخداگونه  دختردايي
است كه انسان  همراه برداريِ دوربين فيلم ياه داده روشن  نورالانوارِيا  

) ياتوپيا( ناكجاآبادبه  متاورسيهاي  و با فناوري نوري فيزيكرا با 
را بر ما  حقيقتاست كه  ويدئويي هاي داده كلاناين د.  رسان مي سعادت

  .آفريند را مي  صاحب خرُِّه كياني ابرانسانو  كند آشكار مي

  پايان تاريكي ديجيتال
و  ها دادهكژ ي شوريدند كه وضعيتبر  رجوئي/وحيدهاستادمه

 رسانهكند و  را حاكم مي گويي تكو  اندازها چشم تكو  ها روايت تك
را  تاريكي ديجيتالو  دهد انديشان قرار مي را در انحصار تاريك فيلم
و  رسانه نورِبا غفلت از  سهروردي نوري ِمتافيزيك . در مقابل،آفريند مي
را  نوراني انباشتيِ فرهنگتواند  كه مي ها داده بازيابي و ذخيره ابزار نورِ

انديشاني بتاباند  كه  خانه همان تاريك توسعه بدهد و    نور را بر  تاريك
 ها داده كژسبب گرديد »  َسرَكَش را ببريدند« تبريزي شمسبنا بر نوشته 

همچنان در اين و خرافات  كيفيت هاي با كيفيت پايين يا بي داده و
و  انديشان انديشان روشن زمين بماند و  حتي سبب شود تاريكسر

 گمان اما بي ند.سر ببر وحيده و استادمهرجوئيچون  4يروانان روشن
آنها را همچنان كه در فيلم نشان داده شده است  ها داده روشنتابش نور 

   □به عالم ملكوت برده است.

  

  
                                                 

  اصطلاحي از سهروردي  ٤

  كنه، حالا ديگه فرق مي :دختردايي ●
  ديگه چشمات گرفتگي غروب رو نداره 
  اي هنوز همه بند از خود برنيفكندهسهروردي: ●

در سكانس عروج علي و دختردايي به آسمان، دختردايي از علي 
ندگي مادي بازگردد، علي اعتراض خواهد كه دوباره به ز مي
 دهد از پايان گرفتگي غروب. كند، اما دختردايي به او بشارت مي مي

كه عارفي نوراني ــ سهروردي نيز پدر » غربت غربي«در داستان 
خواهد كه بازگشت به زندان غربي (زندان  از پسر ميــ است 

فكند. پسر كه بي از خود بر را قيروان) را بپذيرد، تا همه بندهاي مادي
 دهد، اما پدر به او  هاي زندان غربي آگاه است ناله سر مي از رنج

آن  از  و خواهي يافت  ي خلاص دهد كه در بازگشت  بشارت مي
  به شباهت بينامتني توجه كنيد: خواهي شد.شهرهاي غريب رها 

   ؛بيارند پاييننعش منو  خواهند ، ميببين ،علي: نگاه كن ■

  ؛، برو، برو ديگهوامزه، چرا ايستادي، بردختردايي: چه ب □

  ؛اي داره تو چه فايده علي: نه، بي ■

گيرند، راحت  ات رو مي دختردايي: عوضش، زودتر صحنه □
  ؛ميشي

  ؛گيرند كه،  همش علافيه علي: نه بابا، نمي ■

ديگه چشمات گرفتگي كنه،  دختردايي: نه حالا ديگه فرق مي □
ات رو گرفتند زود برگرد بيا، برو  صحنه، برو ديگه، تا غروب رو نداره

  □برو ديگه.
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  ،نگارستانيرضا  ،اثر فيلسوف مشهور ايراني ،سايكلونوپديا
  ،»شده دختردايي گم«فيلم 

   سهروردي غربيِ ربتغُ و داستان 
-داستاني فلسفي 1»ي با مواد ناشناختهگستبسايكلونوپديا: هم«

ايراني كه  مشهور فيلسوف رضا نگارستانيتاريخي است نوشته -سياسي
. ب شهرت دارد تا در ميهن خودشبيشتر در غر» 2داستان- نظريه«براي 

شدن فيلم  سال پس از ساخته 10يعني  ،2008در سال  اين كتاب
  .  شده استمنتشر  »شده دختردايي گم«

 سايكلونوپدياراوي اصلي رمان  3ونسانلآ كريستيندختري به نام 
كه در كه راوي را  سهروردي بنياد-نور هاي هرچند، همچون قصه است.

خود  كند، شخصي ديگر معرفي مياست با نام  سهروردي اصل خود
در فيلم اما است، ( داستان واقعيِ راويِ نگارستانييعني  ،سندهينو
  در سال آلونسان كريستين است). وحيده راوي »شده دختردايي گم«

 پارساني حميدبراي ملاقات با يك استاد ايراني دانشگاه  به نام  2005
به استانبول ز نيويورك شنا شده بود اهاي اجتماعي با او آ كه در شبكه
در  كريستينرود. علت اين آشنايي و دوستي آن بود كه  تركيه مي
 پارسانيده بود كه نام بريك نويسنده محبوب خود  لاين از جلسات آن

ملاقات  محلِ در هتلِرا   پارساني ،كريستينشناخت.  نيز او را مي
 از او را در اتاق هتل  هايي شگفت يادداشت در مقابلاما  ،دياب نمي
اين نسخه  آلونسانخانم . »ونوپديالسايك«از  اي خطي هنسخ، يابد مي

آورد، از  كند و تغييراتي را نيز در آن پديد مي خطي را ويرايش مي
  شده.  گم پارسانيجمله اطلاعاتي درباره دكتر 

  شده استاد گم
ا  ب »شده دختردايي گم«فيلم همچون » سايكلونوپديا«داستان 
پس از آن كه به اين نتيجه  پارسانيشود.  آغاز مي انسان يك ناپديدشدن

زنده است و اراده دارد و  سياه نفت هيولاي رسد كه هراسناك ميو راز 
 تبديل كرده  موجود زندهيك سازه خودمختار و يك را به  خاورميانه

كند ناپديد  عمل مي جنگ توليد هوشمند ماشينهمچون يك كه  است
                                                 
1 Negarestani, Reza. Cycionpedia: Complicity With 
Anonymous Materials. 2008: re.press. 
2 Theory-Fiction 
3 Kristen Alvanson 

اين ماشين ساكنان خاورميانه  را همچون . )شود گم مي( ودش مي
آورد  و سرنوشت آنان  را تعيين  هاي بازي به بازي در مي عروسك

در اين سرزمين از شان  ها و ناپديدشدن تدريجي انسان شدن گمكند.  مي
 پارسانيبه باور . و عادي بوده است هاي دور آغاز شده است گذشته

  نباشد.  نفتاي آن در  وير آينهاي در جهان نيست كه تص هيچ تاريكي

دپارتمان  سابق استاد در اين داستانكه  پارساني حميددكتر   
از دانشگاه  فرهنگي انقلابكه پس از است  تهران دانشگاهشناسي  باستان

زدايي از ايران باستان:  صورت«شود  كتابي نوشته است به نام  اخراج مي
ش از انقلاب، كه به واسطه كه انتشار آن چه پي» سال نابودخواني9500
شود، و چه پس از انقلاب  آثاري از سوي ساواك بازداشت مي چنين

  ممنوع بوده است. 

هاي خاورميانه را بيابد.  كند ربط علم و افسانه تلاش مي پارساني
ها و انتقاد در برابر  اموشي آزاديخاو در ايران نماد  شدن گم

نفكري است كه در برابر روش پارسانيستيز است.  هاي آزادي حكومت
. ديآ مي ه اسارت آنها در بايستد و  مينفتي   هاي اهريمنيِيولاه

چهره  شكاركردنِبراي آ را  نوشتار رسانههاي او   اهميت  نوشته دست
دختردايي «در  فيلم  همگاني فيلم رسانهچهران همچون  تاريك

-ظريهن«براي ايده  نوشتار رسانهاز  نگارستانينماياند.  مي   »شده گم
) بهره سياستيا  حكمت يا  فلسفه يا علم(پيونددادن داستان به » داستان

نيز   »شده دختردايي گم«و فيلم  سهرورديهاي  داستان ،گيرد مي
  . هستند» داستان-نظريه«هايي از ايده  نمونه

 پارساني. شدگي گمبراي هر دو يكسان است:  ستيز با تاريكي پيامد 
يا  عليجوي حقيقت است، همچون و در جست نمادي از انسانِ

 اند. اند، گم شده هر دو نمرده. »شده دختردايي گم«در فيلم  دختردايي
 پارساني دكترنوشته  ، پيش از آن كه دستآلونسانآخرين جمله خانم 

اين «را آغاز كند، و خبر از بازگشت خود به آمريكا بدهد اين است: 
ناپديدشدن يك حقيقت است كه خاورميانه بهترين مكانِ 

  .»شدن بهترين مكان گم...  است

   ي نفت هيولا
توان مانند  نيز مي »شده دختردايي گم«به هيولاهاي درياي فيلم 

دختردايي «نگاه كرد. در فيلم  سايكلونوپديادر داستان  هيولاي نفت
خيز دنيا  كه به يك منطقه نفت ــ هيولاهاي اعماق خليج فارس »شده گم
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انسان در اين فيلم نيز   شدگي گمربايند.  يي را ميدختردا ــ شهرت دارد
 آفرينان ارزشاست. در فيلم  سايكلونوپديادر داستان  شدگي گمهمچون 

شوند، و در داستان  مي ناپديديو  شدن گممحكوم به    ها) (دختردايي
 نفت هيولايبودن  كه به راز زنده پارسانيچون  دانشمنداني، نگارستاني

  رسند.  مي ناپديديو  شدگي گمبرند   به مجازات  پي مي خاورميانهو 

در داستان  قيروان چاهاحتمالاً از  نگارستانيچه فيلم و چه داستان 
 سياه چاهيا كه مدتي  زندان راوي داستان  است  سهروردي غربي غربت

ير در قاند. نوع طبيعي  الهام گرفته سهروردي» سرخ عقل«در داستان 
شناخته شده بوده است و  در شوش  سال پيش هزار هشتفلات ايران از 

سازي داشته است. واژه  ساختمانسازي و  عايقكاربردهايي در ظروف و 
شبيه  نيِامع   است در فارسي به  تونسكه امروزه نام شهري در  قيروان

. قصر روي است ها يا نگهبان تاريكي رنگ و نگهبان قير به قير يا سياه
با  چهر تاريك اهريمنانتواند به معني قصري باشد كه  مي قيروانچاه 

   اند.  ستم بر پا كرده

و  غربي غربت) ديگر ميان داستان intertextual( بينامتنييك نشانه 
 يأجوج داستان آخرالزمانيِ  اع هر دو داستان بهارج سايكلونوپدياداستان 

  :»غربي ربتغُ«است. در داستان  جمأجو و

، به يأجوج و مأجوجا برسيد به جزيره پس اين كشتيِ م«
جانب چپ كوه جودي، و در آن وقت،  پيش من بودند پريان 
و در حكمِ من بود چشمه مس روان. پس بفرمودم پريان را تا 
بدميدند در آن مس كه آتش شد و از آن سدي ببستم ميان 

و حقيقت شد مرا وعده پروردگارِ من. و  يأجوج و مأجوج من و
هاي سرِ عاد و ثمود تهي، پوسيده بر  راه كلهبديدم در 

  4»هاي ايشان... تخت
، بخشي آلونسانبلافاصله پس از توضيحات  سايكلونوپديا كتابدر 
شناسي: از محور  يأجوج و  سنگ ديرينه«با عنوان  پارسانينوشته  از دست

  آيد. مي 5»مأجوج تا پانكيسم نفتي
يكي از ري است كه محو محور  يأجوج و مأجوج در اين داستان 

هاي نفتي و  و نمادي است از بحران است جنگ عليه ترور هاي طرف
 سدهايبه  هرمز تنگهمانند  ژئوپوليتيكي سدهاي  و  مرزها .اجتماعي

تواند  كند مي از آسمان به پا مي دخترداييتوفاني كه اشاره دارند.  مسي
  د. اشاره داشته باش مأجوجو  يأجوجبه جنگ آخرالزماني عليه 

                                                 
  ، نشر مركز»جعفر مدرس صادقي«ويرايش » هاي شيخ اشراق قصه« از كتاب  ٤

5 Palaeopetrology: From Gog-Magog Axis to Petropunkism 

و كشف و  اشراقو  نورالانواربه  غربي غربتدر داستان  خورشيد
 غروبپايان جاودانه  »شده دختردايي گم« شهود اشاره دارد و در فيلم

  دهد.  را مي همگاني فيلم رسانهنويد پيروزي نهايي انسان بر تاريكي با 

برخلاف نگاه سنتي كه منبع  خورشيد سايكلونوپديااما در داستان 
يا  نفتنور و زندگي و دانايي و آگاهي است  عامل پديدآمدن  گرما و
. است شده  خورشيد  متراكمشود. نفت در واقع نور  معرفي مي تاريكي

شر را جنگ، تروريسم، و  ورشيد است كه نفت،خاين در اين داستان 
   □زند. به هم پيوند مي

  

  

و  زوج هنرمندي كه مرزهاي حكمت
  ايراني را تغيير دادند عرفان

عبه ردايي لباس غواصي پوشيده است و جهنگامي كه علي براي يافتن دخت
شود خبر به  هيولاهاي ساكن  كم را در دست دارد به ساحل نزديك مي هندي

زيند،  طقه نفتي جهان ميترين من رسد كه در مهم اعماق خليج فارس  مي
برداري از زير آب  رسند و به بهانه آن كه فيلم ي نفت. آنها با قايق سر ميهاهيولا

زنند تا بيهوش بر زمين  و روي آب ممنوع است علي را تا سرحد مرگ كتك مي
كم به  كم و دو مشتري هندي افتد. در صحنه ضرب و شتم علي فروشنده هندي مي

  . اند و يا به بند در آمده اند هدار آويخته  و خفه شد

اثر فيلسوف برجسته ايراني، رضا نگارستاني، » سايكلونوپديا«پيش از رمان 
آمده  به طور ضمني »شده دختردايي گم«بودن هيولاي نفت در فيلم  ايده زنده

غُربت «تواند الهامي از چاه قيروان در داستان  است، كه همچون اين داستان مي
هيولاي نفت همچون يك ماشين توليد جنگ سهروردي باشد. ، لشيخ مقتو» غربيِ

  ها در خاورميانه است.  شدگي كند و عامل اصليِ گم عمل مي

شباهت  بي »شده دختردايي گم«فيلم هاي مختلف اين هيولاها در   صحنه
نيست به رويدادهاي امروز، كه حدود سي سال پيش از سوي زوج هنرمند، استاد 

  بيني شده بوده است. گونه  پيش تراداموسمهرجوئي/وحيده نوس

با تغييردادن مرزهاي حكمت ايراني در عمل  نشان دادند   مقتولعارف زوج 
كه كشور را از مسير توسعه  ــ به رياضتبرقلب  شدنِ نور اشراق كه  براي تابيده

با و  با علم و با رسانه ،نيازي نيستــ كند  دور مي  و مدرنيته و صلح پايدار پايدار
  نما شد.  توان صاحب خُرهّ كياني و فَرهّ ايزدي  و جام جهان مي خواهي آزادي
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   سهروردي »سرخِ عقل« داستان در شام اولِ قِفَشَ
  وحيده شعرِدر  غروب گرفتگيِو 

اي  به آن توجه ويژه وحيدهو  مهرجوئي استاديكي از مسائلي كه  
بوده است. به عنوان مثال،   متافيزيكو  فيزيكداشتند مسئله مرزهاي 

قوم از » هولوگرافيك جهان«در مقدمه خود براي كتاب  مهرجوئي استاد
ي مردمست و از لساجابو  لقاجابگويد كه در بند  ما مي زده متافيزيك

   اند. خسته شده محتوا بي متافيزيكيِگويد كه از سخنان  مي

  
شايد يك علت مهم داشته باشد و آن رسيدن به  زدگي متافيزيك

و يا  كامل انسانِبه و همچنين رسيدن  شهر آرمانيا  ناكجاآباديا  اتوپيا
، مثلاً گذر عارفانه از متافيزيكي برِ هاي ميان از طريق راه  حقيقتادراك 

مورد  لساجابو  لقاجابايِ شرقي و غربيِ  كوه قاف و  شهرهاي افسانه
و برافكندن  حبس طبيعتاشاره شيخ اشراق و رهاشدن از زندان بدن و 

  به سخن مولانا: ،ستعروج به عالم آسماني    ا و همه بندها
   كوه در رقص آمد و چالاك شد ـ   جسم خاك از عشق بر افلاك شد

و يا  رياضت عارفانهبا صرفاً و اميدواريم خواهيم  هاست كه مي سده
و  اتوپياهاي متن مقدس و متافيزيك  به  با اجراي شريعت و دستورالعمل

و  ،برسيم  خورشيدو به  يا در مجموع به افلاك  حقيقتو به  اَبرانسانبه 
نبايد گرفتگي غروب تو چشمات «روزه  دستور تكراريِ همهايم.  نتوانسته

براي داستان  وحيده ناشدنيِ  هاي فراموش سروده ي ازــ كه يك» بيفته
فيلم به  توليد گروهكارگردانِ از سوي  است ــ» شده دختردايي گم«

ها  سدهن به همي ،»شده دختردايي گم«فيلم ، عاشق دختردايي، در علي
  ابَرانسان بهيافتن  دست و حقيقت اميد بيهوده در سفر ناموفق به خورشيد

  اشاره دارد:  شهر آرمانو به 
تو » گرفتگي غروب« بايدنبه آسمون نگاه كن، خسرو:  ■

  چشمات بيفته
  علي: آخه غروبه □
تو فقط ا كاري نداشته باش، ه: تو با اين كارخسرو ■

  تو بكن بازي
ناشدني  حل اي است كه همان مسئله شدگي گمو  »گرفتگي غروب«

 شَفقَِآن را  سهروردي را خسته كرده است و  ايران رسد و به نظر مي

 غربي غرُبتيا  ) »سرخ عقل«(در داستان  رنگيِ غروب سرخ  يا شام اولِ
نامد كه آغاز چيرگي سياهي و شب و  مي») غرُبت غربي«(در داستان 

  است.  يقتحقشدن  تاريكي و ناديده
، از سهروردي نوريِ متافيزيكبه جاي  »شده دختردايي گم«فيلم 

و در مجموع،   حقيقتو  ابَرانسانو  اتوپيابراي رسيدن به  نوري فيزيك
رهايي انسان با اين فيلم بر اين باور است كه گيرد.  بهره مي خورشيد
ه اي ك ، رسانهفيلم رسانه شدن همگانيدهد، با  روي مي نوري فيزيك
  است.  نوري نقطهيا  1پيكسلاش  ترين سازه كوچك

  مقايسه دو داستان
 ،سهروردياثر مشهور  »عقل سرخ« داستان پررازورمز و عرفاني

. سفري است ستيز با تاريكي، داستان »شده دختردايي گم«فيلم همچون 
و از ابتداي تاريكي آغاز  غروب خورشيدهنگامه از است كه  از غرب و 

                                                 
1 picture element 

  و متاورس جابلساو  جابلقا
(عالم خيال) » عالم مثال«دو شهر خيالي در جابلقا و جابلسا 

يا  سهروردي در ميان عالم محسوس»  عالم مثال«سهروردي هستند. 
عالم محسوس و عالم  جهان مادي و عالم معقول قرار دارد. جهان مابين

سهروردي است. تفاوتش با اتوپيا آن است كه » ناكجاآباد«معقول همان 
چنين شهري قرار نيست كه به طور فيزيكي ساخته شود و در همان عالم 

ترين بخش  ماند. جابلقا در ادبيات سهروردي در شرقي خيال باقي مي
  ترين بخش عالم است. م و جابلسا شهري در غربيعال

جابلقا شهر نور است و منزل پيران نوراني. جابلسا دنياي غروب 
ست. جابلقابه  جابلسا يا ازشرق به غرب است. سفر عرفاني سهروردي از 

پردازد. به بيان ديگر با  سفري كه سالك با رياضت به تهذيب نفس مي
  روييم. سفري متافيزيكي روبه

جعبه آفرين  تحولفرود دادن  با نشانتاد مهرجوئي/وحيده اس
 ممكن  ويدئويي همگاني هاي ناوريفچنين سفري را با كم به دريا  هندي

عالَمِ  يا يك خياليسكانسي  ،ساز تشيف فرود پارادايم . پس از ايندانند مي
در حال پرواز در ختردايي بينيم كه علي و د ميدر فيلم را  مثال

ها هستند. اين سكانس در ظاهر مرگ موقت و اختياري عرفاني را  آسمان
ه معناي ب شيفت فناوري ويدئويي  دهد، اما پيوند آن با پارادايم نشان مي

 اي يهاي ويدئوي به مدد فناوري به اتوپيا يا ناكجاآباد  يالييك سفر خ
  .  يز هستن متاورسچون
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 به مغربد. ياب ادامه ميخورشيد در مشرق دوباره  رآمدن ب تاو شود  مي
اشاره   طبيعتبندهاي و به  و به جهان مادي زندان بدن تاريكي و به 

 به زندگيِنور را آيد و  به نوري كه از دل تاريكي بر مي مشرق امادارد؛ 
بند و از  و او را از زندان بدن و از جهان مادي ندتابا مي سالك يا رهرو 

  .اشاره دارد دهد رهايي مي ت طبيع
يونان  ، خداي آفتابِآپولواين سفر از يك سو،  همچون  سفر   

ورشيد را ختازد تا  هايش در دل تاريكي مي است كه با ارابه باستان 
فيلم در  ه به سفر دختردايييو از سوي ديگر، شب   دوباره بر گيتي بتاباند.

زند و گرفتار نيروهاي  يبه دريا م دل  است كه »شده دختردايي گم«
در  كم هنديشود و با  نوري كه فرود  مي دريا تاريك اعماقِ اهريمنيِ

نيرويي  با آن يابد و آورد رهايي مي اعماق تاريك دريا پديد مي
د كه بتواند به كن مند مي چنان توان كه او را يابد  مي عرفاني -نوراني

  . جهان خداگونه نظارت كندبر آسمان عروج كند و 

  

  
را كه نمادي  زندگاني چشمه  »سرخ عقل«داستان  در يسهرورد

ين و هفتم عنوان به ديخورش روشنايي و  جاودان زندگي است از
به  يسهرورد. كند يم يمعرفو سلوك عرفاني  سفر مقصد آخرين 

بيند  مي صحرارا در  موي و سرخ روي سرخ ي ريپداستان،  عنوان راويِ
چشمه  يسو به  »قاف كوه« از را او شود كه  مي يا فرشتهبرايش  كه 

  .دكن هدايت مي است  نورالانواريا  تقيحق ديخورش كه نماد  زندگاني

 فروشندهيك  »شده دختردايي گم«فيلم در  فرشته  يا مرشد
كه  عليخطاب به ابزارهاي ديداري/شنيداري است كه  سپيدپوشِ

گيري از   بيابد، بهره را  حقيقتو  را دخترداييد، خو معشوقخواهد  مي
 است سرخ عقلدر داستان  چشمه زندگانيكه معادل را ــ  كم هندييك 

  كند: توصيه مي ــ
اين دوربين همين يه  فروشنده دوربين: □«

تونه تو  اين دوربين مي دونه است، فقط براي شما.
تونه  قدر مي اون ...برداري كنه، فيلمنور كم هم 
 به الكترون و حتي اتم و ذرات كه به پيش بره 

  برسه. ذرات زيراتمي
   تو دريا هم ميره؟  علي: ■
تو دريا، تو خشكي، تو فروشنده دوربين: □

 تونه مي ، با قدرت بالاخورشيدآسمونا، تو 
  » .برداري كنه فيلم

  

  
استقبال گروه توليد  شود، با علي هنگامي كه از فروشگاه خارج مي

حالا «گويد كه  گر به علي مي شود. يكي از دختران بازي رو مي فيلم روبه
  ».توني بري زير آب و دختردايي رو پيدا كني ديگه قشنگ مي

 ذاتبرداري كند و  فيلم خورشيدتواند از درون  اين دوربين حتي مي 
تواند  مي »ذرات زيراتمي«از  برداري فيلم را نيز نشان دهد. خورشيد
 اعماقِ داشته باشد. نيروهاي اهريمنيِ اشياء ذات حقيقت ادراك كنايه از
گيري از  خواهد با بهره مي علييابند كه  دريا هنگامي كه در مي تاريك
دختردايي را از بند اين نيروها   معشوقشپي ببرد و  حقيقتبه   كم هندي

در  ي ناميده است گاه شامشفَقِ  كه سهروردي آن را غروب 
سازي حقيقت  ستيزي و پنهان هاي مختلف جهان نماد آزادي فرهنگ
  (عكس از مژده حمزه تبريزي؛ ديوار برلين)                               است. 

  سعي كن نور خالص بشي 
  ،)علي مصفا(با بازي هنرمندانه ، عاشق دختردايي عليوگوي  گفت

زي دختردايي (با باهنگامي كه   ،كه بر روي برج چراغ ايستاده است
  بيند: زنان در آسمان مي را بال هنرمندانه نگار فروزنده)

  .دختردايي: بيا بالا □
  علي: نميشه، چه جوري؟ ■
  دختردايي: سعي كن روح بشي، □
  يه پا بزن، بيا بالا. ، سعي كن نور خالص بشي 

شدن و عروج  ): نورخِالصintrtextuality( نگاه بينامتني(
  مان به آثار سهروردي ارجاع دارد.)گ دختردايي و علي به آسمان بي
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را به دار  كم هندي فروشندهآيند و  رهايي ببخشد به ساحل مي
اي كه در  ، به گونهزنند را تا سرحد مرگ كتك مي عليآويزند و  مي

  . سپارد شود و جان مي بيمارستان بستري مي

     

  

  سهروردي »عقل سرخ« داستان
از  سفر عرفاني را گانه مراحل هفت  ، راوي»عقل سرخ« در داستان
كند، كه او را  ميبا  او برخورد  صحرا درپرسد كه  مي پيري خردمند

يا  فرشته جبرئيلِ نماينده  سهروردي ، كه در عرفانِنامد مي سرخ عقل
اشاره دارد كه آغاز  آفتاب غروب، به سرخرنگ  .است فعال عقل

 شام اولِ شفقِيا  سرخدر شعر خود به جاي رنگ  وحيدهاست ( تاريكي
 سهرورديدر كلام  صحرا . بهره گرفته است) غروب گرفتگيِاز اصطلاح 

و است  بندهاي طبيعتو  ،مادي جهانو  گانه پنج حواساز  خروجنماد 
راوي در اين داستان اين حواس و جهان مادي.  گيري از  بهره نماد شهر

  : گويد مي روي پير سرخوگوي خود با  گفت  از 
 پيش فرا آمد، مي كه ديدم را شخصي صحراآن  در...«
. فرمود جواب تر چه تمام هر لطفي به كردم، سلام و رفتم

 وي رويِ رنگ و محاسن بنگريستم، شخص آن در چون
 است. جوان كه پنداشتم  بود، سرخ
 »آيي؟ مي كجا از جوان اي« گفتم: 
 اولين خطاست. من خطاب به اين فرزند، اي: «گفت 
خواني؟ همي جوان مرا تو ،آفرينشم فرزند«  
   »است؟ نگشته دسپي سبب محاسنت چه از« گفتم: 

 اما نورانيم، پيري من و است سپيد من محاسن« گفت:
 بندهاي اين و گردانيد اسير دام در را تو كه كس آن

 گماشت، تو بر را موكلاّن اين و نهاد تو بر مختلف
 من رنگ اين انداخت، 2سياه چاه در مرا تا هاست مدت
 ره و نوراني، و سپيدم من اگرنه است، آن از بيني سرخ كه

 شود آميخته سياه با چون دارد تعلقّ به او نور كه سپيدي

 است سپيد كه صبح آخرِ يا شام اولِ شفقِ چون ،نمايد سرخ
 است نور جانب به طرفش يك و متعلقّ به او آفتاب نور و
، است سياه كه چپ جانب به طرفش يك و است سپيد كه
  نمايد... مي سرخ پس

  »آيي؟ مي كجا از پير، اي« :گفتم پس
 آشيان و آنجاست من مقام كه قاف كوه پس از: «گفت 
  . اي كرده فراموش تو اما ،بود جايگه آن نيز تو

   كردي؟ مي چه جايگه اين :گفتم
 ها عجايب و گردم جهان گرد پيوسته سياحم، من: گفت

 هفت: گفت ديدي؟ چه جهان در ها عجايب از گفتم. بينم

 افروز، شب گوهر ومد ماست، ولايت كه قاف كوه اول: چيز
 زره پنجم كارگاه، دوازده چهارم طوبي، درخت سيم

  4»...زندگاني چشمه هفتم ،3كلارب تيغ ششم داوودي،

  

  
                                                 

  هاست. اشاره به مغرب  و غروب كه آغاز سياهي  ٢
  شمشير مرگ يا عزرائيل يا فرشته مرگ  ٣
  .، نشر مركز»جعفر مدرس صادقي«ويرايش » هاي شيخ اشراق قصه«از كتاب   ٤

  روردي عالم مثال سه سانِبه متاورس بيني  پيش
مرگ در نگاه سهروردي رهايي نور اسفهبدي يا روح از زندان 

روح در جهان   شدگيِ گم حسِ مرگ پايانِتاريك بدن انسان است. 
پرواز روح است به جهاني كه به آن تعلق داشته است: مادي  است و 

مرگ براي آنها كه در  ناكجاآباد يا شهر پاكان يا عالم مثال (عالم خيال).
ند شيرين است و آنها را از زندان بدن آزاد هسته و حقيقت شد پي گم

  رساند.  كند و به وصال معشوق مي مي

پس از مرگ علي در بيمارستان، در  »شده دختردايي گم«فيلم در 
به دعوت با مرگ اختياري و موقتي  سكانس بعدي اين وصال 

 وار در آسمان در حال پرواز است به نمايش در دختردايي كه فرشته
به بيان . (تصوير سمت چپ) كند آيد و علي به آسمان عروج مي مي

نور «با (عرفاني سهروردي در زمان حيات -ديگر، مطابق نظريه فلسفي
و عالم مثال يا ناكجاآباد  را تجربه كرد. توان عروج  شدن) مي خالص

، تجربه چنين عالم مثالي را با رسانه فيلم و »شده دختردايي گم«فيلم 
كم  كه پس از فرود جعبه هندي، كند بيني مي پيش متاورساي ه فناوري

الكترودهاي متصل به مغز علي در تصوير سمت شود.  به دريا ممكن مي
  اشاره داشته باشد. سي متاورهاي  تواند به فناوري راست مي

و سرگشتگي  در چشمان منشي صحنه » غُربت«يا » گرفتگي غروب«
  .»شده تردايي گمدخ«فيلم در در گروه توليد فيلم 
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   زندگاني چشمه
 شمهچها، رسيدن به  ي طريق در تاريكيانتهاي سفر، پس از ط

  است: نورو  نيازندگ
  »كجاست؟ زندگاني چشمه اين پير، اي« :گفتم«
 افزار پاي ،ضروارخ طلبي مي آن اگر .ماتلُظُ در: گفت 
   ».رسي ماتلُظُ به تا گير پيش توكلّ راه و كن پاي در

  »است؟ جانب كدام از راه« :گفتم
  ».بري راه ي،روي راه اگر روي، كه طرف هر از«: گفت 
  »؟چيست ماتلُظُ نشان« :گفتم 
 .داني نمي تو اما ماتي،لُظُ در خود تو و ،سياهي«: گفت 
 بداند بيند، تاريكي در را خود چون رود راه اين كه كس آن

 به روشنايي هرگز و است بوده تاريكي در هم آن از پيش كه

 اينجا از و است اين روان راه قدمِ اولين پس. نديده چشم
 ،رسد مقام بدين كسي اگر ،اكنون. كند ترقي كه دوب ممكن

 در زندگاني چشمه مدعيِ. رود پيش كه بود تواند اينجا از

 به ،دوب چشمه آن اهل اگر .بكشد سرگرداني بسيار تاريكي

 آن بي را او پس .بيند روشنايي تاريكي از بعد ،عاقبت
 از است نوري روشنايي آن كه ،گرفت نبايد روشنايي
 چشمه بدان و ردب راه اگر .زندگاني چشمه سر بر آسمان
  .گشت ايمن 5كلارب يغت زخم از ،آرد بر غسل

 كه هر. نشود ملحتَم هرگز كند غسل چشمه بدان كه هر

 ،برآمد چشمه از چون. رسد چشمه بدان يافت حقيقت معني
 آفتاب برابر 7كف اگر كه 6سانلَب روغن چون يافت، استعداد
 دست پشت از چكاني كف بر روغن آن از قطره و بداري

 تواني آسان قاف كوه از شوي خضر اگر. آيد در به

  8» .گذشتن

 دوربينيا  كم هنديو  سرخ عقلچشمه زندگاني در داستان 
هر دو عروج به عالم  »شده دختردايي گم«فيلم در  همراه برداري فيلم

 سهرورديبا تعبير  زندگي جاودانكنند و به  بالاتر آسماني را ممكن مي
                                                 

  عزرائيل يا فرشته مرگشمشير مرگ يا   ٥
  اي درخت گونه  6
  كف دست  7
  .16صفحه، ، نشر مركز»جعفر مدرس صادقي«ويرايش » هاي شيخ اشراق قصه«تاب از ك  ٨

اشاره  وحيدهدر شعر   جاودانگي حضور خورشيدو به خاتمه غروب و 
  دارند: 

  هايش غروب نخواهد كرد و به او بگوييد خورشيد در چشم 

   

   

  

  آن يار كزو گشت سر دار بلند 
  كرد جرمش آن بود كه اسرار هويدا مي

، كسي كه استاين شعر حلاج دانيم كه منظور از يار در  مي
كند.  سره را از ناسره جدا مي با آن زني است و ابزارش چوب پنبه

كند تا به  ها را حلاجي مي هرچند،  او در عمل و به واقع انديشه
ت برسد و اسرار را آشكار كند. مجازات اين نوع حلاجي از حقيق

  ستيزان طناب دار است. نگاه حقيقت

كم  يك هندي »شده دختردايي گم«فيلم ياب در  ابزار حقيقت
گويد يك عدد بيشتر ندارد، كه به دوراني اشاره  است. فروشنده مي

ده برداري همراه همگاني نش كم يا دوربين فيلم دارد كه هنوز هندي
با  توانند در چنين دوراني مي و توتاليتر  چهر است. ديوهاي تاريك

در برابر اين ابزار بايستند. در   طناب دارهاي خشني مانند  مجازات
دريا  فروشنده  تاريك اعماقِ توتاليترِ ، ديوهايِراست- بالاتصوير 
وشتم علي هستند كه  اند و در حال ضرب كم را  به دار آويخته هندي
  كم به دريا برود و دختردايي را برهاند.  ه كرده بود با هندياراد

خريدار  ديگر  دونيز  راست -پايين چپ و -بالا ويراتص 
به بند كشيده دهد كه توسط اين ديوان  را نشان مي كم هندي
  . اند خفه شدهاند يا  شده

كه به  ،كم حركت چشم فروشنده هندي چپ،-در تصوير پايين
 چشمهدهد، گويي به  او را زنده نشان مي ،ستدار آويخته شده  ا

كم است ــ دست يافته است و  ــ كه در اين فيلم هندي زندگاني
  حياتي جاودان را براي او رقم زده است. 

برداري  شدن دوربين فيلم كم به دريا نماد همگاني فرود هندي
هاي توتاليتر نتوانند استفاده از  شود نظام همراه است، كه سبب مي

  را ممنوع كنند.  آن



  كانال ريزپردازنده                                                                   

                                                                                                                           www.rizpardazandeh.com / 41حهصف 

   فلسفه اشراق چيست؟ 
 12، فيلسوف پرآوازه سده )اشراق خيش( يسهروردالدين  شهاب

اي  فلسفه حكمت اشراق. است اشراق حكمت گذار انيبن ميلادي ايراني، 
را  خاستگاه آن خود  سهروردي. شود هايش با نور بر پا مي سازه كه است

 حكمت خسرواني  از افزون بر فلسفه يونان باستان  و دانسته ايران باستان
  ترين منابع خود ياد كرده است. به عنوان يكي از مهم

در  خورشيد برآمدنِيا   خورشيد طلوعبه معني  »اشراق« واژه
 نورِ به معني تابيدنِ  باطن درفلسفه اشراق اما  است. مشرقاز  دمان سپيده

(يا واژه  خورشيد نظام، نيدر ا بر دل يا كشف و شهود است. حقيقت
 . دناشاره دار آگاهيو  دانايي و حقيقت به نورو  )خشرهوآن،  اوستايي

 همه هستند، زيرا يهست  اساسيِسازه  دو اشراق حكمتدر  تاريكيو  نور
 هستيكل  فلسفهبه بيان ديگر، اين  د.كر كادرتوان ا ميبا نور  را  ءاشيا

و چنين  كند، تبيين مي توصيف و تاريكينور و  هاي سازه را بر اساس
از همين روي، نيز شهرت يافته است.  انوار  علميا  انوار  فقه ييني به تب

 است نور  دانشگويد كه  بر بنياد يك حديث مشهور مي سهروردي
 ين چنو  ،آفرينش استنخستين سازه  نوردر اين علم،  .)»نور العلم«(

و  بسازد  ابَرانسانتواند  . نور است كه ميداردو دانايي  آگاهي  ينور
، سهرورديبه زبان  يامدينه فاضله  رسيدن به اتوپيا يا  دهنده مسير ننشا

  .باشد ناكجاآبادبه  رسيدن 
تر آن است كه به جاي استفاده از  دقيق انوار  علمبا اين همه،  براي 

حكمت در  سهرورديكه ــ  حكمتاز همان پيشوند   فلسفهيا  علم پيشوند
با  علمزيرا اولاً مفهوم امروزي به كار گرفته است ــ بهره گرفت،  اشراق

و ثانياً  ،بسيار تفاوت كرده است سهرورديدر زمان  علممفهوم 
و  كشفو  عرفانبه   ،است عقلكه ابزارش  فلسفهافزون بر  سهروردي

  نيز پرداخته است. است ــ رياضت و تهذيب نفسكه ابزارش ــ شهود
 بنيادينه ساز» نور« ،اشراق فلسفه درهمچنان كه پيشتر گفته شد 

. است) خداوند»  (نورالانوار« نماد خورشيد، و هستيو  حقيقت
 نيست و براي نور جز چيزي  هستي كه است بر اين باور  سهروردي
از نماد  دانايييا   حقيقتيا  خداوند   يا»  نورالانوار« فهم دركي از 
 و است خورشيداز  جهان روشنايي .توان بهره گرفت مي خورشيد

را  چيز همهكه  است خورشيدو نورِ  با روشنايي ها سانان يها چشم
  بيند.  مي

 همه حقيقتو  هستي يا خداوند خاستگاه نورالانوار از سوي ديگر،
 فرد منحصربه حقيقت يك نورالانواريا  خورشيد .است جهان موجودات

و خاستگاه صدور انواري كه سرچشمه وجود موجودات  است  ممتاز  و
 پرتوهايي ونورها خاستگاه صدور  نورالانوار ديگر، ديگر است. به بيان 

    .آورند پديد ميدر جهان مادي را  تكثركه  است

با  هاي نوري سازه از يمراتب همه موجودات سلسله حكمت اشراقدر 
، و مراتب است »نورالانوار« وندخدا هستند،  ضعف متفاوت قدرت و

 غاسقه هاي برزختا و شود  آغاز مي قاهره انوار  از نور طيف  بعديِ
در اين و طبيعت اجسام مادي  .يابد ادامه مي (تاريكي در اشياء و اجسام)

 خودآگاهيشعور و اين موجودات  . هستند تاريك يموجودات حكمت
  ند. كنادراك  توانند موجودات ديگر را  نمي و ندارند

به  كه، قتيحق نورِ افتيدرتابش يا احساس يا  يعنياشراق     
 عقلي استدلال با  اشراق حكمت در حقيقت شناخت .انجامد يم شناخت
همچنان  .است  دروني» نورِ« يا »  شهود« نيازمند نيست، ممكن محض

 ،براي حكمت اشراق سهروردييكي از منابع  كه پيشتر گفته شد 
 حكمتيا   حكمت خسرواني حكمت در ايران باستان است كه او آن را

از  رهاشدن فهلوي حكمت يا  وانيحكمت خسرهدف نامد.  مي فهلوي
 هرّخُيا  هرّفَيا  فر است. طبيعت بند و از  و از اجسام مادين بدزندان 
 حكمتاز بنيادهاي ــ اشاره دارد  عرفاني روشناييو  نور كه بهــ  كياني

 حقيقتدر فهم وند اخدغيبي هاي  ياري سرچشمه، كه است خسرواني
  . آيد عت به دست مي، كه با برافكندن همه بندهاي طبياست

  مشاءفلسفه  يا  حكمت مشاء، سهرورديپيش از حدود يك سده  از 
  .است منطق ارسطوييزمين بوده است كه بر بنياد  فلسفه رايج در ايران

و  فارابي هاي  يافته انديشه و توسعه بيشتر پرورده زمين در ايراناين منطق 
اند  لسوفان  تلاش كردهاين في بوده است. نصير طوسي خواجهو  سينا ابن

  آن را به مفاهيم فلسفيِ اسلامي پيوند بزنند.
 حكمت اشراق سهروردياز  نيمي  ارسطويي منطقيا  حكمت مشاء 

ــ كه  ارسطوبوده است برخلاف  ارسطوكه استاد  افلاطوناست. 
شود  دانسته مي اشراقي فيلسوفاست ــ يك  ارسطويي منطقگذار  بنيان
-پيريا  پادشاه- حكيماو را به  پادشاه- فيلسوفياسي فلسفه س  سهروردي و

كسي  پيريا  حكيمتبديل كرده است، كه در آن  حاكم-حكيميا  پادشاه
در  فلسفه اشراقكند.  حكومت مي حكمت اشراقاست كه با منش 

، افلاطون، زرتشت ، كيخسرو هاي فلسفي ايران باستان، از انديشهمجموع 
  بهره جسته است.  حلاج منصور و همچنين عارفاني چون ارسطوو  
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  بحثي حكمتو   ذوقي حكمت
 دو گونه با دو روش يا علمو به  حقيقتدر فلسفه اشراق رسيدن به 

(كشف يا شهود، يا اشراق) و  ذوقي حكمتپذيرد:  صورت مي حكمت
منطق استدلالي، برهاني، مشهور به ، وگويي گفت( بحثي حكمت

  ). مشاء حكمتيا  ارسطويي

 )Discursive Wisdom(حكمت بحثي  .1

 بر   يروش   يسهرورد انديشه در) يئمشا ةفلسف اي( يبحث حكمت
 ةفلسف. استاز كل به جزء)  استنتاج( اسيق و استدلال، ف،يتعربنياد 
 و يعيطب امور يبرا است ــ ييارسطو منطق ــ كه بر بنياد  يئمشا
 ندمان يلسوفانيف را روش نيا .است كارآمد يعقل مسائل از ياريبس

. اند گرفته كار به انش روانيپ و  خواجه نصير طوسي و نايس ابنو  فارابي
اين فلاسفه  يافتن به حقيقت عقل است.  براي دست يئمشا لسوفيف ابزار

 قيبه كشف حقا برهان يا جدل  استدلال و  ، مانندوگويي گفت با عقلِ
 گانه حواس پنجاين نوع كشف حقيقت را كه با واسطه  .دنپرداز يم

 در ءيشتصوير  و حس حصول( علم حصوليشود  حاصل يا تحصيل مي
اين  علمي فيتعر راه از ديخورش شناختبه عنوان مثال، نامند.  مي )ذهن
 علمد ــ شو در ذهن حاصل ميگانه  حواس پنجواسطه ــ كه با  شيء
در  است اي  ستارهجرمي از اجرام آسماني يا  ديخورش: «است  يحصول

هاي  بازتابي از نور ستارهنور آن و  نور از خود دارد كه منظومه شمسي 
 نور سهروردياز نگاه  اما است، پذيرفته شناخت نيا. »ديگر نيست

 ةفلسف و كيزيف شامل( يبحث علوم يسهرورد .دنمايان نمي راباطني آن 
 را آنها اما دانست، يم دسودمن عتيطب ظاهر شناخت يبرا را) يئمشا
  .دانست نمي يكاف طبيعت باطن و  ذات و قتيحق به بردن پي يبرا

دانند،  مي بحثي حكمترا آغازگر  ارسطو بسياري از متون فلسفي،
هرچند، اگر معيارمان آثار صرفاً مكتوب فلسفي نباشد و آثار هنري 
مانند نقاشي يا مجسمه را نيز در نظر بگيريم، قدمت آن بايد بسيار بيشتر 

 فلاتسال پيش در  7000ر حدود ها د باشد و به تشكيل نخستين تمدن
  برسد.  ايران

  )Intuitive Wisdom(  شهودييا  ذوقي تمحك .2
  در  با در نظرگرفتن آثار مكتوب شهودييا  ذوقي تمحك زادگاه  

 دانند. را آغازگر آن مي بودا  گران بعضي از پژوهششرق بوده است و 
افكندن و بر و تهذيب نفس  اضتيو ر هيانسان با تزك ذوقي تمحك در 

را  قتيحقو  پيوند يابد ) خداوند» (نورالانوار« اب تواند يمبندهاي طبيعت 
، هرچند، مشاهده كندگانه  حواس پنجهاي عقل و  واسطهبدون نياز به 

. ذوقي تمحكاي هستند براي رسيدن به   گانه مقدمه عقل و حواس پنج
حكمت  هدفتنها ممكن، بلكه  نه را  شناخت گونه نيا سهروردي

و با تهذيب  و با رياضت هيانسان با تزك خويشتنِ  يا خوديا  نفس .داند  يم
و  ،دبگذرو بدن  يماداجسام طبيعت و  يها تاريكياز  تواند يم نفس

هاي  واسطهبدون استفاده از را (خداوند) انوار قاهره (عقول) و نورالانوار 
  .دگانه ببين حواس پنجعقل و 

  

  فلسفه در ايران
(از  مشاء حكمتزمين سه  در دوران پس از اسلام در ايران

 و )،يسهرورد(از سوي  اشراق حكمت ،)سينا ابنو  فارابيسوي 
  ) مطرح شد. شيرازي ملاصدراي(از سوي  هيمتعال حكمت
  )Peripatetic Philosophy( مشاء حكمت. 1

 وده است.اين فلسفه ب ياصل گذار انيبن) وناني در( ارسطو
و پيوندزدن آن با  ارسطويي منطقبسط حكمت و  مشاء حكمت

 ژهيو به و يفاراب ابونصر  مفاهيم فلسفيِ اسلامي بوده است.
 انيمشائدر فلسفه  .كردند اسلام جهانآن را وارد ايران و  نايس ابن
 منطق( ياسيق استدلال و يعقل برهان بر قتيحق به دنيرس راه

   استوار است.   )ييارسطو
  )Illuminationist Philosophy(    اشراق حكمت. 2
در سده دوازدهم  )اشراق خيش( يسهرورد ييحي نيالد شهاب 

 اشراق حكمت .بوده است اشراق حكمتگذار  ميلادي بنيان
 شهود و كشف با  ارسطويي منطقو  مشاء حكمت اي از آميزه

 يسهرورد. است خورشيدو  نورعرفاني بر بنياد  )اشراق و ذوق(
 با ديبا و ستين يكاف ييتنها به يعقل استدلال كه بود بر اين باور 

  .كرد مشاهده ماًيمستق را نور حقيقت ،نفس بيتهذ
 عالمَي ،اشراق حكمتدر  )Imaginal World( مثال عالم   

 يمثال موجودات كهو محسوس است  ماده عالم و عقل عالم انيم
  .دارند قرار آن در) خيالي(

  )Transcendent Philosophy(  هيمتعال حكمت. 3
اين حكمت  گذار انيبن )ملاصدرا( يرازيش نيصدرالمتاله

 ،)مشاء( برهان روش سه اي است از  آميزه هيمتعال حكمت .است
كي كرد تلاش ملاصدرا). وحي( قرآن و) اشراق( نوراني شهود 

 خود در را شرع و عرفان عقل، كه كند جاديا جامع يفلسف ستميس
  □.درگرد بياو
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و  واسطه يو ب يحضور، )ينور قي(شناخت حقا تشناخ  اين نوع
علم و به است  حقيقتواسطه با  روشدن بي و روبه ،ريخطاناپذ و ،ينيقي

تفاوت آن را با علم حصولي درك براي اين كه  .مشهور است حضوري
اي كه پيشتر براي خورشيد بهره  ساده مثال توانيم با اغماض از م ميكني

به دست  ديخورش ميمستق دنيدبا  يحضور علم يريم:گرفتيم بهره بگ
بودن  هاي علمي (مانند ستاره با يافته علم حصولي، حال آن كه آيد مي

تر آن است كه بگوييم علم حضوري  البته دقيق .آيد خورشيد) پديد مي
 آيد.  از خورشيد با تابش حقايق خورشيد در قلب به دست مي

را  يحصول علم كه يئمشا سوفانليف كه است بر اين باور  يسهرورد
 را ديخورش علمي فيتعر كه هستند يكسان مانند ند،دان كافي مي

  . اند دهيند را آن اما ،ندا شنيده

  
 از پس آن را  ديبا كه داند يم ينردبان را يبحث حكمت يسهرورد

 نردبان  صدمق همان نماد نجايا در ديخورش. دكر رها شهود به دنيرس
 اما رساند، يم ديخورش علمي فيتعر به را ما ،و برهان استدلال: است
 ديخورش قتيحق به را ما كه استو حضوري  واسطه يب مشاهده تنها
  .رساند يم

 كاملِ نماد ديخورش. است ظهور همان قتيحق ،ياشراق نظام در
 و كند يم ظهور رد،يگب نور يگريد از كه آن بدون خودش: است ظهور

 »يقيحق ديخورش« را نورالانوار يسهرورد. سازد يم ظاهر را گرانيد
  .كند ديگر نور صادر مي انوارِ تمامبراي  كه داند يم

  

را  يمشاهدات شهود نِيينقشِ تب هاتن نجايدر ا و برهان  استدلال 
است، اما  يذوق تفكر  مقدمه يتفكر بحث ،يسهروردفلسفي نظام  در دارد.
 يبرا است. كشفو  شهودو  ذوقدر  حكمت قتيحقو  تيغا

 تفكراست كه  نورالانوارو  رنو عالمِهمان  يينها قتيحق ،يسهرورد
است كه پس از  يا و مقدمه نردبان يبحث تفكر. برد يبه آن راه م يذوق
 در خود يسهروردبه عنوان مثال،  آن را رها كرد. توان يم دن،يرس
 بهره اشراق حكمت مقدماتبه عنوان  يبرهان روش از آثارش از ياريبس
با آن كه فلسفه ، هاي شرق مانند ايران اي از سرزمين در پاره  .دگير يم

تا    جامعه مذهبي ،است  تعقلو  شهود اشراق آميزشي از هر دو حكمت
نسبت ) شهود عرفاني( ذوقي حكمتهمين امروز بيشتر بر كارآمدتربودن 

اين  از همين روي،اند و  اصرار ورزيده) تفكر عقلاني(  حكمت بحثي به
   □اند. به دور افتاده مدرنيتهاز غافله  ها  سرزمين

  تي پي جي و چت سيك منابع: ديپ

  

  چكيده حكمت اشراق
كه  حكمت اشراق سهروردي تلاش كرده است دو شيوه شناخت را 

يونان باستان و ايران باستان به ارث رسيده است در هم بياميزد: فلسفه از 
مشاء كه اساس آن منطق ارسطويي است و عرفان ايراني (شهودي و 

چيزي جز طيف نور  از  ذوقي). نور بنياد اين فلسفه است. حقيقت
قدرتمند تا ضعيف نيست. سهروردي بر اين باور بود كه حقيقت را صرفاً با 

توان شناخت، با  روش استدلالي و منطق ارسطويي يا حكمت بحثي  نمي
  كند. تابد يا اشراق مي رياضت و تهذيب نفس نور حقيقت بر قلب مي

  نورشناسي سهروردي
شناسي سهروردي انوار قاهره (نور) و  دوگانه بنيادين فلسفه و هستي

انوار غاسقه (تاريكي) است. در حكمت اشراق نور بنياد و حقيقت هستي 
است. جهان محسوس، طبيعت، و همه موجودات مادي از انوار غاسقه 

ز انوار قاهره، هستند. نور در اين جهان اصيل نيست و از جايي ديگر، ا
  شود. عارض مي

  از منطق ارسطويي تا روش علمي
است. او برخلاف  خيتار لسوفيف نيتر افلاطون، پرارجاعشاگرد  ارسطو،آثار 

» منطق«و » مشاهده«گذاشت. فلسفه او بر  نيبه زم لدئاياستادش، پا را از جهان ا
 توان يارسطو را م ي بوده است. خاستگاه علم تجربفلسفه ارسطويي  استوار است.

 ديتأك ها دهيپد يبند ) و طبقهكيزي(ف عتيدانست. او بر مطالعه طب يم تجربوپدر عل
 نيدر هم شهي) رشيآزماو  ،يساز هيمدرن (مشاهده، فرض يداشت. روش علم

بازگشت به « يرنسانس، نوع اندر دور ته،ياز مدرن شيپ دارد. يينگرش ارسطو
بازگشت،  نيشد. اما ا تهيمدرن ساز نهيداد كه زم وير» باستان رومو  ونانيفرهنگ 

منطق  بود، نه ادامه صرف. اني چون ارسطو هاي كس ي از انديشهريگ الهام ينوع
كه د، اتكا دار، )استنتاج از كلي به جزئي(بر استنتاج قياسي  يا مشائي ارسطويي

هاي كيد بر تجربه، رياضيات و ابزارأاما مدرنيته با ت است.  دانش سنتي اساس
  ، اين منطق را ناكافي دانست. گيري و مشاهده اندازه

، و نگاه قياسي (استنتاج از كل به جزء) آن رسطومدرنيته بر خلاف منطقِ ا
حساب آمار  گيري از  داشته است و با بهره حقيقت تشناخبه علم و منتقدانه  نگاهي

روش  بنياد و منطق جديدي بر كردن منطق دست يازيد   كاربرديو احتمال به 
هاد. بنا نو حساب احتمالات (پاسكال) علمي (فرانسيس بيكن) و رياضيات (دكارت) 

 طبيعيِ علوم كشف براي را ارسطويي منطق بعد، به دكارت از ويژه به مدرنيته،
 و  بر تجربه اتكا (استقرايي مدرنيته استنتاجبنياد  .دانست ناكارآمد و ناكافي جديد

مدرنيته منطق را از ) بوده است. از جزء به كل  استنتاجمشاهده؛ و آزمايش و 
بر طبيعت و توليد دانش  چيرگيبه ابزاري براي ابزاري فلسفي براي تبيين جهان، 

و  »ينيجهان زم«توجه به  ته،يمدرن ياصل يها يژگياز و يكي فني تبديل كرد.
  . ه  استبود »يتجربه حس«

هستند،  يتمدن غرب نخست ساختمان  هاي  و افلاطون معماران خشت ارسطو
 با نمايي   كانت يا  ، لاك، دكارت ي چون ديمدرن را معماران جد ساختمان اما 

 نيبه زم افلاطوني در يونان باستان از آسمان  تهيمدرن كاملاً متفاوت بنا كردند.
  □.دتكميل كرو  ، نقد، را اصلاح ينيزم يارسطومنطق و  دمفرود آ

  سيك منابع: ديپ
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تاريخچه تفكر و رسانه:                
    تهيپسامدرن عصر نوسنگي تا از 

گرانه و  و ابداع تفكر حساب شمارگر يا توكن اختراع گل ■
  هزارسال پيش فلات ايران)10تفكر منطقي  (

و امنيت  جامعه كشاورزان نوسنگي براي خدمات عمومي مانند رهبري «
اي ضروري بود، اما  اه هر خانوادهنياز داشتند. اين چيزها براي رف همكاريبه 

توانست آنها را فراهم كند. بايد نهادهاي عمومي  اي به تنهايي نمي هيچ خانواده
ساختند  و به طور جمعي هزينه آنها را  جديدي براي اجراي اين كارها مي

شود. اگر  كردند؛ ماليات هنوز براي چنين هدفي پرداخت مي پرداخت مي
  شدند. د، به دلايل گوناگون، احتمالاً نابود ميكردن چنين عمل نمي اين

 انسانحافظة نياز داشتند.  روش ثبتاميران براي موجودي خزانه به يك 
توانست اين كار را انجام بدهد. حافظه انسان اعداد  نمي بدون كمك در عمل

تواند ذخيره كند. شما براي اين كه بتوانيد به خاطر بسپاريد كه  را خوب نمي
خروار گندم را در انبار ذخيره كرده است، مشكلي نداريد، اما  26ده خانوا يك
كم براي  توانيد مقادير دقيق ذخيره چندين خانواده را به ياد بسپاريد، دست نمي

  يك مدت طولاني.
توانستند بدون  آنچه مردم نوسنگي نياز داشتند، و در واقع آنچه آنها مي

ر آن يك نشانه فيزيكي نماينده اعداد بسازند، يك سيستم شمارش بود كه د
(به معني نشانه  1توكنيك چيز  فيزيكي باشد. به بيان ديگر، آنها به يك مقدار 

  نياز داشتند. و اين دقيقاً همان چيزي است كه آنها ساختند.  )يا علامت
زمان و _ هزارسال پيش 10رودان حدود  هاي  ميان در نتيجه، ابتدا نخبه

هاي نماينده  شروع به ساخت توكن _  حدس بزنيم توانيم مكاني كه فقط مي
دانيم كه دقيقاً چگونه آنها متصدي اين كار  كالاها كردند. با آن كه نمي

رسد كه اميران و روحانيان آنها را براي رديابي ماليات و  شدند، به نظر مي
ها اغلب در بقاياي قصرها و معابد  هدايا استخدام كرده بودند، زيرا اين توكن

اند، زيرا عموماً در گورهاي  اند. آنها يقيناً علامت ثروت زياد  بوده يدا شدهپ
ها بسته به شكل هندسي خود در بيش از  اند. اين توكن يافته شدهنيز ثروتمندان 

ها، و مانند آن)، و بسته به  ها، استوانه ها، ديسك ها، گوي گروه (مخروط 12
در چندين زيرگروه جاي  ها)  هاي خود (انواع مختلف بريدگي علامت

گيرند. به مرور زمان، تنوع كالاها بسيار زياد شد: غلات، روغن، نان،  مي

                                                 
1 token 

شيريني، منسوجات، حيوانات، پوشاك، ظروف، ابزار، عطر، فلز، و 
  2»جواهرات.

را به پس از رنسانس  3علمي انقلاببا آن كه بسياري از متون غربي، 
دهند،  نسبت مي كوپرنيكركزيِ شدن نظريه خورشيدم يا به پس از ارائه

، 4لوچيانو فلوريدينوشته  » انقلاب چهارم«و يا اصلاً مانند كتاب 
را نخستين  كوپرنيكنظريه خورشيدمركزيِ  فيلسوف برجسته اطلاعات،

تر به  واقعيت و به تاريخ  دانند، نگاه دقيق انسان مي انقلاب خودشناسي
هزار سال 10در  ي توكنانقلاب فناور دهد: نتيجه ديگري به دست مي

كل  فكري و خودشناسيانقلاب ترين  اثرگذار فلات ايراندر پيش 
  پيشاتاريخ و تاريخ بشر است.

  

  

  
                                                 
2 Poe, Marshal T. A History of Communications: Media and 
Society from the Evolution of Speech to the Internet. 2011 
Cambridge University Press. pp66-71. 
3 Scientific Revolution 
4 Luciano Floridi 

هاي  هاي هويتي طرف هاي عددي و مهرها نقش داده ها نقش داده توكن
  (عكس از مژده حمزه تبريزي، موزه شوش)كردند.                         معامله را بازي مي

  ترين منبع اطلاعاتي ما از دوران نوسنگي  ها و مهرها مهم توكن
كردن ظروف يا انبارها متعلق به  ها و مهرهاي مخصوص پلمب توكن

دوران پيشاتاريخ هستند، كه خط و نوشتار هنوز اختراع نشده بود. آنها 
لاعاتي ما از دوران نوسنگي هستند كه شاهد انقلابي ترين منبع اط مهم

هاي دوره  نظريه استفاده انساناساسي در زندگي انسان بوده است.   
هاي هندسي مختلف مشهور به  ساز به شكل نوسنگي از اشياء گلي دست

 خانم  به عنوان ابزار محاسبه و شمارش و حافظه نمادين را  توكن
ارائه   شناس مشهور ، باستان)Schmandt-Besserat(   اشماندت بسارا
ميان در  درباره اين اشياء  نظريه غالب در حال حاضر  كرده است و

درست  اشماندت بسارا . در هر حال، حتي اگر نظريهشناسان است باستان
به يك محدوديت شناختي  )Dunbar’s number( عدد دانبارنباشد، 

اي چون  يد با ابزارهاي محاسبهانسان اشاره دارد كه براي   شهرنشيني با
چنين محدوديتي  را برطرف  مهرو ابزارهاي ثبت هويتي چون  توكن
 .كردمي
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   )، فلات ايرانهزارسال پيش5رسانه نوشتار (حدود  ■

  

  

  

  

اي  نوشتار كه  از نمادهايي براي اعداد  آغاز شد به تدريج به رسانه
عالي براي حمل آثار علمي، فلسفي، ادبي، سياسي، تاريخي، و مانند آن 

  تكامل پيدا كرد.

  سال پيش)2400( منطق ارسطويي ■
مجموعه قواعدي است كه به تفكر  گر و كاشف تدوين ارسطو

  يا استنتاج از كل به جزء  بنياد منطق اوست.  قياسد. انجام حيح ميص

  (سده يازدهم ميلادي) حكمت مشاء ■
براي  عقلي برهانگرفته شده است و از  استدلال و  ارسطواز فلسفه 

گذاران اين  از بنيان سينا ابن و فارابيگيرد.  بهره مي  حقيقترسيدن به 
   اند. كمت بودهح

  ميلادي) 12حكمت اشراق (سده  ■
بهره  حقيقتمحض براي رسيدن به  عقلكه از  مشاء فلسفهبر خلاف 

با رياضت و تهذيب نفس حقيقت بر دل  اشراق حكمتجويد، در  مي
 سهروردي ،گذار مشهور اين حكمت شيخ مقتول شود. بنيان تابيده مي

  است. 

  ميلادي) 17(سده  استقرايي علميِ روش ■
حاصل  مدرنيتهبه  سنتيا گذار از  مدرنبه  پيشامدرنگذار از   
بر اساس  فتيش ميپارادا بود. اين الگوواره) ريي(تغ فتيش ميپارادا يك 

 اي رسانه ابزارقيمت و ساده و يك  ارزان ابزار محاسبهرواج يك 
  قيمت به وقوع پيوست: ارزان
امروزي كه با ترجمه  دهدهيِيا  هندي شمارنويسي دستگاه .1

يراني به لاتين براي دان بزرگ ا ، رياضيخوارزميهاي  كتاب
قيمت محاسبات پيچيده را  ارزان قلم و كاغذاروپا معرفي شد و با 

 هزينه و آسان كرد؛  كم

 خوارزميهاي   كه سبب شد كتاب گوتنبرگتوسط   چاپ  اختراع .2
را در اروپا رواج دهدهي  شمارنويسي دستگاه با تيراژي كه بتواند

  بدهد منتشر شود.
بودند، كه با تحولات  فتيش ميپارادان اين اين ابزارها   نقطه آغازي

  زير تكميل شد: 
در كتاب  قياسيِ ارسطويي روشبه جاي  استقرايي علميِ روشمعرفي  ●
  ؛ )1620سال بيكن ( فرانسيسنوشته  5نو ارغنون

                                                 
5 New Organon 

  )2ها ( نبشته تكامل گل
شوند و  تر مي هاي عددي كوچك ها، نشانه نبشته در تكامل بعدي گل

شود. در نتيجه، ظرفيت اطلاعاتي كه بر روي  هايي براي نوع كالا اضافه مي نشانه
شود چند برابر  هاي نسل پيشين درج مي نبشته اندازه با گل نبشته در سطوح هم گل
  ها اختراع گرديد. گرفتن از اين نوع كتيبه بعدها خط ميخي با الهامود. ش مي

نبشته بالايي در شوش يافت شده است و مربوط به دوره آغاز ايلامي  دو گل
يحيي كرمان (راست) و تپه  نبشته پايين در  تپه سال پيش) و سه گل 5100تا  4800(

مربوط به دوره آغاز  مليان فارس در خوزستان (وسط و چپ) يافت شده است و
  سال پيش) است.  4900تا  4700ايلامي (

  )باستان ايراناز مژده حمزه تبريزي؛ موزه   (عكس

  )1ها ( بشتهن تكامل گل
هاي گلي،  ها بر روي كتيبه كردن شكل توكن ها با حك نبشته در نخستين گل

هاي عددي ثبت شدند. به بيان ديگر، اختراع نوشتار در ابتدا براي  داده
هاي مقدس آسماني نبوده است، براي  نويسي، شعر يا پيام نويسي، داستان خاطره

ور محاسبه نحوه تقسيم كالاها يا  به به منظ ، حقيقت، يعني هاي عددي ثبت داده
منظور جلوگيري از بروز اختلافات يا تقلب يا فراموشي كه در فرهنگ شفاهي 

بود  اي داده فرهنگو  ها ثبت دادهبوده است. اين  ، ناحقيقت، يعني رواج داشت
  هاي بزرگ شهري افزايش بدهد.  ها را در حد جمعيت كه توانست سطح همكاري

لايي در تپه چغاميش دزفول يافت شده است و مربوط به دوره نبشته با سه گل
نبشته پايين در شوش  و دو گل سال پيش) است 5100تا  5200آغاز نگارش (

(چپ) يافت شده است و مربوط به دوره  گودين كنگاور  كرمانشاه تپه(راست) و 
  است. سال پيش) 5100تا  5200نگارش (آغاز 

  )باستان ايرانوزه از مژده حمزه تبريزي؛ م  (عكس
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در سال  7يروش علمدرباره  گاليله  نوشته » 6گر سنجش«كتاب انتشار  ●   
كتاب بزرگ  طبيعت به زبان رياضيات «ه   كگاليله . اين سخن مشهور   1623

  در همين كتاب آمده است؛» نوشته شده است

بالاتر و  وري بهرهتوصيف يك  شهر تخيلي ــ كه از فناوري براي  ● 
گيرد ــ  در  در اين شهر بهره مي استقرايي علميِ روشدادن پتانسيلِ  براي نشان

  )؛1627سال بيكن ( فرانسيسنوشته  8نو آتلانتيسكتاب 

، 1628در سال   10دكارت رنهاثر  » 9فكر هدايت قواعد«كتاب انتشار  ●
توسط  11هندسه تحليلي اختراعدرباره تفكر درست علمي و فلسفي؛ و 

   كند؛ فراهم مي  بيكني نو آتلانتيس براي ساخت رياضيكه يك روش  دكارت
زي براي ري بيني و برنامه پيشــ كه  احتمالات نظريهو سرانجام   كشف   ●   

   ).ميلادي 1654سال (  فرما دو پيرو  پاسكال بلزكند ــ  توسط  آينده را ممكن مي

  رايانش موازي● 
  ها داده رسانه كلان●

  
  پسامدرن

 رياضيات مدرن با●

  اعداد هندي
  رسانه چاپ●

   
  مدرن

  توكن●
  رسانه نوشتار●

  
  سنت يا پيشامدرن

  ي)ميلاد 19(سده  نيچه ديونيسيِي/آپولونتفكر  ■
يوناني براي توصيف  خدايان، از 12زايش تراژديدر كتاب  نيچه 
يكديگرند ــ  مكملكه ــ  طبيعت انسان از  دو جنبهبين  و تنشِ تضاد

 خداي، زئوس، پسر آپولونگيرد. يك جنبه، از الگوي  بهره مي
گيرد. جنبه ديگر را با  بهره مي گري و حساب نظم و عقلانيت
بود، اما  زئوسكه يك پسر ديگر كند،  توصيف مي 13سوديونيس

رفتارهاي خداي سوديونيسشخصيت برادرش داشت.  شخصيتي متضاد 
اندازد ــ  ــ كه عقل را از كار مي خداي شرابو  احساسي و غريزي

 انسان غرايزنيز يكي از   نيچهاز نظر  عقل است. شايان ذكر است كه
  .اردشود، نه يك غريزه كه بر ساير غرايز سلطه د محسوب مي

                                                 
6 The Assayer 
7 scientific method 
8 The New Atlantis 
9 Rules for the Direction of the Mind 
10 René Descartes 
11 Analytic geometry 
12 The birth of tragedy 
13 Dionysus 

و يونان باستان پيش از سقراط  را به 14ديونيسيخاستگاه خرد  نيچه
و اوج آن را  پس از سقراطيونان باستان را به  15يآپولونخاستگاه خرد 

كوگيتوي هايي چون  با ظهور انديشه مدرنيتهبه اروپا در  دوران 
زايش در كتاب دهد. او  ) نسبت ميانديشم، پس هستم مي( 16دكارتي
به  حقيقترا در شناخت و ادراك  يآپولونتوانِ خرد د، خو تراژديِ

دهد. به بيان  مي مرگ حقيقتكند و در عمل  خبر از  شدت نقد مي
را كه هم در دوران نوسنگي و هم در دوران  تفكر حسابگرانهديگر، نيچه 

كند و اين نقد او  هاي پرشتاب انسان انجاميد نقد مي مدرنيته به پيشرفت
اي  پارهداشته است كه ت ديگرش به مدرنيته  پيرواني و همچنين انتقادا

وارد دوران را  اماز آنان  تعداديبه اشتباه  بر اين باورند كه فلسفه 
شيفتي پديد  كه در روش علمي پارادايم آن است، بي كرده پسامدرنيته

  آمده باشد. 

  

در روش  الگوواره) ريي(تغ فتيش ميپارادا ■
  ها و هوش مصنوعي داده با كلان علمي

 پسامدرنبه  دوران مدرنشناسان در مورد گذار از  فلاسفه و جامعه
نظرهاي فراواني دارند. اين مقاله اين گذار را به لحاظ فني، به  اختلاف

اي  براي رسيدن به نتيجه اي رسانه- تحولات رايانشيويژه از لحاظ 
  كند.  كاربردي   بررسي مي

شيفت را در  گذار و پارادايم يكي از نخستين كساني   كه اين
، سردبير نشريه 17كريس آندرسونرساني كرد  هاي عمومي  اطلاع رسانه

است.   او در زماني كه هنوز اصطلاح  Wiredالكترونيك پرخواننده 
پايان «باب نشده بود در   مقاله مشهور خود با عنوان  18ها داده كلان

كه در ماه ــ » 19كند را منسوخ مي روش علميها  نظريه:  طوفان داده
شيفت اشاره  منتشر شده است  ــ   به اين پارادايم 2008ژوئن سال 

هاي بيشتر  متفاوت است، چون اين عصر را داده 20عصر پتابايت «  :كند مي
  ..»متفاوت كرده است.

                                                 
14 Dionysian 
15 Apollonian 
16 Cogito ergo sum 
17 Chris Anderson 
18 big data 
19 The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific 
Method Obsolete 
20 Petabyte Age 
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   ) Big Data Mediumها ( داده كلانرسانه 
شود كه  ر از گذشته زياد ميت ها به اين دليل بسيار سريع مقدار داده

ها بسيار زياد شده است. وسايل موبايل،  منابع مختلف توليد داده
گرهايي كه  هاي اجتماعي، و كامپيوترهاي متصل به وب و حس شبكه

اند،  مشهور شده اينترنت چيزهااند، كه به  شده برخطهاي اخير  در سال
ه اينها در مجموع يك ها هستند. هم هايي از اين منابع توليد داده نمونه

هاي  به مجموعه» ها داده كلان«ها دارند.  نقش عظيم در انفجار داده
كنند، كه  اي بسيار بزرگ اشاره دارد كه اين منابع توليد مي داده

وكارها، ادارات دولتي، و سايرين مايلند آنها را اخذ و استفاده  كسب
هر  .توان سنجيد مي 21زتابايتها را بر حسب  كنند. اندازه اين مجموعه

  است. تيگابايگ ونيليتر كي تيزتابا

  ماهيت  تعريف  مفهوم

استنتاج از كلي به جزئي؛   قياس
گرفتن نتيجه از دو يا چند 

ميرند،  ها مي مقدمه (همه انسان
سقراط انسان است، پس سقراط 

  ميرد) مي

  ذهني، يقيني

استنتاج از جزئي به كلي؛ با   استقرا
اي  يجهمشاهده چند نمونه به نت

رسيم (در چند نقطه  كلي مي
درجه 100مختلف، آب در 

سانتيگراد به جوش آمد، پس در 
درجه 100همه جا آب  در 
  .)آيد سانتيگراد به جوش مي

تجربي؛ - ذهني
ها  احتمالي؛ هرچه داده
تر به  بيشتر، نتيجه نزديك

  حقيقت

هوش 
مصنوعي+ 

ها  داده كلان
)big data(  

ترين بيان، با  به ساده
هاي يادگيري ماشين و  وريتمالگ

ها و عمل استقرا  داده كلان
كند، هرچه  استنتاج مي

هاي با كيفيت بالا بيشتر  داده
  باشد، نتيجه دقت بيشتري دارد

  ماشيني

كند و  اي كه معنا يا پيام را ذخيره مي اگر رسانه را به عنوان وسيله
هنگامي كه ، تعريف كنيم دهد هاي ديگر انتقال مي بين مردم يا واسطه

آفريند نقش رسانه را پيدا  ها از طريق هوش مصنوعي معنا مي داده كلان

                                                 
21 zettabyte  

كه بدون است اي  رسانهها در تلفيق با هوش مصنوعي  داده كلانكند.  مي
فريند، مانند ويدئوهايي كه يوتيوب بسته به سليقه آ ميدخالت انسان معنا 

نخست سده  هوش مصنوعي از اواخر دههكند.  شما به شما توصيه مي
نتايجي  حتي ها استنتاج كند و داده توانست با كلانميلادي ويكم  بيست

  قابل رؤيت نيست. تشخيص الگوهاي آنها براي انسان   ارائه بدهد كه

  

دختردايي «در فيلم  كم به دريا  فرود هندي
ها و فرهنگ  داده گذار به عصر كلاننماد  »شده گم

  نوين ويدئويي

برداري همگاني و همراه به  ور دوربين فيلمكم يا ظه ظهور هندي
كه  است  هاي ويدئويي العاده زيادي داده معناي توليد مقادير فوق

هاي با  (داده ها داده روشنها يا  تواند نماد توليد انبوه  همه انواع داده مي
كه  ها داده كلانو  يمصنوع هوشرواج استفاده از  كيفيت بالا)  باشد. 

 يها نيمحصول دورب ييدئويو يها داده اديالعاده ز فوق ريمقاد يحاو
 ،يعدد ،يداريشن ،يريتصو يها داده نيهمراه، و همچن يبردار لميف

هوش )؛ و يلاديم 2010است  (حدود سال  يكيگراف اي ،ينوشتار
و  يداستان يِساز لمي)  كه توان فgenerative AI( مولد يمصنوع
 2020(از دهه  كند يم  سوسياليزهو  زهيدموكراترا  يساز آهنگ

 رسانه فيلمرا پديد آورده است و  فرهنگ جديد ويدئويييك  )يلاديم
  .22آن كاملاً دگرگون كرده است سازي دموكراتيزهرا با 

كم به دريا و فرو رفتن آن به اعماق تاريك دريا  صحنه فرود هندي
   □كند. شيفتي حكايت مي از چنين پارادايم

 

                                                 
را بخوانيد.  »شده دختردايي گم«فيلم براي اطلاعات بيشتر كتاب دوم تحليل   ٢٢
  توانيد از نشاني زير دريافت كنيد:  اف اين كتاب را به رايگان مي دي پي

http://rizpardazandeh.com/articles/riz310/riz310.pdf  
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  ؟؟؟!!!  فيلمگي در شلخت

      

  

    

  

  تاريكي براي رسانه فيلم انحصاري 
تواند در برابر  برداري همراه است. خسرو، كارگردان، هنگامي كه نمي هاي فيلم نشانه گريزناپذيري رواج دوربين كم از آسمان بر دريا در فيلم  فرود جعبه هندي
آيد كه بسته به اين  خورد، با يك  چادر و روبنده به نمايش در مي بايستد و شكست ميرود  شده به سوي دريا مي كم براي يافتن دختردايي گم علي كه با جعبه هندي

  است.  رسانه فيلم انحصاريبراي    دهنده  دنيايي تاريك ها و هم  نشان شدن ارزش دهنده دگرگون كنيم  هم نشان ه عينكي به فيلم نگاه ميكه باچ
ر با عينكي فيزيكي اين صحنه نمادي از نگراني سنت از مدرنيته است. اما اگگونه كه در كتاب پنجم نشان داديم،  اگر با عينك آثار نيچه به فيلم نگاه كنيم، همان

بودن توان ضبط  برداري همراه به دليل همگاني كننده نورها بدانيم، دوربين فيلم برداري را ضبط از آثار شيخ اشراق، سهروردي، به فيلم نگاه كنيم و دوربين فيلم
ن انحصار  رسانه فيلم در اين صحنه خسرو، كارگردان،  را به شدت شد هاي ويدئويي يا نورالانوار فيزيكي را دارد. شكسته داده شمار قطعه ويدئويي و برپايي كلان بي

  كند.  نگران كرده است و دنيايي تاريك را با نگراني براي خود تصور مي

سخن سر دادند.  ها فيلم اين ساختاز شلختگي در  »شده گم دختردايي«اَبرشاهكار    هاي استادمهرجوئي مانند گران در تحليل تعدادي از فيلم تحليل  اصطلاح اي از به پاره
هاي گوناگوني  نمونه فهم خواهيم يافت. ربط و غيرقابل ا بيهايي است كه اگر درباره داستان فيلم شناخت نداشته باشيم آنها ر پر از صحنه »شده گم دختردايي«اَبرشاهكاري چون  

  هاي پيشين نشان داديم. را در كتاب

رود. خسرو كارگردان، در اين سكانس به گروه توليد فيلم  اش دختردايي به دريا مي شده يافتن گم يكم برا بينيم كه علي با جعبه هندي در سكانسي مييك نمونه ديگر را 
شوند تا او را از رفتن به دريا  ور مي ها را آماده كنند و همزمان خودش و تعداد ديگري از افراد گروه به سمت علي حمله برداري كنند و خروس از صحنه فيلمدهد كه  دستور مي
كه سالياني دراز را  اي گروه  متري حرفه ميلي 35 برداري دوربين فيلم ، در تصوير سمت راستبينيم.  نوسان بين حقيقت و داستان را در اين سكانس مي. (تصوير وسط) باز بدارند

خواهد رسانه فيلم را دموكراتيزه و سوسياليزه كند قرار گرفته  كم كه مي حالا در برابر هنديبينيم كه  مي داري و توتاليتاريسم دامن زده بود  به انحصار رسانه فيلم در دست سرمايه
  ساز حقيقت، اگر در دستان انحصارطلبان نباشند.  شنبخش و رو هر دو  ابزارهايي هستند آگاهياست. 

اي  جنگ بين دو ابزار رسانهزمان با نزاع گروه توليد فيلم با علي است،  ، كه هم(تصوير سمت چپ) ها جنگ  خروس  دم و طلوع خورشيد است. صحنه خروس نماد سپيده
رود وحيده پيروزي اين رسانه اشراق  آيد و در آن فرو مي كم از آسمان بر دريا فرود مي كه جعبه هنديدهد. كداميك پيروز خواهند شد؟ هنگامي  ديداري/شنيداري را نشان مي

  خواند:  وار مي را با سروده خود فرشته

 »كند. هايش غروب نمي و به او بگوييد خورشيد در چشم«
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سال 3400تا  2900شده در شمال ايران، مربوط به  اشياء كشف
  پيش.

  )لووراز مژده حمزه تبريزي، موزه    (عكس 

  
  ر بالا: شمشير مفرغي، عمارلو، گيلان،شمشي

  سال پيش. 3450سال پيش تا  II ،2850دوره آهن  

سال  4400تا  4200تپه حصار دامغان،  ر وسط: خنجر مفرغي،خنج
  پيش.

  ، IIپايين: خنجر مفرغي، رودبار، گيلان،  دوره آهن  خنجر
  سال پيش  3450سال پيش تا  2850

  از مژده حمزه تبريزي، موزه ملي ايران)   (عكس

  نمادي براي قدرت انسانير مشش
هاي ذوب آهن بوده است. شمشير در فرهنگ ايرانيان نمادي از قدرت  ترين كوره احتمالاً شمشير در فلات ايران اختراع شده باشد، زيرا صاحب كهن

تر  قديميتر و ازلي است و بسيار  در حالي كه قدرت خداوند بسيار گسترده. و حداكثر شش يا هفت هزارسال قدمت دارد ها بوده است و نه خداوند انسان
  شود؟ ترين صفت خداوند در نماد پرچم پساانقلاب مي حال چگونه است كه شمشير با اين قدمت كوتاه در مقايسه با عمر كائنات شاخص از قدمت شمشير.
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 گونه.اي   خورشيدشير در ميان حلقه

  سال پيش. 3400شده در شوش مربوط به  يك قاب تزئيني برنزي حاوي طلا و نقره، كشف
  ) موزه لوور(عكس از مژده حمزه تبريزي؛   

زمين  گل نيلوفر، نماد  خورشيد، را در بسياري از آثار كهن ايران
ان توانايي بوده خورشيد نماد دانايي است و دانايي همواره نش  . بينيم مي

  است. شير نماد توانايي است.   

  ) موزه لوور(عكس از مژده حمزه تبريزي؛   
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  شير و خورشيد بر روي ليوان مارليك
هايي است كه شير و  يكي از نخستين حكاكيسال پيش 3400سال تا  3100مربوط به  شده در تپه مارليك  بر روي يك ليوان كشف دار و خورشيد تصوير شيرهاي بال

نند. بين آنها ك جنگند و شير يا حيواناتي ديگر  را لگدمال مي ها با هم مي هاي پرنده شكاري دارند. آنها بر سر غزال اين شيرها چنگالدهد.  خورشيد را در كنار هم قرار مي
  ها از مژده حمزه تبريزي، موزه لوور) (عكس                            زمين. فرهنگ شير و خورشيد فرهنگي است بسيار كهن در ايران شود.  اي شبيه به خورشيد ديده مي دايره
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